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  )س(از انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا) علوم انساني سابق(فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 

  .است» علمي ـ پژوهشي« وزارت فرهنگ و آموزش عالي 26/2/1369 مورخ 5022/2درجة مجله به موجب نامة شمارة 
نمايه شـده و داراي ضـريب       ) ISC(تنادي علوم جهان اسلام      اين مجله در پايگاه اس     30/10/88پ مورخ   .22140/1به استناد نامة شمارة     

  .باشد مي) IF(تأثير 
  )س(دانشگاه الزهرا: صاحب امتياز
  زاده دكتر اسماعيل حسن: مدير مسئول

  دكتر عليمحمد ولوي: سردبير
  دكتر جمشيد نوروزي: مدير داخلي

  كوهي خيلي مليحه سرخي :ويراستار فارسي
  زينب ميرزايي مهرآبادي: نگليسيا  و منابعها چكيدهويراستار 

   رود رويا مشمولي پيله: دبير اجرايي
  اعضاي هيئت تحريريه
  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر جمشيد آزادگان

  )س( گروه تاريخ دانشگاه الزهرا، بازنشسته، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه اصفهانعضو  ، دانشيار،دكتر نزهت احمدي

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريخويي دكتر محمدتقي امامي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ، استاد،پور دكتر محمدتقي ايمان

 ادآب علمي گروه تاريخ دانشگاه نجف هيئت عضو ، دانشيار،دكتر سهيلا ترابي فارساني
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرازاده دكتر اسماعيل حسن
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر اللهيار خلعتبري

  هاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  عضو هيئت علمي گروه زبان،، استاددكتر محمدتقي راشدمحصل
  )س(دانشگاه الزهرا زبان و ادبيات فارسيعضو هيئت علمي گروه  ، بازنشسته، استادكتر محمد سرور مولاييد

  استاد گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر محمدرضا علم، 
  )س( دانشگاه الزهرايخ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاردكتر عليمحمد ولوي

  

  المللي بين تحريريه هيات اعضاي
  اينشناسي دانشگاه الكانت اسپا ايرانخوزه فرانسيسكو كوتياس فرر، عضو گروه 

  تحريريه هيات مشورتي اعضاي
  )س( گروه تاريخ دانشگاه الزهرادانشيارمحمدرضا باراني، 
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 راهنماي نويسندگان
   نشريهنامه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است -
  .ريه استتقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحري -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند ميترم تقاضا از نويسندگان مح
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق  -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

 پايـان   در) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                    .4
 .دقيد شو) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشد word  واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) يكـي و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترون        

 .ارسال شود) مقاله



 و همزمـان بـا     را تكميل  فرم تعهدنامه  براساس مصوبه هيئت تحريريه، نويسندگان موظفند      .8
در  »)نامـه تعهد (نامه به سـردبير   «پس از تكميل فرم آن را به عنوان         . مقاله، بارگذاري نمايند  

در غير ايـن صـورت مقالـه بـه داوري ارسـال             . ها بارگذاري نماييد   بخش اضافه كردن فايل   
 .نخواهد شد

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  قالات به زبانچاپ م .9
  .فارسي زبان باشدنويسنده غير. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

 .بايد شامل موارد زير باشند پس از تصويب مقالات

هاي خارجي، مقالات مصوب بايد داراي خلاصـه    به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرست  .1
خلاصه مفـصل جـايگزين چكيـده       .  كلمه باشند  1500 تا   1200مفصل به زبان انگليسي بين      

هـاي مقالـه را    خصخلاصه مفصل تمام شـا   . بلكه در كنار آن خواهد بود     . كوتاه نخواهد شد  
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. بايد داشته باشد

المللـي   هاي خارجي منتشر شده در نمايـه بـين         لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان      . 2
مقالاتي كه ارجـاع  . هاي پژوهشي ارجاع دهند  باشند، بنابر ضرورت  ... و Scopus و ISI مانند
 .المللي نداشته باشند در اولويت چاپ قرار نخواهند داشت قالات نمايه شده بينبه م

 لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به ويـژه مقـالات دانـشگاه                    .3
  .چاپ شده است، ارجاع داده شود) س( الزهراء

  .ف در پيشينه ضرورت داردهاي چاپ شده به زبان هاي مختل  نقد و بررسي مقالات و كتاب.4
  محرمانه بودن اطلاعات :پ

آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 
 ـ          مانند ي نـشريه و سـاير عوامـل فعـال          سردبير، اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجراي

بايـست كـاملاً     شـر امانتـدار مـي     مانند داوران، مشاوران، ويراستار و نا     ) مربوطهاز نويسنده   غير(
  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود

  )دو طرفه(داوري مخفي: ت
  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي

  سرقت ادبي: ث
ر سـرقت   افـزا   براي تشخيص شباهت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالات چاپ شده، از نرم             

  .شود استفاده مي) سميم نور ياب مشابهتافزار  نرم(ادبي 
شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا براي ارسـال كـار                   



داوري به نويسنده مسئول، فعال     به داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه           
   .شود مي

همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        
   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 

  
  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه فصلنامه تاريخ اسلام و ايران در

  https://doaj.org                 )دعاج(دسترسي آزاد فهرست مجلات 
  http://Citefactor.com                                                                    سايت فكتور   
 https://scholar.google.com                                              گوگل اسكالر

  https://ecc.isc.gov.ir                              پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
 https://www.noormags.ir                                            پايگاه مجلات تخصصي نور

  https://www.civilica.com                                           )سيويلكا(مرجع دانش 
  https://iranjournals.nlai.ir                                      علمي نشريات ديجيتال ملي آرشيو

 https://www.sid.ir                                           پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي
https://www.magiran.com                                          بانك اطلاعات نشريات كشور



 منشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران
  

  مقدمه
شـان را از     از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات              

شود  كنند، درخواست مي  ارسال ميطريق سامانه فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران 
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            بـديهي اسـت بـي     . در اين منشور اقدام به ارسال مقاله كننـد        
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
بنابراين اگر فـرد يـا      .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . ريه استدهنده انتحال، هيئت تحري مرجع تشخيص. هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه مقالات برگرفته از پايان   

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  .تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه ورد مقالات مأخوذ از پايان    در م 

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون               نامه در مورد پايان  : تبصره

  . ي از استاد راهنما نيستاخذ مجوز كتب
                                                 

شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«فتار به مثابه اين ر. باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  . الات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايدرا از مق
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . شدبا  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.2



  4ماده 
در ) مـشاور بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و          (مرتبط با پايـان نامـه       استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن ي قيد شده اسـت، در قبـال آ        كنندگان يك مقاله علم   ه به هر دليل نامش در كنار توليد       فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   خلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي       ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهلف، به جز حذف مقالدر صورت احراز تخ 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
ت تحريريه در پذيرش يـا      اما در هر حال هيئ    . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه ا نتواند طي حداكثر شـش مـاه مق      -  به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

 هـا در حـال حاضـر بـراي داوري     اين هزينه. كندهاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام    هزينه
آرايـي و چـاپ يـك        چيني، صـفحه   زار ريال و براي ويراستاري، حروف      پانصد ه  يك ميليون و  

  . باشد ريال مي ميليون و پانصد هزار
  

  10 ماده
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) سالهنامه يا ر   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از                 : تبصره
   . دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيدطريق سامانه مجلات



 درخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان و داوران
  

برنـد   مه كوشش خود را به كار برده و ميهيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه ه      
كيفيت به طالبـان    ترين زمان ممكن و به بهترين        ت پژوهشي همكاران محترم در كوتاه     كه توليدا 

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  . خ عرضه شود  ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاري        خرين پژوهش آ
نتـشار بـه   در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و ا               

 ـشود جهت پرهيز از      از همه همكاران گرامي درخواست مي     . كند موقع مقالات را مختل مي     ن اي
  .زا به موراد زير توجه فرمايند آفت آسيب

از داوران عزيز درخواست مي شود مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي داوري كننـد كـه             -1
گيـري،   رغم پي  فانه تأخير در داوري، علي    متأس. انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

دوره به دليل معدود بودن افراد متخصص در بعـضي مباحـث، موجـب طـولاني شـدن                
  .شود  ميبررسي مقالات

شود پس از دريافت نظرات داوران نسبت به اعمال          از نويسندگان محترم درخواست مي     -2
 طـولاني   تأخيرهاي نسبتاً . آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند          

 تـأخير بـسيار در      گيـري و   رسد موجب اخـتلال در تـصميم       كه گاهي به چندين ماه مي     
گيري روند اجرايي مقـالاتي   ئت تحريريه مجله از اين پس از پي  هي. شود ر مقاله مي  انتشا
 در اعمال نظر داوران يا پاسخگويي به آن بيش از يك ماه تعلل نمايد) نويسنده(كه 

  . اي را از دستور كار خارج خواهد كرد معذور بوده و چنين مقاله
 و  بـه منـشور اخلاقـي مجلـه       از نويسندگان محترم درخواست مي شود ضـمن احتـرام            -3

جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه    
  .را رعايت فرمايند

شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي ابـلاغ            از نويسندگان محترم درخواست مي     -4
 اسـت  بـديهي . شده در اسرع وقت اقدام كنند تا تأخيري در انتشار مقالـه ايجـاد نـشود              

گيري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه               از پي  هيئت سردبيري 
 .واريزي به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود
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. باشـد   مـي  قمـري جنبش عباسيان يكـي از نقـاط عطـف تـاريخ اسـلام در قـرن دوم                  

 ، همين اهميـت   سبب   كه به اند    هاي انقلاب   هاي اجتماعي بحثي اساسي در نظريه       جنبش
 ،هـا   تـرين ايـن نظريـه      يكي از مهم  . اند آنها را توضيح دهند      هاي مختلف كوشيده    نظريه
خواهانـه    ورود اسلام به ايـران و شـعارهاي برابـري         . باشد   مي »محروميت نسبي « ةنظري

خصوص  به ،حالي بود كه پس از مدتي         اين در  .زشي مردم را بالا برد    سطح انتظارات ار  
تـوان    بنـابراين مـي  . اميه سطح توانايي ارزشي مـردم تغييـر چنـداني نكـرد        بني ةدر دور 

اي   هاي ارزشي را زمينه     يعني فاصله گرفتن انتظارات ارزشي و توانايي       ،محروميت نسبي 
م و يكي از دلايل اصـلي پيوسـتن طبقـات           مهم در ايجاد سرخوردگي و نارضايتي مرد      

نگارنـدگان  . خصوص طبقات مياني و فرودست به جنبش عباسيان دانـست          بهمختلف،  
 گيـري از روش تحليـل        با تمركز بر جنبش عباسيان و بـا بهـره          اند  هدي حاضر كوش  ةمقال

 ـ بررسي محتـواي آثـار تـاريخي، در پرتـو         همچنين  شناختي و     تاريخي و جامعه    ةنظري
ها و علل پيوسـتن طبقـات مختلـف بـه ايـن جنـبش                 ميت نسبي به بررسي زمينه    محرو
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  .است گرفته صورت وي فوت از قبل الهياري، دكتر مرحوم مقاله پذيرش و  داوري-
 از ايـران  سياسي هاي  جنبش طبقاتي-اجتماعي خاستگاه تحليل و بررسي «عنوان با نامه  پايان برگرفته از   اين مقاله  -

 .است 1399اصفهان در شهريور  دانشگاه »قمري هجري سوم قرن انپاي تا دوم قرن
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  مقدمه
هاي اجتماعي در تاريخ   تدريج به نمودي از شكاف هاي اجتماعي و طبقاتي كه به  موضوع تفاوت

بنـدي يـا تعيـين        طبقـه . در تاريخ و حيات اجتماعي ايرانيان دارد      اي ژرف      پيشينه ،ايران انجاميد 
هـر طبقـه    . شـناختي اسـت     هاي مطالعات جامعـه     ترين شيوه    يكي از متداول   ،خاستگاه اجتماعي 

 شـكل    غيـره  مـذهبي و  ،  ف افرادي است كه براساس يك بستر اجتماعي، اعتقادي، فرهنگي         معرّ
 ، طبقه به دليل داشتن مشتركات فكري و هدف مـشترك           افراد هر  .)240: 1387گيدنز،  (گيرد    مي
 عظيم ايجاد كنند كـه در مقـاطع حـساس بـه عنـوان عنـصر غالـب                   ةتوانند يك نيروي بالقو     مي

 ايرانيـان و    قمـري نظر در قرن دوم        از اين .  و شرايط را به شكل دلخواه تغيير دهند        ننددخالت ك 
پس از شكست ساسـانيان و ورود       . ند بود  خراسانيان به طبقات مختلفي تقسيم شده      خصوص هب

اعراب به ايران، برخي از اين طبقات براي نجات از تحميلات اقتصادى و اجتمـاعى حكومـت                 
اميـه و     خصوص پس از استقرار حكومت بنـى       به ،با گذشت زمان  .  به دين اسلام گرويدند    ،قبلى

اميـه     برانـدازي بنـي    ايبـر بن يوسف، طبقات اجتماعي       حجاج نظيرمظالم گوناگون گارگزاراني    
تـوان گفـت بـا بـالا رفـتن            بنابراين مـي  . اميه داشتند   عباس در مقابل بني     سعي در حمايت از بني    

 ي ارزشـي  ها  داشتن توانايي    طبقات اجتماعي هنگام ورود اسلام و محدود نگه       ارزشي  انتظارات  
آميـز     قهر خـشونت   برايبخش    لهاماي ا    سياسي آنها، زمينه   ةيافت  اميه طي تاريخ سازمان     توسط بني 

هـاي    ترين موارد پيوستن طبقات ايراني بـه جنـبش         از مهم . طبقات مختلف اجتماعي فراهم شد    
گـذار در     توان گفت يكي از عوامـل تـأثير         مي. دكرتوان به جنبش مختار اشاره         مي ،اميه   بني ةدور

محور اصلي اين مقاله . ميه بوده استا  هاي نامطلوب دوران خلافت بني    سياست،  عباسيان   جنبش
  :هاي زير به دست آمده است  هايي استوار است كه از پاسخ به پرسش  بر يافته

هاي محروميت نـسبي موجـب تكـوين خـشونت سياسـي در               هايي از معرّف    چه تركيب . 1
  اند؟  عباس به رهبري ابومسلم خراساني شده  جنبش بني

اميه و پيوستن     ر مورد نارضايتي طبقات اجتماعي از بني      كدام الگوهاي محروميت نسبي د    . 2
  عباس بيشتر قابل صدق هستند؟  آنها به بني
اميه    بني ة بررسي نارضايتي طبقات اجتماعي در دور      بارة   پژوهش بايد گفت در    ة پيشين رةدربا

امده است ني  تحرير درة مقاله يا كتاب مستقلي تاكنون به رشت، محروميت نسبيةبا تأكيد بر نظري 
امويـان را بررسـي     نارضـايتي طبقـاتي در دورة       و مقالات پيشين بيشتر با رويكرد تاريخي علل         

 1»اميـه  سخني چند درباره علل سقوط بنـي «  با عنواناي مقالهدر محمدكاظم خواجويان   . اند  دهكر
                                                 

 شماره ،ادبي نوين جستارهاي ،»امويان سقوط علل درباره چند سخني «،)1365 زمستان (خواجويان  محمدكاظم .1
 . 530-503 ، صص75
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خـصوص نـسبت      به،هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي  اميه در زمينه  عدالتي بني  به تأثير نقش بي  
هجوم اعراب مـسلمان    «ة  رضا شعباني در مقال   .  است   اميه پرداخته   به موالي در سراسر قلمرو بني     

 بيشتر بـه نقـش دهقانـان        ،گريزي به نقش طبقات در اين دوره        با 1»و ساختارهاي جامعه ايراني   
سـاني بـا    تعامل طبقات اجتماعي ايران عصر سا     «در مقاله   نيز  اصغر فروغي ابري    . پرداخته است 

 چگونگي پيوسـتن طبقـات اجتمـاعي و در مـواردي نارضـايتي              2»اعراب مسلمان در فتح ايران    
 بـارز  نمونـة   از.را مورد بررسي قرار داده استبرخي از اين طبقات هنگام ورود اسلام به ايران        

 سـاموئل  «تغيير دستخوش جوامع در سياسي سامان به توان  مي زمينه، اين در شناسي  جامعه آثار
 1960 دهـه  در داخلـي  كـشمكش  همچنـين  و »جانـسون  چالمرز «انقلابي تحول 3،»هانتينگتون

يـت  م ديـدگاه محرو ةدر زمين. كرد اشاره) 1380/1973 (»دوال ريموند «و »گر رابرت تد«نوشتة  
 ةشناسـان  تحليل جامعـه «اي با عنوان   زاده و علي ابراهيمي در مقاله جمعه سيد جواد امام نيز  نسبي  
 ـ  4» محروميت نسبي تد رابرت گرةكيد بر نظريأنقلاب اسلامي با ت وقوع ا  ثير ايـن  أ بـه بررسـي ت

 اطلاعات تاريخي   ا وجود توان گفت ب     مي لبتها. اند  گيري انقلاب اسلامي پرداخته     شكل ديدگاه در 
 اموي، تحقيق مستقلي كـه علـل و   ة نارضايتي طبقات در دور  ةو گاهي جسته و گريخته در زمين      

 ـ      اميه و پيوستن آنها به بني       رضايتي طبقات اجتماعي از بني    عوامل نا   چـارچوب   ةعباس را بـر پاي
 ـنگارندگان   . وجود ندارد  ،نظري محروميت نسبي مورد بررسي قرار داده باشد        بـه   حاضـر    ةمقال

  .اند زده و نقص مزبور به چنين كاري دست رفع خلأمنظور 
  

    محروميت نسبيةنظري
 و در پي اغتـشاشات  1960ة   انقلاب قرار دارد كه در ده      ةشناسان ي روان ها  اين نظريه ذيل نظريه   

تـرين   توان گفت يكـي از اولـين و مهـم            مي ،درواقع. دششهري در ايالات متحده آمريكا مطرح       
از . اسـت هـاي محروميـت نـسبي          تئـوري  ،هاي عام نظري براي تبيين خشونت سياسي        رويكرد

                                                 
 ،1 دوره ،امـه ن  دانـش  مجلـه  ،»ايرانـي  جامعـه  ساختارهاي و مسلمان اعراب هجوم «،)1387 پاييز (شعباني رضا .1

  .131-117 صص ،3 شماره

 فـتح  در مـسلمان  اعـراب  بـا  ساساني عصر ايران اجتماعي طبقات تعامل «،)1383 تابستان (ابري  اصغر فروغي  .2
  .162-111صص ،2شمارة ،پژوهش آيينه در اسلام تاريخ ،»ايران

انتـشارات  :  محسن ثلاثي، تهران    ترجمة ،سامان سياسي در جوامع دستخوش تغيير     ،  )1370(ساموئل هانتينگتون    .3
 .علم

 اسلامي؛ انقلاب وقوع شناسانه  جامعه تحليل «،)1395 تابستان و بهار (ابراهيمي و علي  زاده  جمعه  امام جواد  سيد .4
 دوازدهـم،  سـال  ،سياسـي  دانـش  ،»)ره(خميني امام هاي  انديشه و گر رابرت تد نسبي محروميت نظريه بر تأكيد با

 .60-27صص ،)23پياپي (1شمارة
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 كننـد  ها شورش مـي   چرا انسانتوان به كتاب    مي،در اين زمينهشناسي   هاي بارز آثار جامعه     نمونه
از ديدگاه تد رابرت گر بـه عنـوان برداشـت            1»نسبي   محروميت«. دكر اشاره   »تد رابرت گر  «اثر  
. شود  هاي ارزشي آنها تعريف مي      كنندگان از وجود اختلاف ميان انتظارات ارزشي و توانايي          قيام

داننـد و     ند كـه مـردم خـود را مـستحق آن مـي            ا  هاي معنوي    خواسته  شرايط مادي و   »انتظارات«
ند و عمدتاً باش ميحفظ آن  ند كه مردم عملاً قادر به كسب و      ا  شرايط مادي و معنوي   » ها  توانايي«

  .)47: 1394گر، (بايد در محيط اجتماعي و فيزيكي سراغ آنها را گرفت 
پرخاشـگري  - اساسـي سـرخوردگي    ةش، فرضي  نظريه يكي از عوامل مهم ايجاد جنب          اين   در
چه سرخوردگي بيشتر باشد، كميت پرخاشگري عليه منبع سـرخوردگي            معنا كه هر     بدين؛  است

ها در حجـم و ميـزان          براي تبيين اينكه چرا جنبش     .)26-25 همو، همان، (نيز بيشتر خواهد بود     
ت نـسبي روي شـرايط      خشونت سياسي متفاوت از يكديگرند، توجه و تأكيد تئـوري محرومي ـ          

 ةبـه وجـود آورنـد      توانـد فـرض شـود       اي است كه مـي      اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي    
  . ندباش  ميهاي ارزشي طبقات اجتماعي  اختلاف ميان انتظارات ارزشي و توانايي

آفـرين و    خـصوص تغييـر سـريع و شـتابان، اخـتلال            اجتماعي به   تغيير ،در اين سنت نظري   
محروميت «شناسي اجتماعي معيني كه      هاي روان  شود و از طريق مكانيسم      ده تلقي مي  كنن  ثبات  بي

هـاي اعتراضـي و حـوادث         شـود، موجـب جنـبش       ناميده مي » ناكامي و سرخوردگي  «يا  » نسبي
 نارضـايتي و    ةآميـز مـردم نتيج ـ      حقيقت، رفتارهاي سياسي خـشونت       در. گردد  كننده مي  ثبات  بي

پس در تئوري محروميـت نـسبي،       . ناكامي يا محروميت نسبي آنان است      محصول    نيز نارضايتي
نضج انتظارات براي زندگي بهتـر نـزد مـردم شـود،             هرگونه تغيير اجتماعي كه موجب ظهور و      

توانـد بـه كـنش جمعـي          بدون اينكه وسايل لازم براي تأمين اين انتظـارات فـراهم گـردد، مـي              
  .)50-47: 1394گر، (اعتراضي و خشونت سياسي منجر شود 

  : محروميت نسبي سه الگوي مهم مطرح استةنظري در
ماند، اما ايـن     ارزشي يك گروه نسبتاً ثابت باقي مي         نزولي كه در آن انتظارات       محروميت. 1

 اين مورد نمايانگر    .)68 همو، همان، (ند  ا  به كاهش    هاي ارزشي رو    تصور وجود دارد كه توانايي    
متوسـط  كـه   ي طي زمان تغيير اندكي كرده، اما تصور فرد اين است            ن است كه انتظارات ارزش    آ

  . در دسترس به شدت كاهش يافته استتوانايي ارزشيِ

                                                 
1. Partial deprivation 
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هنگام به قـدرت    انتظارات مردم   وجود ثبات يا تغيير اندك      بيانگر اين است كه با      ) 1(نمودار
توانـايي  ما عملاً سـطح      برآورده شد، ا   -هرچند اندك - ، ابتدا قسمتي از انتظارات    اميه  رسيدن بني 

 جنـبش   ة زمين ـ ،هـا   و با فاصله گرفتن انتظارات و توانايي      در برخي موارد نزول كرد       آنها   ارزشي
  . شدفراهمطبقات 

ها نسبتاً ايستا باقي      آرزويي كه در آن توانايي      پروازي يا محروميت    محروميت ناشي از بلند   . 2
خشم افرادي كه دچار محروميت ناشي      . شوند  يد مي يابند و تشد    مانند و انتظارات افزايش مي      مي

 بـه   دسـتيابي هايي براي     كنند فاقد ابزار    اند، به اين دليل است كه احساس مي         از بلندپروازي شده  
افزايش انتظارات ممكن است حاكي از تقاضـاي ميـزان          . ندباش  ميتوقعات جديد يا تشديديافته     

 ـ. اسـت    ن تاحدودي موجود بوده   هايي باشد كه پيش از اي       بيشتري از ارزش    تقاضـا   ، مثـال  رايب
  .)72: 1394گر، ( يا ميزان بيشتري از عدالت و نظم سياسي ، بيشتربراي كالاهاي ماديِ
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ثابت ماند  طبقات بالا رفت، اما توانايي آنها          ارزشيبيانگر اين است كه انتظارات      ) 2(نمودار
  .  جنبش فراهم گرديدةم فاصله گرفتند و زمينها از ه  وسيله انتظارات و توانايي   و بدين

 هنگامي اسـت كـه پـس از         ها  جنبشمحرميت صعودي كه در آن بيشترين احتمال وقوع         . 3
اي كوتاه از بازگشت شديد حاصل   عيني اقتصادي و اجتماعي، دوره   ة طولاني از توسع   ةيك دور 

 بلندپروازي تلقي كرد كـه در       توان مورد خاصي از محروميت نسبي ناشي از         اين مدل را مي   . آيد
 وضعيت ارزشي مردم، انتظـاراتي را دربـاره اسـتمرار           ةوبيش پيوست  مدت و كم   آن بهبود طولاني  

، يابـد اي از بهبود ثابت بماند يا كاهش       اگر توانايي ارزشي پس از دوره     . آورد  اين بهبود پديد مي   
  .)74 :1394گر، ( آيد  رونده حاصل مي محروميت نسبي صعودي يا پيش

  
اميه، عـدم    عواملي چون ظلم و ستم خلفا و كارگزاران بني        در اينجا فرض اول اين است كه        

محروميـت  را براي   مساوات و برابري ديني، تحقير مسلمانان غيرعرب و عوامل اقتصادي زمينه            
فرض دوم اين است كـه دو مـورد از الگوهـاي محروميـت              . كردنسبي طبقات اجتماعي فراهم     

 محروميت نزولي و محروميت ناشـي از بلنـدپروازي در ايجـاد نارضـايتي طبقـات                نسبي، يعني 
  .  دندكرعباس نقش بارزي ايفا   اميه و پيوستن آنها به بني  اجتماعي از بني

  
 اميه   بنيظلم و ستم خلفا و كارگزاران

 خلفا  عباس، ظلم و ستم     يكي از دلايل ايجاد سرخوردگي طبقات اجتماعي و گرايش آنها به بني           
 زيرا مردمي كه جور طبقاتي ساسانيان را چشيده بودند، با ورود اسلام             ؛اميه بود   و كارگزاران بني  

و شعار برابري و برادري انتظارشان بالا رفت و به تغيير وضـع طبقـاتي و بهبـود اوضـاع خـود              
س از پايان پ. بن يوسف بود رحم حجاج هاي بارز اين كارگزاران بي  يكي از نمونه. اميدوار شدند

بـن زبيـر روانـه        عبداللّه ةالملك براى تحكيم موقعيت خود، او را براى دفع غائل           كار مختار، عبد  
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-8/3486: 1375طبـري،   ( فجايع او در مكه در كتب تاريخي به وفور آمـده اسـت               كهمكه كرد   
بار ها براى رهايى از        ذمي ،در دوران قدرت حجاج    .)110-108: 1366،  مجهول المؤلف ؛  3488

    بـا ايـن    .آمدنـد   و به شهرها مـى     ندكرد ميآوردند و مزارع خود را رها        سنگين ماليات اسلام مى   
 بـه   .)2/277: 1900خلكـان،    ابن(كرد   و خراج را از آنها مطالبه مى       1 حجاج همچنان جزيه   ،حال

زيـدان،  (بـن يوسـف بـود         حجاج ، نخستين كسي كه از نومسلمانان جزيه دريافت كرد        ،عبارتي
ايـن قيـام هرچنـد      .  او شد  عليهاشعث   ظلم حجاج بر مردم سبب قيام ابن       .)4/231-236: 1384

قيام اشراف كوفه در مقابل حجاج بود، اما مردم سيستان و فارس به سـبب ظلـم حجـاج بـا او                      
  كه شاهدي بر نارضايتي مردم و محروميت نزولي آنها در اين زمان بوده اسـت               دندكرهمكاري  

ــوري، ( ــلاذري، 360: 1383دينـ ــوبي، 362-7/360: 1417؛ بـ  ة در دور.)2/239: 1371؛ يعقـ
بن مـسلم      حجاج يزيدبن مهلب را از ولايت خراسان بركنار و قتيبة          ،عبدالملك   بن  حكومت وليد 

:  آمـده اسـت    آفـرينش و تـاريخ     در كتـاب     .)326: 1383دينوري،  (باهلي را والي خراسان كرد      
و از پـس او كـسى        رهاى نيكى بر خراسان گـشوده بـود       آنگاه كه يزيد در خراسان بود همه د       «

گرسـنگى، در ميـان     . جاى وى را گرفت كه دستى گشاده ندارد و گويى سركه با رويش آميخته             
چيـست گمراهـى؟ گوينـد او         بخـشايد،  يمندى م  خداوند گمراهان را بهره   . آيد تاريكى فرود مى  

 ايـن جملـه     .)2/922: 1374مقدسـي،    (.»مردى سختگير و پرآواز و در كار ولايت بدرفتار بـود          
سرخوردگي مردم از جانشين يزيد در خراسان است كه به محروميت نسبي بـراي مـردم                  ة  نشان

 آنها  كه انتظارات   درحالي كرد؛ يعني توانايي مردم در دوره جانشيني يزيد افول          ؛منجر شده است  
ند و اين مـورد نـوعي از محروميـت          اميه نسبتاً ثابت ما      واليان بني  ةبا توجه به وضعشان در دور     

  . باشد  نزولي مي
رحم ديگري چون زياد، خالد قسري و اشرس نام   توان از كارگزاران بي   مي،علاوه بر حجاج 

 از ياران حجر را     »صيفي«ه مردي به نام     ك   چنان ؛زياد به ياران حجربن عدي بسيار ستم كرد       . برد
 هديد بـه گـردن زدن كـرد و بـه زنـدان انـداخت              ت) ع(طالب  بن أبي   عليبه علت عدم توهين به      

: 1371ابـن اثيـر،   (خالد قسري كه فقط غله او سيزده ميليون دينار بود     . )11/11: 1371اثير،   ابن(
. ق109در سال   .  ديگري از ظلم بر طبقات اجتماعي و غصب اموال آنهاست          ة نمون ،)121/ 14ج

 .)9/4090: 1375طبـري،   (د  ش ـسـان   بن عبـدالملك والـي خرا      هشاماز طرف   بن عبداالله    اشرس
 به شرط آنكه جزيه     دعوت كرد  ذميان سمرقند و ماوراءالنهر را به اسلام         .ق110 در سال     اشرس

                                                 
زيدان، (شد    گرفته مي  ، كه هر سال از اهل ذمه كه در حمايت حكومت اسلامي بودند            بوداي     جزيه ماليات سرانه   .1

1384 :4/173(. 
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 ؛ دوباره بر نومسلمان جزيه نهاد و آن را مطالبه كـرد           ،پس از اسلام آوردن آنها    . را از آنها بردارد   
كـه كـارگزاران داراي         در جـايي   .)9/4093: 1375طبـري،   (ين دليل آنها با وي جنگيدند       همبه  

ها به حـدي      اين زورگويي . چگونه است كه   وضع خود خليفه معلوم است       ،دنچنين وضعي باش  
 پـس از    .ق75بن مروان در سال      عبدالملك. هاي بعدي زبانزد ديگر حاكمان بود       بود كه در دوره   

 پرهيزگـارى را     بعد از اين هـر كـس بـه مـن           !خدا قسم ه  اي خواند و گفت ب      مراسم حج خطبه  
 روزي يكـي از     .)12/309: 1371 اثيـر،  ابـن ( زد     گـردنش را خـواهم     ،گوشزد و يـادآورى كنـد     

كه اين سخن معمول بود و به زمامـداران           درحالي ؛»اتق االله «مسلمين به وليدبن عبدالملك گفت      
 يگـران د وليد دستور داد آن مرد را همان جا زير لگد كشتند تـا عبـرت                 ، با وجود اين   .گفتند  مي

همچنين كشته شـدن، بـه دار كـشيدن و سـوختن زيـدبن               )178: 1391مجهول المؤلف،   (شود  
اي ديگر از اين ظلـم و سـتم اسـت            در زمان هشام نمونه   ) ع(طالب بىأبن   بن على  بن حسين  على

بــن مــروان و   معاويــه و عبــدالملك.)4276-10/4275: 1375؛ طبــري، 386: 1383دينــوري، (
 افزايش هر چـه     براي ايران فرمانروايي داشتند،     ةق كه از بصره و كوفه بر هم       عاملان آنها در عرا   

منـاطق  ( از اهـل ذهـب   كـرده بـود  كـه خليفـه دوم مقـرر      درحالي؛كردند بيشتر جزيه تلاش مي   
؛ 179: 1337بـلاذري،  ( چهل درهم بگيرنـد   )اي مناطق نقره  ( دينار و از اهل ورق     چهار )ديناري
ه در مصر از    ك   چنان ؛شد   اما در عمل اين شيوه همه جا رعايت نمي         ،)191: 1408بن سلام،    قاسم

 در برخي مناطق شام چهار دينار و برخي مناطق  و)167 :1415عبدالحكم،  ابن(هر نفر دو دينار  
 از  ، برخـي منـابع    گـزارش  طبـق    .)50-49: 1408بن سلام،    قاسم(شد     درهم گرفته مي   48عراق  

شـد     درهـم جزيـه گرفتـه مـي        12 درهم و از تهيدسـتان       24حالان    درهم، از ميان   48ثروتمندان  
هـاي    حقيقـت، بهبـود وضـعيت انـسان      در .)180: 1337بـلاذري،   ؛  50: 1408بن سـلام،     قاسم(

كند و اگـر      شان كمتر شود، تشديد مي      هاي گذشته   محروم، اميد آنها را نسبت به اينكه محروميت       
تـوان بـا     اين مـورد را مـي  . )152: 1394گر، (هد آمد    نتايج وخيمي به بار خوا     ،سرخورده شوند 

. اميه ديـد   بهبود انتظارات مردم هنگام ورود اسلام و سرخوردگي آنها بعد از روي كار آمدن بني              
 در كتب تاريخي آمده است كه در اينجا بـه ايـن           ،هاي بسياري از اين ظلم و ستم بر مردم         نمونه

  .چند مورد اكتفا شده است
عبدالعزيز رسيد، شروع به رسـيدگى بـه مظـالم و برگردانـدن         كومت به عمربن  كه ح    زماني

 ، با وجود اميدواري مردم    اوكه اقدامات    حالي   در ؛)374-373: 1383دينوري،  (اموال غصبى كرد    
يعني مردم دوباره انتظاراتشان بـالا رفـت، امـا پـس از     . واقع نشد مورد قبول خلفاي بعد از وي       

عزيز بر خراج گذشته افزودند و كارگزاران سعي در پـر كـردن جيـب خـود                 عبدال   مرگ عمربن 
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خلاصـه  .  عملـي نـشد   جانـشينانش ميلي   و بي او  دند و مقاصد عمر به علت كوتاه بودن عمر          كر
 آنـي   زمينـة  ممكن اسـت     ، اصلاحي براي فايق آمدن بر نارضايتي عمومي       ةآنكه اعلام يك برنام   

 خـشونت را در بلندمـدت   زمينـة  شكست مواجه شود،     خشونت را كاهش دهد، اما زماني كه با       
 ايـن   .)108: 1394گـر،    (كنـد   مـي  و نوك تيز خود را متوجه اصلاحگران آينده          دهد  ميافزايش  

 توانايي طبقات بهبود چنـداني      ،عبدالعزيز   بن   عمر ةيعني با وجود افزايش انتظارات مردم در دور       
 ةتوان گفـت مـردم بـا مـشاهد          مي. وازي رخ داد  د و نوعي از محروميت ناشي از بلندپر       كرپيدا ن 

بردنـد و       بيشتر به ظلم و جـور خلفـاي قبـل و بعـد از او پـي                 ،عبدالعزيز   رفتار مناسب عمربن  
در كتـاب   . دسـت يابنـد    به حقـوق خـود       داشتند و سعي    كردنداحساس سرخوردگي و ناكامي     

 از خراسان بركنار كرد و امـوالى        عبدالعزيز يزيدبن مهلب را       آمده است عمربن   آفرينش و تاريخ  
خواست و گفت مـن خانـدان مهلـب را دوسـت              از او باز   ،را كه از گرگان به دست آورده بود       

 بهبود انتظـاراتي را     ة دور ، در حقيقت  .)2/928: 1374مقدسي،  (ند  ا   بيدادگران آنانرا  زي ؛دارم نمى
گي مواجـه شـوند، پيامـد آن     اگر آن انتظـارات بـا سـرخورد    وآورد براي بهبود مستمر پديد مي 

 در برخـي اوضـاع و احـوال،         بنـابراين  .)148: 1394گـر،   (آميز خواهـد بـود       اعتراض خشونت 
 اصـلاح، بـراي سـرعت بخـشيدن بـه           ةافزايش اندكي در موقعيت ارزشي، يا حتي فقـط وعـد          

دم اي ديگر از اميدواري مـر     توان نمونه    اين مورد را مي    .)151 همو، همان، (خشونت كافي است    
 ،اميـه دانـست كـه بـه سـرخوردگي مـردم و در نتيجـه             بني ةو سپس احساس يأس آنها در دور      

توان گفت با ورود اسلام به ايـران       مي.  منجر شده است    ناشي از بلندپروازي   احساس محروميت 
 ظلم و ستم ساسانيان بـه       تحت بسياري از مردم طبقات فرودست كه        ،و شعار برابري و برادري    

بـا   خـصوص  بـه  سطح انتظاراتشان بالا رفت و اميدوار شدند، اما بعد از مـدتي و               ،بردند سر مي 
حتـي  آرزوهاي آنها بر باد رفت و نه تنها وضعيتشان بهبود نيافت، بلكه             ،  روي كار آمدن امويان   

 ساسـاني   ة نـسبت بـه دور     ،بن يوسف بر طبقـات فرودسـت       ظلم و ستم كارگزاراني مثل حجاج     
ها    اموي نقش داشتند كه اين قيام      ةهاي دور    ايرانيان در بسياري از قيام     از دوره مختار،  . بيشتر شد 

يك نمونـه از  . است نارضايتي مردم از امويان و نرسيدن به انتظاراتشان در اين دوره         دهندة  نشان
 در زمان خلافت مروان     )ق129-126(جعفر طيار      بن عبداالله   بن  معاويةبن    ها، قيام عبداالله    اين قيام 

لشكر عبداللّه در سـال     . وم جانشين يزيد سوم است كه بر بسياري از مناطق ايران استيلا يافت            د
 شكست    شيبانى و يزيدبن هبيره     بن زائده  ، معن   از لشكر شام به فرماندهي عامربن ضباره       .ق129

: 1375طبـري،   (قتـل رسـيد         بـه  ،خورد و به دست حاكم هرات كه تحت نفـوذ ابومـسلم بـود             
   .)2/196: 1363خلدون،   ابن؛10/4540



 ...آزغ و  / تبيين نقش محروميت نسبي در پيوستن طبقات اجتماعي به جنبش عباسيان/  20

  عدم مساوات و برابري ديني
هـا، سرمنـشأ آن را در از ميـان رفـتن انـسجام عقيـدتي                   جنـبش    ة ريـش  ةها دربار   برخي از تبيين  

.  يعني از ميان رفتن ايمان انسان به اعتقادات و هنجارهاي حاكم بـر تعامـل اجتمـاعي                 ؛دانند  مي
 و در نتيجه هم زوال در موقعيت ارزشـي و هـم         ؛سيلهانسجام اجتماعي هم هدف است و هم و       

اي از باورهـا و    اگر اعضاي يك گروه به مجموعـه    . شود   محسوب مي  1هاي ارزشي   زوال فرصت 
هنجارها اعتقاد داشته باشند و آن را صحيح بدانند، از موقعيت ارزشي عقيدتي بالايي برخوردار               

هـاي عقيـدتي رقيـب را بيـشتر تجربـه كننـد،                كـه تعـارض ميـان نظـام        اندازههر  . خواهند بود 
هاي كلي اجتماعي از    يا ايمان خود را به اسطوره   ،بيابند خود     هنجارهايي را ناسازگار با وضعيت    
 يكي از مـواردي كـه       .)174: 1394گر،  (تري خواهند داشت      دست دهند، موقعيت ارزشي پايين    

 ة مـسئل  ، محروميـت نـسبي شـده بـود        موجب سرخوردگي و ناكامي ايرانيان و در نتيجه ايجـاد         
 گفـت بنـاي   تـوان    خلفاي راشدين اجحاف ديني چنداني نبود و مـي ةدر دور . تبعيض ديني بود  

كه بود  معاويه آغاز شده ة از دور تقريباً،اجحاف ديني و مقابله با ساير اديان و عدم تسامح ديني
ه   . شود  فهميده مي  تاريخ سيستان اين مفهوم از متن       از طـرف    .ق  51بكـره در سـال       بـى أعبيداللَّـ

او «:  آمده اسـت   تاريخ سيستان  كه در اين باره در       شدبيه مأمور كشتن هيربدان سيستان       أ بن زياد
 »هـاي گبركـان بـرافكن       همه هيربدان را بكش و آتـش       2را فرمان داد كه چون آنجا شوى شابور       

تـوان    مـي . يـستان شـد    اين امر سبب عاصي شدن مردم س        كه )93-92: 1366،  مجهول المؤلف (
ايـن امـر    . شد   خلوص نيت و رفتار ديني فاتحان عرب متغير مي         ،گذشت  گفت هر چه زمان مي    

 افزايش انتظاراتشان و نوعي محروميت ناشي از بلندپروازي         با وجود باعث كاهش توانايي مردم     
 .بود

نجارهـايي كـه    اگـر ه  . گـذارد   تـأثير مـي   نيز  ها   هاي ارزشي انسان    انسجام عقيدتي بر فرصت   
 با اهداف آنها مناسبت كمتري پيدا كند، ممكن است توانايي آنها            ،اند  ها در گذشته پذيرفته     انسان

ي آن است كه از ميان       دومين استدلال علّ   .)174: 1394گر،  (رو به زوال گذارد و ناراضي شوند        
تيب، تعارض ميـان    بدين تر . هاي عقيدتي رقيب همراه است      رفتن انسجام عقيدتي با ظهور نظام     

هاي    در اينجا نظام.)176 همو، همان،(شود   طرفداران چندين نظام عقيدتي به خشونت منجر مي
                                                 

. هاي مطلوب خود در اختيار دارنـد  يعني شيوه عملي كه مردم براي كسب يا حفظ ارزش    : »هاي ارزشي  فرصت «.1
 ).37: 1394گر، (به صورت ابزارند طور ساده  به

 و معلوم هم نيست رؤساى هيربدان  ؛ اسم خاص است نه لقب      زيرا شاپور ظاهراً   ؛باشد»  هربدان  شاپور مه « شايد   .2
، مجهول المؤلف ( و مغان سيستان بوده است       هيربدانرسد شايد شاپور بزرگ      به نظر مى  . اند بوده) شاپور(ملقب به   

1366 :93(.  
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تـأثير تمـاس بـا      .  اسـت  غيـره هاي عقيدتي خـوارج، زردشـتيان و          عقيدتي مخالفان شامل نظام   
 بـاور   طرفداران باورهاي متضاد ممكن است خشونت ملايمي ايجاد كند، اما اگر طرفداران يك            
هـاي    از قبل مورد تنفر گروه ديگري باشند، ممكن است آماج خـشونت حاصـل از محروميـت                

هـاي مخـالف امويـان در قـرن دوم             در مورد اديان و آيـين      .)جا  همان، همان (بعدي شديد باشد    
ه در سيـستان كـه يكـي از بـلاد           ك ـ   چنـان  ؛ در كتب تاريخي روايات زيادي آمـده اسـت         قمري،
 تـاريخ سيـستان  در . هايي وجود داشت  آتشكدهدوم قمري   در قرن    ،مويان بود خيز عليه ا   شورش

 يعنى اواسط قـرن     ،كه تا عصر مؤلف كتاب    كند    از آتش كركويه ذكري به ميان آمده و معلوم مي         
، مجهـول المؤلـف  (انـد    طايفه مغان و علما و متكلمان زردشتى در سيـستان بـسيار بـوده             ،پنجم
به قدرت زردشتيان و آتشكده طوس، بردسوره در بخارا و كراكـر             مسعودي   .)32/مقدمه: 1366

 اصطخري و جيهاني نيز بيشترين   .)604-1/603: 1374مسعودي،  (كرده است   در سيستان اشاره    
: 1373اصـطخري،   (اند دانسته زردشتيان و بعد مسيحيان و يهوديان نخستها در فارس را      گروه
 مخالفـت   ةتوانستند هنگام لزوم زمين      مي  مخالف اي دينيِ ه   اين آيين  .)112: 1368؛ جيهاني،   128

  .نندكرا فراهم و از بين رفتن انسجام عقيدتي با حكومت وقت 
تـا  انـد     كرده كاريان به نسا و بيضاى فارس ياد         ةمورخان همچنين از بردن قسمتي از آتشكد      

: 1349الفقيه،   ؛ ابن 604-1/603: 1374مسعودي،  ( ديگري به جاي بماند      ،اگر يكى خاموش شد   
مسعودي، (ه است برد  اي در شهر گور به نام طربال فارس نام    مسعودي در ادامه از آتشكده.)76

 .)2/637: 1361مقدسـي،   (ه اسـت  بـرد    مقدسي نيز از آتشكده كاريان نام        .)1/605-606: 1374
 و  ندشـت  زردشتي دارد كه سعي در حفظ سنن خـود دا          ةاين موضوع نشان از شدت تعصب طبق      

اميـه و پيوسـتن بـه         توانستند در موقع لزوم در تقويت حس قومي و ملي و اتحاد بر ضد بني                مي
 مچنـان هقمري  ها تا قرن چهارم        اين آتشكده   كه محتمل است . آنها مؤثر باشند   هاي ضد   جنبش

خارا نرشخي نيز از چند بار اسلام آوردن و دوباره از دين اسلام برگشتن مردم ب. اند  وجود داشته
تواند دليلي بر اين باشد كه اديان قبلـي           اين موضوع مي   .)66: 1363نرشخي،  (سحن گفته است    

كـه مـسلمانان گـاهي مجبـور بـه فـتح               تا جايي ؛  در بسياري از مناطق استحكام بسياري داشتند      
اميه و    همچنين محتمل است كه بسياري از مردم در پي ظلم بني          . شدند   يك محل مي   ةبار چندين

هاي   تواناييهايشان احساس سرخوردگي و محروميت كردند و در پي بهبود             رسيدن به خواسته  ن
  . گشتند   خود بودند و به اديان قبلي خود برميارزشي

در اين دوره جمعي از مردم خوزستان و فارس و كرمان بـراي اينكـه خـوارج پيـرو اصـل                     
 زيـرا خـوارج بـا عقايـد         ؛دند بـه ايـن گـروه ملحـق ش ـ         ،مساوات و برابـري مـسلمانان بودنـد       

مورخان از نبرد ازارقه در     . كردند   زمينه افزايش انتظارات مردم را فراهم مي       ، خود ةخواهان  برابري
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بـلاذرى،   ؛315-314: 1383دينـوري،   (انـد  كـرده  يـاد  .ق80در سال  شهر آسك از توابع فارس
وارج از خوزستان بـه     خ. ق65در سال   . )54-1/53: 1995حموى،  ياقوت  ؛  5/180-187 : 1417

صفره در جنگ بـا آنهـا، خـوارج را در اصـفهان و كرمـان پراكنـده                   بيأبن   بصره آمدند و مهلب   
 ة در دور.ق68مورخان همچنين به عبور خوارج از ارجان در خوزستان كنوني در سال             . ساخت

 ايـن  .)70-6/69: 1412جـوزى،  ال ؛ ابـن  3427-3425/ 8: 1375طبـري،   (اند    آل زبير اشاره كرده   
ها خوارج از نظر عقايد ديني بر         نبردها و نبردهاي ديگر خوارج را به اين نواحي كشاند و مدت           

 بـه عقايـد     ، زيرا خوارج كه مخالف حكومت وقت بودنـد        ؛اين منطقه تأثيرات خود را گذاشتند     
 ،هـاي خـود بودنـد       برخي از طبقات ناراضي از حكومت وقت كه در پي رهـايي از محروميـت              

 از آمدن خوارج به سيستان بـه دسـتور         تاريخ سيستان   مؤلف ناشناختة  همچنين. تر بودند  نزديك
 كـه در ايـن سـال مـردم سيـستان بـا خـوارج                داده اسـت  خبر  . ق68در سال    بن الفجاءة  قطري

 اميه، در    بنى ة در دور  .)156: 1366،  مجهول المؤلف (دند و بر سيستان مسلط شدند       كرهمكاري  
 منافع اقتصادى و اجتماعى خود، كمتر به        با وجود زمامداران عرب، ايرانيان     سياست غلط    ةنتيج  

 با پرداخت جزيه همچنان دين زرتشتى داشتند و به قول اصطخرى و              و گرويدند دين اسلام مى  
شـد    فارس يك دهكده هم بدون آتـشكده ديـده نمـى           ةرى در منطق  قمجيهاني، در قرن چهارم     

  .)112: 1368؛ جيهاني، 90: 1373اصطخري، (
  

  عرب  تحقير مسلمانان غير
هنگـامي بـه    ) در اينجا ايرانيان  (هاي ارزشي يك گروه        فرصت ، محروميت نسبي  ةبراساس نظري 

 از بـه كـار بـردن فنـون          ،هـاي انتـسابي     شكلي بارز پايين است كه اعـضاي آن براسـاس معيـار           
ة ايرانيـان در دور    .)168 :1394گـر،   (افزايي كه در اختيار ديگران است، منع شده باشـند             ارزش
هاي مهم ارزشي منع شدند و به برابري بـا        گرايي در بيشتر موارد از فرصت       اميه براساس نژاد   بني

 اعـراب بـه نـسبت خيلـي بيـشتري از ايرانيـان امكـان تحـرك                  ،در نتيجه . اعراب دست نيافتند  
بنـابراين  . ي را داشـتند   هاي مهم و برخورداري از رفاه بيشتر اقتصاد         اجتماعي و رسيدن به شغل    

 تحقير ،يكي از مواردي كه باعث سرخوردگي ايرانيان و ايجاد محروميت نسبي در آنها شده بود      
ناميدند و دين آنهـا را         مي »علوج«اعراب فاتح مغلوبان را     . مسلمانان غيرعرب توسط اعراب بود    

د تمـايز ميـان خـود و اقـوام           اعراب براي ايجا   .)8/197: 1371ابن اثير،   (دانستند    بسيار نازل مي  
،  بغدادي حبيب ابن ؛1/237: 1409فراهيدي،  (ند  ميدان   خود را عرب و ديگران را عجم مي        ،ديگر

مسلمان در ميـان      ايرانيان تازه  .)7/308: 1422جواد علي،    ؛1/211: م2000سيده،   ؛ ابن 21: ]تا بي[
فراهيـدي،  (شـدند      محسوب مي   دوم ة شهروند درج  ،»عجم« يا   »حمرا«،  »موالي« عنوان   ااعراب ب 
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كردند    اعراب آشكارا اعلام مي    .)1/227: 1417زمخشري،  ؛  343: 1337بلاذري،   ؛3/228: 1409
يم و جايگـاه برتـري نـسبت بـه شـما            باش   مي ما شرافت عربي داريم و اهل سبقت در اسلام        كه  

 .)5/24: 1406سي،   سرخ ـ ؛4/86: 1420 ؛ حاكم نيشابوري،  21 ]:تا  بي[،   بغدادي حبيب ابن(داريم  
هـا   اي باعث انگيـزش برخـي انـسان         رسد تمايل به مشاركت و رهبري در هر جامعه          به نظر مي  

هاي مربوط به قدرت در سطحي وسيع نباشد، محروميت نـسبي              اگر اشتراك در ارزش    .شود  مي
اميـه    بنـي ة در دور، در حقيقـت .)182: 1394گر، ( مشاركت احتمالاً شديد خواهد بود  ةدر زمين 

 ضمن شريك نشدن در     آغاز وسيعي نبود و ايرانيان در       چنداناين مشاركت در قدرت در سطح       
 قبـل از  ةمشكلات موالي مربوط به دور. بودندو سرخورده و ناراضي شده بودند  تحقير  ،قدرت

اميه مشكلات و محدوديت مـوالي بـسيار شـديد شـد و موجـب                  اما از دوره بني    ،اميه است   بني
  .يي گرديدها  شورش

 تبعـيض تنهـا در      .محروميت نسبي ضرورتاً در ذات تبعيض نژادي، قومي يا طبقاتي نيـست           
  خواهـان چيـزي بـيش از آن        ،هايي تحت تأثير آن    صورتي منبع محروميت نسبي است كه گروه      

 در كتب تـاريخي چنـدين مـورد از رفتـار فاتحـان را               .)169-168: 1394گر،   (باشند كه دارند  
 تحقير ديگران، تبعيض قومي و نارضـايتي آنهـا را           ة زمين ، كه با معيارهاي انتسابي    توان يافت   مي

 ازدواج موالي با زنان عرب در بيـشتر مـوارد           ة عدم اجاز  ،يكي از وجوه اين تحقير    . دندكرايجاد  
 مورد ديگر جلوگيري از اختلاط اجتماعي موالي با         .)193: 1382؛ جودة،   33: 1414لميلم،  (بود  

 اعـراب در ابتـداي      .)2/400: 1410داود،   بـي أ(م اقامت با آنها در يـك مكـان بـود            اعراب و عد  
خـودداري   قاطعانـه هاى كشورى و دينـى بـه مـوالي            اميه از دادن مشاغل و مأموريت       دوران بني 

عـساكر،   ابـن (دادنـد     هيچ شـغلى نمـي  ، غيرعرب بودش حتى به فرزند عربى كه مادر      ؛كردند  مي
 و هنگامي كه يكى از مـوالى  ندايستاد  لى بايد بر پاى ميا مو،جلس اعرابدر م . )24/320: 1415

همچنـين در  . كرد  شد و عرب را سوار بر اسب مي   بايد پياده مي،ديد  مردى از اعراب را پياده مي 
 بـه بعـد و      4/18: 1384زيـدان،   (بردنـد     نمي  م بهره يها موالي جزو پيادگان بودند و از غنا         جنگ

91-96(         .  
 ،گفتند يا اسلام بياوريد و با ما برابـر شـويد      اعراب هنگام فتوحات در مواجهه با ايرانيان مي       

هاي فاتحان     اما برعكس گفته   ،)2/565: 1375طبري،  (بجنگيد   يا بمانيد و جزيه بدهيد و يا با ما        
ناشـي از   ميت   ايجاد محرو  سبباميه سطح توانايي مردم را بهبود چنداني ندادند و            نخستين، بني 
 از  ، با وجود اسـلام آوردن     گفته است  و   كردهخلدون تصديق    اين مهم را ابن   .  شدند بلندپروازي

 از  .)416-1/415: 1375خلـدون،    ابن(برابري با اعراب خبري نبود و اكثر انتظارات بر باد رفت            
لام اميـه حقيقـت اس ـ     توان به خوبى دريافت كه چگونه در دوران حكومـت بنـى            اين شواهد مى  
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اميـه در راه       بنـى  ة در دور  ،د و دينى كه با تفوق ملى و نژادى مخالف بـود           شلوب و دگرگون    غم
اين موارد سبب سرخوردگي و ناكامي ايرانيان و        . كرد خواهى قوم عرب سير مى      عصبيت و خود  

  .بوداحساس محروميت نسبي در آنها شده 
 نـصربن    ةتوان در قسمتي از نام  ان را ميهاي تمايز طبقاتي و تحقير ايراني   يكي ديگر از نشانه   

اي   نصر در نامه  . هنگام قيام عباسيان به رهبري ابومسلم ذكر كرد        كرمانيعلي   بن جديعسيار به   
اين دشمنان عرب نيستند كه آنان را بشناسيم و اگر نـسب خـويش را بگوينـد از                  « :نوشته است 

يشان از مـن بپرسـد همانـا ديـن و آيـين ايـشان         اگر كسى از آيين ا    . ايرانيان والاگهر هم نيستند   
تـر رفتـار     اميـه عاقلانـه     عباس در سياست از بنى       بنى .)403: 1383دينوري،   (»كشتن عرب است  

در تبليغـات مـذهبى خـود       آنهـا   . ده بودنـد  ش ـضعف سياست اموى      متوجه نقطه  ؛ زيرا كردند  مي
بـن محمـد     ابـراهيم «ايى كه     در نامه  ست،كرده ا كه ابن اثير نقل      جانب ايرانيان را گرفتند و چنان     

 اگر بتوانى هر  «:  وى به ابومسلم چنين گفت     ،دست مروان افتاد      به ابومسلم نوشته بود و به      »امام
 ايـن مـوارد   .)1035 ،4/1010: 1373بلعمـي،  . (»قتل برسـان    زبان تازى سخن گويد به   ه  كه را ب  
 بـه   ،هايـشان  نتظارات خـود و بهبـود توانـايي       اي شد تا طبقات مختلف در پي رسيدن به ا           زمينه
  . عباس تمايل نشان دهند بني
  

  عوامل اقتصادي 
يكـي از مباحـث مهـم در بحـث          . هاي اقتـصادي اسـت       اصلي مردم معطوف به ارزش     ةملاحظ
در قـرون دوم    . هاي ارزشي طبقات مختلف اجتماعي است        تفاوت فرصت  ،هاي اقتصادي   ارزش

دنـت،  . (شـدند   فرادست و فرودست تقـسيم مـي  ةراسان به دو طبق  ري ساكنان غيرمسلمان خ   قم
 بـه  قمريسوم  و توان طبقات اجتماعي را در قرن دوم  مي،به نظر نگارنده .)179 ،46: ش1358

 فرادست شامل امرا و رؤساي عـرب        ةكه طبق كرد؛   فرادست، مياني و فرودست تقسيم       ةسه طبق 
هايي مثل   مياني شامل گروه  ة  طبق.  دوم بود  ةدر درج  دهقانان ايراني  و طبقاتي مثل     در درجه اول  

  .شد   را شامل مي غيرههايي مثل بردگان، كشاورزان و  فرودست گروهةتجار بود؛ و طبق
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هاي ارزشـي بـسيار بيـشتري برخـوردار بودنـد و توانـايي           فرادستان از فرصت   ،ر اين ميان   

 ـ     براين مي بنا. ارزشي آنها بيشتر از روستاييان و فرودستان بود         حكومـت   ةتوانستند دوباره در بدن
اعراب پـس از تـصرف      .  فرادست شامل دهقانان و امرا و رؤساي محلي بود         ةطبق. جذب شوند 

اين گروه  .)7/3149 : 1375طبري،  (كردند ميآوري خراج استفاده    از دهقانان در كار جمع ،ايران
كه بار اصلي     درحالي ؛)179 ،46: 1358ت،  دن(از امتيازاتي مثل معافيت مالياتي برخوردار بودند        

 فرودست جامعـه بـود و در مـواقعي چـون نـوروز و مهرگـان نيـز بايـد                     ةماليات بر دوش طبق   
 بنابراين خـشم    .)52: 1386؛ شعبان،   493-5/492: 1375طبري،  ( كردند  هايي تقديم مي    پيشكش

 ؛ افـزايش خواهـد يافـت      ،هايي كه در دسترس آنها قـرار دارد         طبقات اجتماعي براساس فرصت   
هـاي ارزشـي       زيرا فرصـت   ؛يابد  تر افزايش مي    خشم طبقات روستايي و فرودست احتمالاً سريع      

بـن زيـاد كـه از دهقانـان در گـرفتن ماليـات اسـتفاده                  عبيداالله .)107: 1394گر،  (كمتري دارند   
تر و مطالبه از      نزديكگيرى بصيرتر بودند و به امانت         در كار خراج    دهقانان«: فته است گكرد،    مي

 ـ ، با اسلام آوردن برخي از افراد      بدين ترتيب،  .)3149/ 7 : 1375طبري،  (» تر بود   آنها آسان   ة جزي
هـايي مثـل افـزايش ماليـات          واكـنش بنـابراين اعـراب سـعي در        . افتاد  آنها بر دوش ديگران مي    

وعـده داده بودنـد و سـطح        هايي كه اعـراب        برابري با وجود توان گفت     مي. نومسلمانان داشتند 
  .هاي آنها تغييري حاصل نشد   عيناً در سطح توانايي،انتظارات مردم را بالا بردند

پـذير و زنـدگي    هـاي اقتـصادي انعطـاف      هنگـامي كـه ارزش  ، محروميت نسبي  ةبر نظري  بنا
ظهـور  توانـد     اي مـي    معيشت باشد، تقريباً هرگونه افول اقتصادي حاشيه      ها نزديك به مرز      انسان

 ،هاي افول وضـع مـردم در ايـن دوره            يكي از راه   .)171: 1394گر،  (بخشد  بخشونت را شتاب    
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هاي ارزشي     كه با وجود ثبات انتظارات ارزش، زمينة كاهش توانايي         هاي زياد بود    گرفتن ماليات 
آوري خراج در ولايات غالبـاً         جمع ،بويوسفأ قاضي   ةبه گفت . و محروميت نزولي را فراهم كرد     
هـاي تغييـر     يكـي از راه  .)64 -42: 1352يوسـف،   بـي قاضي أ(با تهديد و فشار بسيار توأم بود        

 ولي اشراف بومي متولي ماليات با اسلام آوردن آنها مخالف بودنـد  ،موقعيت، مسلمان شدن بود  
 زمـين در بيـشتر جوامـع روسـتايي          ،همچنين براساس اين نظريه    .)398-5/397: 1375طبري،  (

آيد و مورد تهديد قرار گرفتن زمين، نحـوه اسـتفاده و تـصرف          پذير به شمار مي     افارزشي انعط 
تـوان    ايـن زمينـه مـي    در .)110-108: 1394گر، (آميز است    اغلب منبع اعتراضات خشونت   ،آن

 خود را به نام يكـي از بزرگـان          زمين ،اميه  گفت كشاورزان گاهي براي فرار از ظلم خلافت بني        
 ـ         مي »الجاء«رسم    اين كردند و به    مي تـدريج در تملـك بزرگـان قـرار          هگفتند، ولي زمـين آنهـا ب
الملك اهالي سواد براي رهايي از ظلـم          عبد   بن   وليد ة در دور  .)282: 1349الفقيه،   ابن( گرفت  مي

 امـوال   وپس از آن اراضي سواد جـز      . ندكرد  الملك برادر خليفه الجاء مي      عبد بن  واليان به مسلمة  
 كـرد  در فارس نيز ظلم و ستم كارگزاران آنها را وادار            .)282،  248همو، همان،   (لمه گرديد   مس

بنـابراين   .)158: 1373اصـطخري،   (اراضي خود را به نام بزرگـان دربـار خلافـت ثبـت كننـد                
خواستند با استفاده از نـام ديگـران زمـين خـود را            روستاييان خواهان زمين و ساكنان بيكار، مي      

، اما هنگامي كـه دريافتنـد ايـن امـر سـبب از دسـت رفـتن زمـين آنهاسـت، دچـار                        نندكحفظ  
  .سرخوردگي شدند

. شود اميه از تاريخ بخارا ذكر مي        بني ةهاي دور   اي از اجحاف     نمونه ،براي تفهيم بهتر موضوع   
ايمـان   مردى بيرون آمد، اهل بخارا را به          القسرى   عبداالله بن  به روزگار اسد  «: گفته است نرشخي  
 كردنـد و     گروهي اين امـر را اجابـت      . دادند  بودند و جزيه مى     اهل بخارا بيشتر اهل ذمه    . خواند

در اين زمان ملك بخارا طغشاده بود كه چهارصد تن از اين افـراد را بـه بهانـه                   .   شدند   مسلمان
 از ايـن    .)83-82: 1363نرشـخي،   . (»اند و در دل كافرند، گـردن زد        اينكه به دروغ اسلام آورده    

آوري   آيد كه امرا منافع خود را در گرو اسلام نياوردن مردم و جمع               چنين برمي  تاريخ بخارا متن  
 از اسـلام آوردن مـردم       ممكـن بـود   ديدند و سعي داشتند به هر صورت كـه            جزيه و خراج مي   

سـب بـا آن      توانايي آنها متنا   ،رفتن انتظارات و آرزوهاي مردم     يعني عملاً با بالا   ؛  جلوگيري كنند 
  . گرديد نسبيرشد پيدا نكرد و سبب احساس محروميت

 چـون مبنـاى آن بـر مـساوات و بـرادرى بـود و بـا              ، اسلام وقتى به ايران آمـد      ،حقيقت   در
وجود آورد، به       و غيره نوعى تعديل ثروت را به نفع طبقات ضعيف به           اتبرقرارى خمس و زك   

توان گفـت بـدين شـكل         مي. )1/33 : 1370صفرى،  (كرد   آنان را ارضا     ةمقدار زيادى اميال نهفت   
كـم در ايـن كـيش نيـز           ولـى كـم    ، قبل از اسلام بالا رفـت      ةسطح انتظارات مردم نسبت به دور     
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 ، و با تفـسير احكـام و احاديـث مـذهبى           شدندهاى سابق مالك و روحانى و غيره پديدار          دسته
رفتن انتظـارات    يعني عملاً با بالا    ؛)33 همو، همان، (وجود آوردند     بزرگى بين طبقات به    ةفاصل

  ناشـي  توانايي آنها متناسب با آن رشد پيدا نكرد و سبب احساس محروميـت ،و آرزوهاي مردم  
  .  گرديدبلندپروازي از

 زماني كه نصربن سـيار نتوانـست در         گفته است دينوري در جريان اختلاف نصر و كرماني        
 بـراى مـروان ايـن ابيـات را          ،م هم بيمناك بـود    اي بينديشد و از قيام ابومسل      مورد كرمانى چاره  

جا بدون بـيم جوجـه         هاى آن تخم گذاشته و همه       خراسان چنان شده است كه شاهين      «:نوشت
جويى نشود، آتش جنـگ را خواهنـد افروخـت و         آيند و براى آن چاره      اگر به پرواز در   . اند كرده

شدن طبقات ناراضي در       نشان از جمع   ،ها در خراسان    كردن شاهين   در اينجا جوجه   .»چه آتشى 
اند به آمال و آرزوهاي خود دسـت يابنـد و            وجود حكومت شاميان نتوانسته    خراسان دارد كه با   

 زمـاني كـه     .)401: 1383دينـوري،    (بودنـد در پي تغيير حكومت از شام به عراق يـا خراسـان             
جامـه اگـر     «:ا نوشـت  جواب ماند، بار ديگر براى مروان اين اشـعار ر          درخواست كمك وي بي   

با وجود اين . »شود بسيار كهنه و فرسوده شود خياط هنرمند هم از اصلاح آن عاجز و ناتوان مى  
 مهـم   اريبـس  ايـن شـعر      .)جا  همو، همان، همان  ( خبر سودمندى از مروان دريافت نكرد        ،هشدار

 ابومـسلم و     را بـراي    زمينه است و نشان از فرسودگي ساختار و اوضاع بد دوران مروان دارد و            
  .دكرياران او هموار 

  

  گيري  نتيجه
 تـوان محروميـت     شناختي پيوستن طبقات مختلف به جنبش عباسيان را مي          يكي از دلايل جامعه   

هـاي    ارزشـي و توانـايي       كنندگان از وجود اختلاف ميان انتظـارات        عنوان برداشت قيام     نسبي به   
عباسـيان بيـشتر قابـل         نسبي براي جنـبش      روميتدو مورد از الگوهاي مح    . ارزشي آنها دانست  

ماند، ايـن     نزولي كه در آن انتظارات ارزشي طبقات نسبتاً ثابت باقي مي             محروميت. صدق است 
همچنـين محروميـت ناشـي از       . نـد ا  هـاي ارزشـي رو بـه كـاهش          تصور وجود دارد كه توانايي    

ماننـد و انتظـارات       ها نسبتاً ايـستا بـاقي مـي         آرزويي كه در آن توانايي       پروازي يا محروميت    بلند
هاي خود به طبقـات مختلـف         فاتحان مسلمان ابتدا با وعده    . شوند  يابند و تشديد مي     افزايش مي 

هـاي     در وعده  ،هاي طبقات اجتماعي شدند، اما پس از رسيدن به خلافت           سبب افزايش خواسته  
تـوان گفـت      مـي .  عامه را بهبود نبخـشيدند     خود چندان صادق نبودند و توانايي اكثريت طبقات       

ارگزاران آن، عـدم مـساوات و برابـري    ك ـاميـه و    از عوامل از جمله ظلم و ستم بني    اي  مجموعه
 سبب شد مردم با     ،ديني، تحقير مسلمانان غيرعرب و وضعيت بد اقتصادي طبقات پايين جامعه          
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ي كننـد و ناكـامي بـه    وجود افزايش انتظارات نخـستين خـود، احـساس سـرخوردگي و ناكـام         
هـاي مـردم      اميه سبب شـد زمـين      رسم الجاء نيز در دوران بني     .  شود محروميت نسبي آنها منجر   

اميـه،    بنـي  ةتوان گفت در نظم نوبنياد اسـلامي در دور          مي. تدريج در تملك بزرگان قرار گيرد      به
يي آنها ركود پيدا كرد     آورده نشد و در بيشتر موارد حتي سطح توانا           روستايي بر  ةانتظارات جامع 

مردم نيز بـه علـت نارضـايتي از    . كه اين عامل به نارضايتي و قيام جامعه روستايي منجر گرديد      
. عبـاس لبيـك گفتنـد        خود، به دعوت بنـي     ةهاي پايمال شد    اميه و در پي رسيدن به خواسته       بني

 بـه آمـال و آرزوهـاي        اميه  ري طبقات اجتماعي كه در پناه حكومت بني       قمبنابراين در قرن دوم     
وسـيله بتواننـد بـه بخـشي از         در اطـراف عباسـيان جمـع شـدند تـا بـدين      ،خود دست نيافتند  

   . خشندبهاي خود را بهبود ب   عمل بپوشانند و محروميتجامةهاي خود   خواسته
 

  منابع و مĤخذ
ليلـى و ابوالقاسـم      عبـاس خ   ة، ترجم ـ تاريخ كامل بزرگ اسـلام و ايـران        ،)1371 (عزالدين علي اثير،   ابن

  . علمىانتشارات :تهران، 14، 12، 11، 8 جحالت،
، تحقيق محمد عبـدالقادر     المنتظم فى تاريخ الأمم و الملوك      ،)1412(ابن الجوزى، أبوالفرج عبدالرحمن     

  . دار الكتب العلمية:بيروت، 6جعطا و مصطفى عبدالقادر عطا، 
 .]نا بي]: [جا بي[ تصحيح خورشيد احمد فاروق، ،المنمق في تاريخ قريش ،]تا بي[حبيب بغدادي  ابن

 مؤسـسه   :تهران،  2ج عبدالمحمد آيتى،    ة ترجم خلدون،  تاريخ ابن  ؛العبر ،)1363(خلدون، عبدالرحمن    ابن
 .مطالعات و تحقيقات فرهنگى

 انتشارات  :تهران،  1ج محمد پروين گنابادى،     ة، ترجم خلدون مقدمه ابن  ،)1375 ( خلدون، عبدالرحمن  ابن
  .علمى و فرهنگى

 ـحقت،  أنباء أبناء الزمان   وفيات الأعيان و   ،)م1900(الدين   خلكان، أبوالعباس شمس   ابن ق إحـسان عبـاس،     ي
  . دار الصادر:بيروت، 2ج

 تحقيـق عبدالحميـد     ،المحكم و المحيط الاعظم    ،)م2000(بن اسماعيل المرسي     سيده، ابوالحسن علي   ابن
  .ية دار الكتب العلم:بيروت، 1 جهنداوي،
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، 24ج  تحقيـق علـي شـيري،   ، دمـشق الكبيـر   ينـة تاريخ مـد   ،)1415( حسن بن  علي ابوالقاسم ،عساكر ابن

 . دار الفكر:بيروت

، )بخش مربـوط بـه ايـران    (ختصر البلدانم ةترجم ،)1349(الفقيه، ابو بكر احمدبن محمدبن اسحاق  ابن
  . بنياد فرهنگ ايران:مسعود، تهران. ترجمه ح

 :بيـروت ،  2ج محمد اللحـام،     د، تحقيق سعي  داود بيأسنن   ،)1410(بن اشعث سجستاني     داود، سليمان  بيأ
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، 5ج تحقيق سهيل زكار و ريـاض زركلـى،          ،جمل من انساب الأشراف    ،)1417(بلاذري، أحمدبن يحيى    
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 .مي دانشگاه آزاد اسلا:اردبيل، 1 ج،اردبيل در گذرگاه تاريخ ،)1370(صفرى، بابا 

، 10،  9،  8،  7،  5ج،    ابـو القاسـم پاينـده      ة، ترجم ـ تاريخ الامم و الملـوك     ،)1375(طبري، محمدبن جرير    
  . انتشارات اساطير:تهران
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  .ةالهجر

  . دار الفكر: تحقيق محمد خليل هراس، بيروت،والكتاب الام، )1408(بن سلام، ابوعبيد  قاسم
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 و الـدورى  عبدالعزيز تحقيق ،ولده و العباس أخبار فيه و سية العبا لةاخبار الدو  ،)1391(المؤلف   مجهول
  .الطليعة دار: بيروت المطلبى، عبدالجبار

 . پديده خاور:ح ملك الشعراء بهار، تهرانيصحو تق يحقت  ،ريخ سيستانتا ،)1366 ( المؤلفمجهول

 ابو القاسم پاينـده،     ة، ترجم مروج الذهب و معادن الجوهر     ،)1374(بن الحسين    مسعودي، أبوالحسن على  
 . انتشارات علمى و فرهنگى:تهران، 1ج

  علينقـى منـزوى،  ة، ترجم ـليم الأقافةأحسن التقاسيم فى معر ،)1361(مقدسى، أبوعبداالله محمدبن أحمد     
  .مؤلفان و مترجمان ايرانشركت  :تهران، 2ج

 انتشارات  :تهران،  2ج محمدرضا شفيعى كدكنى،     ةترجم،  البدء و التاريخ   ،)1374(مقدسى، مطهربن طاهر    
  .آگه

 . انتشارات توس:ق مدرس رضوي، تهرانيحت، تاريخ بخارا ،)1363(بكر محمدبن جعفر  بيأنرشخي، 

 انتـشارات   :تهـران ،  2 ج  محمدابراهيم آيتى،  ة، ترجم تاريخ يعقوبى  ،)1371(يعقوب   بىأ   بن  حمديعقوبى، ا 
  . علمى و فرهنگى
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Abstract 
The Abbasid movement was one of the turning points in the history of Islam in the 
second century AH. Social movements are a fundamental argument in theories of 
revolution. Because of this importance, various theories have attempted to explain 
them. One of the most important of these theories is the theory of relative 
deprivation. With the advent of Islam in Iran and the slogan of equality, people's 
values increased, But, after a while, especially during the Umayyad period, the level 
of people's values did not change significantly. Therefore, relative deprivation, i.e., 
the gap between valuable expectations and valuable capabilities, can be considered 
as an important factor in creating people's frustration and dissatisfaction and as one 
of the main reasons for various classes, especially the middle and lower classes, to 
join the Abbasid movement. The authors of this article have tried to focus on the 
Abbasid movement and using the method of historical and sociological analysis and 
reviewing the content of historical , In light of the theory of relative deprivation, 
Examine the correlations and reasons  for the joining of different classes to this 
movement. 
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  1نهال گل و وطنهاي  بازتاب مسئلة افول عثماني در نمايشنامه: نامق كمال» راز دل«
  )نامق كمال(تئاتر آينة جهان است 

  

  2توران طولابي
   30/11/1400 :ريخ دريافتتا

  03/06/1401: تاريخ پذيرش
  چكيده

اي    افول عثماني را در قالب تـازه       ةنوعثمانيان طيفي از متفكران تجددگرا بودند كه مسئل       
هاي تراز اول اين جريان با محوريت نامق كمـال در جهـت               چهره. بندي كردند   صورت
 يـك ابـزار     ةمثاب  از ادبيات به   نان؛ به همين منظور آ    شناسي اين مسئلة گام برداشتند      علت

در پـژوهش   . هاي مدرني چون نمايـشنامه را كارآمـد يافتنـد            قالب ند و سنتي بهره گرفت  
ها، درك نامق كمال از        با تمركز بر دو نمونه از اين نمايشنامه        شده است حاضر كوشش   

پرسش محوري پژوهش ناظر بر واكاوي نگرش ايـن         .  افول عثماني بررسي شود    ةمسئل
سـاز ايـن بحـران و          بحران در عثماني، عوامـل زمينـه       ةديشمند شاخص ترك به مقول    ان

. اي براي حل آن پيشنهاد كرده است      راهكاري است كه وي از رهگذر ادبيات نمايشنامه       
 ـ    به اين منظور، محتواي ادبي نمايشنامه    اطلاعـات و  ةها درون بافتـار زمـاني آن، بـر پاي

مند محتواي اين دو نمايشنامه    بررسي زمينه .  است شدهشواهد تاريخي، تجزيه و تحليل      
 ـ  تزاري، بـه   ة روسي ةطلبان  دهد كه از نظر نامق كمال، راهبرد توسعه         نشان مي   عامـل   ةمثاب

بازتاب ادبي اين نگـرش را      . خارجي، سهم محوري در بروز بحران مذكور داشته است        
توان تلاش نامق   ه را مي  اين نمايشنام .  رصد كرد  سيليستره يا وطنتوان در نمايشنامة      مي

 از منظر شكوهمند عثماني ةكمال براي بازآرايي مفهوم وطن از رهگذر بازخواني گذشت        
بعد ديگر درك نامق كمال از عوامـل بحـران          . گفتمان ناسيوناليسم رمانتيك قلمداد كرد    

اين بعد  . نگر دارد و ناظر بر نقد استبداد دستگاه حاكمه است           در عثماني، سرشت درون   
اي از نگرش انتقـادي متفكـران تجـددگراي           بازتاب يافته و جلوه    نهال  گلدر نمايشنامة   

 .  نوزدهم استة دوم سدةعثماني به ساختار سياسي اين دولت در نيم

 نـامق كمـال، وطـن يـا         ،ناسيوناليسم رمانتيك ،  نهال  افول عثماني، گل  : كليدي هاي  واژه
  سيليستره
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  مقدمه
 در وضـعيت بغرنجـي قـرار داشـت؛           مـيلادي  نـوزدهم / قمريسيزدهم  دولت عثماني در سدة     

هاي مختلف، بار سياسـي و اقتـصادي سـنگيني بـر دوش               هاي داخلي و جنگ در جبهه       شورش
 عثماني در تلاش بـراي اعمـال        دولتمردان. دولت گذاشت و موجوديت آن را به پرسش گرفت        

تا پايـان دولـت     . گرفته بود هاي آشكاري دامنش را        كه نابساماني  بودنداصلاحات در ساختاري    
، الگــوي مــسلط بــراي گــذار عثمــاني از بحــران، )م1861-1839: حــك( ســلطان عبدالمجيــد
 تكاپوهـاي فكـري   بعـد  درنـوزدهم عثمـاني   /سـيزدهم اما نيمة دوم سدة ، اصلاحات از بالا بود 

ح از از اين زمان به بعد متفكراني ظهور كردند كه بـه رويـة اصـلا     .  شگرفي بود  تحولاتآبستن  
منـد    نخستين جريان منسجم و نظـام     -  جنبش نوعثمانيان  ،بروز بيروني آن  . كردند  بالا بسنده نمي  
هـراس  . دنبينديـش  هاي مطرح آن كوشيدند در مسئلة افول عثماني     بود كه چهره   -فكري عثماني 

 ممتازترين چهـرة ايـن جريـان را وا        ) م1880-1840( ب پيش روي عثماني، نامق كمال     ئاز مصا 
.  حفظ ايدة عثماني تـلاش كنـد       براي در اين مسير گام بردارد و        ،با نگارش آثار متعدد   ا  تداشت  

 و وطـن يـا سيليـستره   هاي  بخشي از تلاش او براي تأمل در سرشت افول عثماني در نمايشنامه         
  .بازتاب يافته است نهال گل

ه شـد   بررسـي هاي نامق كمـال        با تكيه بر نمايشنامه    ،پژوهش مسئلة افول در عثماني    اين  در  
توان نگرش نـامق كمـال بـه          ها بيانگر آن است كه در دو محور مي          واكاوي اين نمايشنامه  . است

 وطـن يـا سيليـستره   نخـست، بررسـي محتـواي نمايـشنامة     . مسئلة افول در عثماني را فهم كرد    
عـد خـارجيِ افـول    دهد كه اين نمايشنامه ناظر بر نگـرش نـامق كمـال بـه ب              نشان مي ) م1872(

و از دست   ) م1856-1853(» كريمه نبرد«نامق كمال در اين نمايشنامه از رهگذر        . ني است عثما
 نشان دهد كه چگونه روسيه موانع مشخصي بر سـر راه عثمـاني              ه است ديكوش    ،رفتن سيليستره 
 و نمايانـدن ايـن      اين نمايشنامه تقويت انگارة وطـن     در   كانون توجه نامق كمال   . قرار داده است  

هاي خارجي و پيامدهاي آن چگونه عثماني را در تنگنا قرار             بار سنگين جنگ   موضوع است كه  
 كـه ايـن نمايـشنامه       دهد  نشان مي ) م1875( نهال  گلنمايشنامة  محتواي  دوم، بررسي   . داده است 

به نظـر   . ناظر بر تلاش نامق كمال براي فهم سرشت مسئلة افول از رهگذر مسائل داخلي است              
كز بر رفتار يكي از حاكمان، به نقـد اسـتبداد سياسـي و خودكـامگي                رسد نامق كمال با تمر      مي

 چنـين   ،بـه سـخن ديگـر     .  جاني تازه در كالبد عثماني بدمد      ه است ديكوش  ،  نهايت  و در  پرداخته
اي به تأمل در ابعاد مصائب خارجي و          نمايد كه اين متفكر عثماني در قالب دو اثر نمايشنامه           مي

  .داخلي عثماني پرداخته است
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وهـشگران،  پژدرخورِ توجهي براي     موضوع   آن، شاخصهاي     و آثار چهره   ينوعثمانريان  ج
در برخـي   .  نـشده اسـت    آن بـه    ي چنـدان  اقبـال  در زبان فارسي     اما ه، بود اعم از ترك و اروپايي    

 1ازدواج شـاعر  هاي نامق كمال يا نمايـشنامة         هايي به برخي نمايشنامه     هاي فارسي اشاره    پژوهش
از نيا    رئيسرحيم  .  است دو نمايندة برجستة جريان مذكور شده     ) م1871-1826( ابراهيم شناسي 

 2.كـرده اسـت    را با تفصيل بيـشتري بررسـي         شناسيابراهيم  اثر  معدود محققان ايراني است كه      
هاي مختلف ادبي چون رمان، نمايـشنامه،   پيشگامي در حوزة ادبيات نوين تركيه با نگارش گونه       

قـراولان    هـاي تـراز اول و پـيش         و، نامق كمال را به يكي از چهـره        شعر و طرح مسائل سياسي ن     
اين اديب و انديشمند منتقد از زواياي متفاوتي در كانون          . ادبيات جديد تركيه تبديل كرده است     

.  وي موضوع بررسي آنان بـوده اسـت     توجه پژوهشگران قرار داشته و آراي سياسي و اقتصادي        
مايـة    بـه دليـل درون    وطـن يـا سيليـستره       نمايـشنامة   مـال،    نـامق ك   هاي پرشـمار    نوشته ميان   در

هـاي    پـژوهش توجه بسياري از محققان را در        ،ناسيوناليستي و پيشرو بودن در طرح اين مفهوم       
يـا  وطـن    محتـواي دو نمايـشنامة       تمركـز بـر    ، ضـمن   حاضـر  مقالة در   3. است برانگيختهتركي  

امق كمال به مسئلة افـول در عثمـاني          ابعادي از نگرش ن    ، تلاش شده است   نهال  گلو   سيليستره
موضوع پژوهش مستقلي نبـوده     هاي نگارنده،     كم براساس بررسي    دستروشن شود؛ منظري كه     

رسد اين دو نمايشنامه متون مهمي براي فهم نگرش نامق كمال به مسئلة افـول       به نظر مي  . است
  .است

                                                 
1. Şairin Evlenmesi 

 مهـدي مـديرواقفي،     ة، ترجم ـ شـاعر  ازدواج،  )1392( ابراهيم شيناسي : اين نمايشنامه به فارسي ترجمه شده است      
  .انتشارات فرزان روز: تهران

، 118 -104، صـص  3ج،  رات سـتوده  انتشا: ، تبريز ايران و عثماني در آستانه قرن بيستم      ،  )1374 (نيا  ئيسحيم ر  ر .2
130-133. 

3. Çalışkan, Vasfiye, “Namık Kemal” in Vatan Yahut Silistre piyesinden hareketle vatan 
kavramına yöneliş; Özkanö Kenana ve Gökhan Gökgöz (2014), “Imparatorluktan ulus devlete 
geçiş sürecinde Namık Kemal” in düşünce dünuası, Belgi, Sayı, II, ss.1083-1107; Yıldırım 
Yüksel (2016), “Namık Kemal’in edebi eserlerinde tarih anlayaışı”, Uluslararası Sosyal 
Arşrırmalar Dergisi, C.9, Sayı,46, ss.265-271; Alev Sınar Çılgın (2005/2), “Vatan Yahut 
Silistr’de Vatan kavramı”, U. Ü Fen Edebiyt Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl.6, Sayı,9, 
ss. 135-145; Musa Çadırçı (1991), “Namık Kemal'in sosyal ve ekonomik görüşleri”, OTAM, 
sayı 2, Ankara; Abdurrahman Siler, “Namık Kemal'ın iktisadi görüşleri”, TA (Türkler 
Ansiklopedisi), Cilt. 14, ss. 656-664; Emrah Pelvanoğlu (2011), Tanzimat ve Metatarih Namık 
Kemal’in Tarih Anlatılarının Poetikası, Ankara: İhsan Doğramcı Bilkent Üniversitesi, Dokora 
Tezi. 

» كـسل متـين يو  « موفق به يافتن منبع اخير نشد و دسترسي بـه آن را مـديون دكتـر                   فراوان  تلاش ا وجود نگارنده ب 
)Metin Yüksel(   شايـسته اسـت در اينجـا مراتـب     . تپـه اسـت    دانـشگاه حاجـت  ، دانشيار گـروه علـوم سياسـي

  .نمك ابراز ويسپاسگزاري خود را از 
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  زمينة تاريخي
/ دوازدهم ة دوم سد  ةدرياي سياه كه از نيم     ة روسيه و عثماني در حوز     ة پيوست  رقابت و كشاكش  

در جـدي   هـاي  ظهـور بحـران  روزگـار  در . وج رسـيد ابه   كريمهنبردهجدهم شدت گرفت، با   
 قـرار   ي ارضـي   را در تنگنـا    اين قدرت مسلمان  ،  ي رقيب ها   دولت ديگرعثماني، روسيه بيش از     

انسته بود نـاپلئون را ناكـام       ة تزاري كه در آغاز قرن تو      روسينوزدهم  / در نيمة سده سيزدهم   . داد
به فاصلة اندكي . بگذارد و او را تا پاريس عقب براند، در قامت يك قدرت مدعي چهره آراست

از اين رخداد، نيروهاي روس سپاهيان ايراني را در جنوب قفقاز شكست دادند، مسير خـود را                 
ــة      ــضاي عهدنام ــه ام ــود دوم را وادار ب ــلطان محم ــشودند و س ــارص گ ــوي ق ــه س ــه ب ادرن

اين دستاورد موقعيت روسيه را براي اعمال فشار بر عثمـاني بـه نفـع          . كردند) م1829/ق1244(
اين امر مسبوق بـه     البته  . هاي ارمني و ارتدكس تقويت كرد     »ملت«ويژه    اتباع مسيحي سلطان، به   

 حمايـت از  ) م1774( »هكوچوك قاينارج ـ « عهدنامة امضاياز زمان   درواقع،  . سابقة تاريخي بود  
ها بود تا با توسـل بـه          قلمرو عثماني، دستاويز كارآمدي براي روس     رتدكس  ارمني و ا  سيحيان  م

. ايلـي تقويـت كننـد    آن، سلطان را تحت فشار قرار دهند و نفوذ خود را در آسياي صغير و روم           
ويژه بلغارهـا و      ة اقوام اسلاوتبار عثماني، به    خواهان  هاي استقلال   شورشهوادار   ها   روس وانگهي
 در حوزة دريـاي   روسيهطلبانة اين راهبرد توسعه). Yetişgin, 2007: 152-153(بودند ها  صرب

گرفته و زمينة يك رشته      عثماني را نشانه     تماميت ارضي  ثبات و    سياه و بالكان، به شكل مستقيم     
. درگيري نظامي فرساينده را فراهم آورد كه در گذار سدة نوزدهم اين قدرت را تـضعيف كـرد                 

تـوان در      فرسـاينده را مـي       پيامدهاي اجتماعي، اقتـصادي و فرهنگـي ايـن كـشاكش           نمودي از 
تا مشروطه و   ) م1807-1789(سلطان سليم سوم    » نظام جديد «هاي اصلاحي عثماني از       سياست

  1.مجلس مبعوثان مشاهده كرد
به نوعي تلاش بـراي     ) م1871-1839( تا تنظيمات ) م1730-1718( اصلاحات از عصر لاله   

بار از دوش عثماني و بخشي از راهكار دولتمـردان بـراي مواجهـه بـا مـسئلة افـول در                     كاستن  
 متفكران هـم بـه سـبك        ؛ اما دغدغة مسائل عثماني تنها مورد توجه دولتمردان نبود         ،عثماني بود 

 آنـان زمانه هم بـه كمـك       .  اين موضوع انديشيدند و راهكارهايي پيش رو گذاشتند        بارهخود در 
                                                 

 :پيامدهاي نبرد كريمه براي دولت عثماني بنگريد بهدربارة  براي آگاهي بيشتر .1
Engin D Akarli (1992), “Economic Policy and Budgets in Ottoman Turkey”, 1876-1909, 
MES, Vol. 28, No.3 (Jul), p.443; Olive Anderson (1964), “Great Britain and the beginning of 
the Ottoman Public Debt”, The Historical Journal, Vol.7, No.1, pp.47-49; Roderic Davison 
(1963), Reform in Ottoman empire(1856-1876), Princeton University Press, pp.52-54, 301-
303; Enver Ziya Karal (2007), Osmanlı tarihi, VI cilt, Islahat Fermanı Devri(1856-1861), 
Ankara: T.T.K, ss.212, 217. 
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وري چاپ و كاغذ ارزان، افق وسـيعي  ا از جمله فنّ   ،نوزدهم/سيزدهمسدة  تحولات شگرف   . آمد
 و بـا تكيـه بـر ايـن ظرفيـت، بتواننـد              نددر برابر آنان قرار داد تا مرزهاي جغرافيايي را درنورد         

هـاي تئـاتر را       ها و سالن    توان گشايش تماشاخانه     بر اينها مي   1.مخاطبان بيشتري را پوشش دهند    
 آراي خـود  ،هاي سنتي  براي اين متفكران فراهم آورد تا با عبور از قالب  افزود كه مجال بيشتري   

نامق كمال تسلط چشمگيري بر زبان عربـي و         . نددهرا در اشكالي نو و در گسترة وسيعي ارائه          
 بـا الگوهـاي     اروپـايي، هـاي      و زبـان   »دفتـر ترجمـه   « ارتباط مداوم با      سبب  فارسي داشت و به   

 و ارتباط با ابراهيم     »انجمن شعرا «هايي چون ارتباط با       رشته تجربه . آشنا بود نيز  نوشتاري غربي   
. هـاي اجتمـاعي و نـو شـد          مايـه   شناسي هم سبب گذار او از سبك نوشتاري كلاسيك به درون          

 نامق كمال را در وضـعيتي قـرار داد كـه بـراي              ،غربت، تبعيد و هراس از فروپاشي ايدة عثماني       
  يوسف خـالص «دوستي،  قراول خلق اثري با محوريت وطن      پيشالبته  .  بپردازد عثماني به نوشتن  

. م1855را در   » سـي   وطـن قـصيده   «بود كه در واكنش به نبـرد كريمـه،          ) 1883-1805(» افندي
خـالص   از   ،هاي زباني و تجربة دفتر ترجمـه        ارتباط با ساختار قدرت عثماني، توانمندي     . سرود
). Bozkurt, 2019: 506-507( را بسرايد مانيشهنامة عث چهرة متمايزي ساخت كه بتواند افندي

منـد را     هاي مشابه و كسب تجربةهاي جديد، نخستين گام نظـام           نامق كمال با تكيه بر توانمندي     
عبـدالحق  «هايي چـون       با چهره  هامحور بعد   اگرچه نگاه وطن  . در پرورش انگارة وطن برداشت    

م يافت، اما نامق كمال در زمانة       تداو) م1915-1867(» توفيق فكرت «و  ) م1937-1852(» حامد
  .)Akün, 2006: 371( رقيب بود خود بي

 براي  تئاترو كارآمدي    اهميت   نسبت به هاي متفاوت در عثماني و اروپا نامق كمال را            تجربه
اي از جايگـاه تئـاتر در ادبيـات اروپـا و كـشورهايي چـون                  او در مقاله  . آگاه كرد  ها  بيان انديشه 

نامق كمال نخـستين كـسي       )400-395: مقالات سياسيه و ادبيه   ( گفتفرانسه و انگليس سخن     
اين نبرد بيست سال پيش     . اي براي خلق يك نمايشنامه ساخت       مايه نبود كه از نبرد كريمه دست     

 »اعلانـات « در قسمت »جريده حوادث«از او سبب به روي صحنه رفتن تئاتري شد كه روزنامة         
او فـتح سيليـستره     ). 4ص ،739 نمـره : 1271حـوادث،   جريـده   ( زمان اجراي آن را اعلام كـرد      

چون يك رخداد نمادين برگزيـد تـا كـشاكش روسـيه و عثمـاني در سـدة                  همتوسط روسيه را    
جنگ و نمايشنامه ، وطننامق كمال با نگارش اثر . نوزدهم را در كانون توجه قرار دهد     /سيزدهم

                                                 
  :  تأثير اين مسائل بر تقويت رمانتيسيسم و ناسيوناليسم بنگريد بهدربارة براي آگاهي .1

Josep Leerssen (2013), “Notes towards definition of Romantic Nationalism”, Romantik, 2(1), 
pp.9-35; Idem (2011), “Viral Nationalism: Romantic Intellectuals on the move in nineteenth 
century Europe”, Nations and Nationalism, 17(2), pp. 257-271. 
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 به نگارش درآمـد  1289/1872 سالنهايت در   در وطننمايشنامة  . را در يك نقطه به هم رساند      
 هم پيش از تأييـد  نهال گل ةنمايشنام. پاشا به روي صحنه رفت  تئاتر گديك سالن  و سال بعد در     

ادارة .  با مـوانعي مواجـه شـد       ،نهايي در ادارة نظارت معارف و ادارة سانسور و هم پس از اجرا            
 -نام چهرة محوري نمايشنامه   - نهال  گل به   راز دل از  ش  و عنوان با نشر آن مخالفت كرد      سانسور  

تشخيص داده شد و كاربدستان ادارة سانـسور آن         » سياسي« فحواي اين نمايشنامه     1.تغيير يافت 
 بـا الهـام از فرانـسه دورة         ،حـال  هـر    بـه . را تحريك مردم به طغيان عليه حكومت تلقي كردند        

هـاي منتقـدي چـون         روزنامـه  ظهورو البته پس از     ) م1870-1852: حك (ناپلئون بناپارت سوم  
 قوانين مربوط بـه سانـسور در عثمـاني پـا گرفـت و بـراي                 »ترجمان احوال « و   »تصوير افكار «

سانسور در دورة سـلطان عبدالحميـد       .  علي سعاوي را گرفت    »مخبر«نخستين بار دامن روزنامة     
 نامق كمـال    2.رفتمندي پيش     نظام صورت    و به به اوج خود رسيد     ) م1909-1876: حك( دوم
و حتي از نگارش آن ابراز پشيماني         محزون شد  تغيير فحواي نمايشنامه و برخي مضامين آن       از

ها دو نمايشنامه بـه ادبيـات عثمـاني     نشيب و  با همة فراز،حال هر  به. )Gülnihal, V-VI( كرد
توان گفت نمايندة تلاش يك متفكر تـرك بـراي تأمـل در سرشـت افـول در                  افزوده شد كه مي   

  .رون و درون استعثماني از بي
  

  زمانة ناسيوناليسم رمانتيك
هـاي متفـاوتي چـون ادبيـات،          سدة نوزدهم سدة بسط ناسيوناليسم رمانتيك بود كـه در عرصـه           

 كـه بـا   هـاي پرشـماري   نامنگاهي به . موسيقي، هنر و نوشتارهاي تاريخي و انتقادي بروز يافت    
، بيانگر موجي است كه در      دهند ميدانرمانتيك  هنري توانستند به ناسيوناليسم     و  ادبي   آثارخلق  

) م1886-1811( 3»فـرانتس ليـست   «بـراي نمونـه،     . سدة نوزدهم در اروپا ساري و جاري بـود        
 5»شـاندور پتـوفي   «شـاعر ملـي نـروژ،       ) م1845 -1808( 4»هنريـك ورگلنـد   «آهنگساز مجـار،    

                                                 
1. Namık Kemal (1989), Gülnihal, İstanbul: Milli Eğitim Baımevi, Hazırlayan, Kenan Akyüz, 
s.V. 
2. Ipek. K Yosmaoğlu (2003), “Chasing the Printed Word: Press Censorship in the Ottoman 
Empire, 1876-1913”, The Turkish Studies Association Journal, Vol.27, No.½, pp.17-19; Bora 
Ataman (2009), “Türkiyede ilk Basın yasakları ve Abdülhamid Sansürü”, Marmara İleteşim 
Dergisi, Sayı.14, İstanbul: ss.22-23; Fatmagül Demirel (2007), II Abdülhamd döneminde 
sansür, İstanbul: Bağlam Yayıncılık. 

 انتخـابي نادر  :  بنگريد به  ،هاي فارسي   يان پژوهش براي گزارشي متمايز دربارة سلطنت سلطان عبدالحميد دوم در م         
 .نشر هرمس: ، تهراندين، دولت و تجدد در تركيه، )1391(

3. Franz Liszt 
4. Henrik Wergeland 
5. Sándor Petőfi 
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) م1908-1844( 1»يمـسكي كورســاكوف رنـيكلاي  «شـاعر ملـي مجـار و يــا    ) م1823-1849(
هـاي   عـدي از گـرايش   بـه ب ،ك با خلق آثاري در قالـب شـعر و موسـيقي       ي آهنگساز روس، هر  

شده در ايـن   رفه اينكه بخشي از آثار خلقطُ. )Leerseen, 2013: 1-2 (ناسيوناليستي پاسخ دادند
شاهد آن پتـوفي اسـت كـه بـا توسـل بـه شـعر،        . سده، حاصل واكنش به دخالت بيگانگان بود     

مـوجي  » برپا مجـار  «او با شعر    . ا براي ايستادگي در برابر روسيه و اتريش ترغيب كرد         مجارها ر 
، و باراني  فضلي(اي در تاريخ مجارستان تبديل شد         در ميان مجارها به راه انداخت و به اسطوره        

تبليغـاتي  -توان انكار كرد كه هنر رمانتيـك وجـه بلاغـي             نمي ،حال هر  به .)38،  35،  33: 1375
در . اي هنري و يا شعر اسـت        نكتة اشتراك اين آثار، بروز يك ايده در قالب جلوه         . اردپررنگي د 

   هـا باشـد   كوشـيد در قالـب يـك شـعر نـداي آلمـاني       »هـاينريش فـن فالرسـلين   «همين زمان 
)Leerssen, 2013: 3, 11-12; 2011, 259-260(.  

د كه بـا ظهـور بحـران در         هايي بو   تلاش براي ايجاد پيوند ميان اتباع عثماني، يكي از آرمان         
گرايـي، اصـلاحات حقـوقي        راهكارهايي چون طرح مفهـوم عثمـاني      . عثماني بروز جدي يافت   

هـايي    تـلاش ) 1272/1856( »فرمـان اصـلاحات   «و  ) 1255/1839( »خط شريف گلخانه  «چون  
تـان اتبـاع      همگي«: زماني رضاپاشا يكي از مردان تنظيمات گفته بود       . براي تحقق اين آرمان بود    

؛ سخني از سوي )89: 1391اوغلو،   اينالجيق و سيددانلي( »يك امپراتوري و فرزندان يك پدريد   
هاي آن هم در قالب تلاش صـدراعظم          يكي از بارزترين جلوه   . يك دولتمرد براي حفظ عثماني    

رقم خورد تا اميد به حفظ ساختار عثمـاني پابرجـا           ) م1883-1822( پاشا   چون مدحت  نوگرايي
كه نامق كمال چقدر با اصلاحات حقوقي عصر تنظيمـات مبنـي بـر اعطـاي حقـوق             اين  . بماند

هاي غيرمسلمان چگونه بود، بحثي است كـه          ها باورمند بود و نگرش او به اقليت         برابر به اقليت  
توان ناديده گرفت كه او يكي از متفكران پيشگام طرح             اين را هم نمي    لبته ا 2.گنجد  در اينجا نمي  

هاي رمانتيـك نـامق كمـال از گذشـتة تـاريخي              توصيف. سم و انگارة وطن بود    مفهوم ناسيونالي 
پـيش از پـرداختن بـه       .  حكايت از خوانش عاطفي و شورانگيز او از مفهوم وطـن دارد            ،عثماني

ابعاد اين نمايشنامه، اشاره به اين نكته خالي از لطف نيست كه نامق كمال از رخدادهاي فرانسه                 
 نمـرة : 1286الاخر     ربيع 23حريت،  (  را ترجمه و منتشر كرده بود      يز  همارسآگاه بود و بخشي از      

  . رمانتيك قابل درك است، از زاوية تسلط گفتمان ناسيوناليسموطننمايشنامة ). 2ص ،58

                                                 
1. Nikolai Rimsky Korsakov 

  : براي نمونه بنگريد به.2
Joseph G. Rahme (1999), “Namik Kemal’s Constitutional Ottomanism and Non-Muslims”, 
Islam and Christian-Muslim Relations, 10:1, 23-49. 



 طولابي / ...بازتاب مسئلة افول عثماني در : نامق كمال» راز دل« / 42

  نگاه به بيرون؛ سيليستره ياوطن 
كرده  دشمن خنجري در قلب اين مادر فرو. وطن مادر عزيزي است كه بايد به كمكش شتافت  «

از  1مرثية وطـن  است كه نامق كمال در شعر وصفي اين .)Vatan Mersiyesi, 169-175( »است
تـرين آثـار      اي كه يكي از برجـسته        نگارش نمايشنامه  وصف،با اين   . كرده است ارائه  اين مفهوم   

شهرت نـامق كمـال بـه       .  چندان دور از ذهن نيست     ،ماية ناسيوناليستي است    نامق كمال با درون   
سيليـستره كـه   . هم از اين منظر قابـل فهـم اسـت    )Akün, 2006: 371( »يتشاعر وطن و حر«

ترين   ج يكي از مهي    ةماي ، روزگاري دست  قرار دارد اكنون در كشور بلغارستان و بر ساحل دانوب         
  . نوزدهم در ادبيات جديد عثماني شد/سيزدهمهاي سدة  نمايشنامه

يـونس  «اد و در حركتـي بـه رهبـري           سيليستره به دست روسـيه افت ـ      ،در جريان نبرد كريمه   
نمايـشنامة  .  اما نامق كمال از آن براي خلق نمايشنامة خود بهره برد ، بازپس گرفته شد   »خلوصي

 مبنـي بـر  بيـگ      تصميم اسـلام   ه دليل هاي زكيه ب    تابي  بيگ و زكيه و بي       عشق اسلام  شرح با   وطن
كند    اما تأكيد مي   ،گويد  خن مي بيگ از عشق خود به زكيه س        اسلام. شود   آغاز مي  ،عزيمت به نبرد  

وقتـي   ؛ باز هم خواهـد رفـت      ،ببارد و عزرائيل بر او چنگ بيندازد       كه اگر آتش جهنم بر او فرو      
 Vatan, 28-32(.2( توان در خانه راحت آسود و تكـان نخـورد؟   وطن در خطر است چگونه مي

او مـرگ   ا ايدئال زير؛محيط امن خانه استاين سخن يادآور اشعار پتوفي در نكوهش مرگ در      
 كـه  بـود  شهادت در راه وطن بخـت بزرگـي   ).38: 1375، فضلي و باراني( در ميدان جنگ بود   

 ،با ايـن اوصـاف    . ندا   بوده  چشم به راه آن    وطنبيگ و ديگر سربازان در سراسر نمايشنامة          اسلام
  ).Vatan, 32, 36(شود  ميداوطلبانه راهي اين ميدان » باد وطن زنده«بيگ هم با نداي  اسلام

عزيمت سربازان داوطلب از نقاط مختلف عثمـاني چـون بغـداد و مناسـتير بـه سيليـستره،                   
حضور زن و مرد در آنجا و تلاش براي افزايش شمار نيروهاي عثماني در برابر خيل نيروهـاي                  

در ايـن   .  جلوة نمادين نگرش نامق كمال براي گسيل همة قوا براي نجات عثماني است             ،دشمن
كه قصدش خدمت به وطن است و بايـد         كرد  اذعان   گبي  وگو با صدقي    زكيه در گفت  نمايشنامه  

ستايش مرگ در راه وطن و نكوهش زنـدگي در روزگـار ادبـار              . به جوانان هم اجازة مرگ داد     
وقتـي جوانـان    گويد    ميزند؛ مصداق آن زماني است كه زكيه           در آثار نامق كمال موج مي      ،وطن

يا آنگاه  . افتد   اگر تعدادي هم با گلوله كشته شوند، اتفاقي نمي         ،يرندم  زيادي در اثر سل و وبا مي      
                                                 

 انجمـن شـعرا   است كه هـر دو عـضو        ) 1888-1842( ، اثر مشترك نامق كمال و دلي حكمت       »سي  وطن مرثيه  «.1
  :براي آگاهي بيشتر از اين انجمن بنگريد به. بودند

TDV İslam Ansiklopedisi, “Encümen-i Şuarâ”, Cilt.11, ss.179-181. 
 . اكتفا شده استVatanدر متن تنها به واژة .  استVatan Yahhut Silistre مراد .2
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 چگونـه   گويـد   مـي و  كنـد     مي از شهيد نشدن آهي بلند       شود،  ميبيگ در جنگ زخمي       كه اسلام 
   ش پاسـخ كـدام گنـاه بـوده اسـت          نشود در روزگار تهديد وطن زنـده بـود؟ و زنـده مانـد               مي

)Vatan, 47-48, 51, 62(.  بشتابيد، اجل منتظر ماست،  «كند مي بيانبيگ  كه اسلامآنجا همچنين
  .، نداي نكوهش زندگي براي حراست از خاك در جريان است)Vatan, 79( »زنده باد وطن

نگاه عاطفي و هيجاني نامق كمال به مفهوم وطن در آثار مختلف، فهم تأكيد او بر نكـوهش     
تـوان بـه مقالـة او بـا نـام              مي ،اي نمونه بر. كند  تر مي   زندگي در روزگار گرفتاري وطن را آسان      

 او بـه    ،در ايـن مقالـه    .  منتـشر شـد    »عبرت«اشاره كرد كه براي نخستين بار در روزنامة         » وطن«
شكلي شورانگيز حس انسان به وطن را چونان حس كودك به بازي، فرزند بـه والـدين و پـدر     

شـور كـلام او در      . شـود   مي كه حيات در هواي وطن آغاز        كرده است  و اذعان    دانستهبه فرزند   
عبـارات فراوانـي را     » ...انسان وطنش را دوست دارد زيرا     «شود و با تكرار جملة        ادامه بيشتر مي  

وقتي حريت، آسايش، حق و منفعت انسان       . نگاشته است  عشق انسان به وطن      دليلدر توصيف   
مال حـب وطـن   نتيجه اينكه ك. آيد، چرا نبايد وطن را دوست داشت در ساية وطن به دست مي  

مقـالات  ( دانـسته اسـت    مـي در همة اديان و ملل      » ترين وظيفه   ترين فضيلت و مقدس     بزرگ«را  
نمايـد كـه سـوية نگـرش او مـذمت             با اين وصف، چندان غريـب نمـي       ). 323سياسيه و ادبيه،    

  .اي باشد كه قرار است با عيان شدن مصائب وطن تداوم يابد زندگي
، اما در خلال نمايشنامه انتقادهايي را هم متوجه         بودهيرون   متوجه ب  وطننگاه نامق كمال در     

بر همين اساس، جوانان و زناني كه بـه زعـم او            . كرده است مبالاتي جامعه به وضعيت وطن        بي
كه وطن محتاج همـه اسـت و          درحالي ؛دان  اند، قابل انتقاد و شماتت      حتي نام وطن را هم نشنيده     

 ،مانـد   زيد و البته كسي هم كه در نبود وطن زنده مي            ني نمي  هيچ انسا  ،به باور او اگر وطن نزيد     
 از ايـن  ،ل مردانـه منطق عزيمت زكيه به ميدان نبرد با لباس مبدVatan, 36; 40 .(( انسان نيست

خوردة   شد، خود نيز زخم     بيگ راهي اين نبرد       اگرچه زكيه به عشق اسلام    . زاويه قابل درك است   
  . تداشها از پدرش خبري ن و سالبود فته برادرش از دست ر. استبوده جنگ 

. پرداخـت  به مداواي او   ،بيگ  پس از زخمي شدن اسلام    زكيه  . حضور زكيه در نبرد كاراست    
، زكيـه و    يـگ ب  وگـويي ميـان صـدقي       گيرد كه پـس از گفـت        ماجرا آنجا وجه جالبي به خود مي      

 كه شاهد گبي صدقي. )Vatan, 93-95 ( پدر زكيه استگبي شود كه صدقي  معلوم مي،بيگ اسلام
 كه در دنيـا و آخـرت روسـفيد          كرد او را شيري خطاب      بود،بيگ    دوستي اسلام   رشادت و وطن  

 بـه همـين دليـل       ؛بيگ را سرمشق درخوري براي عشق به وطـن برشـمرد            او اسلام . خواهد بود 
ر نبرد   سپاهيان عثماني كه د    ،در انتهاي نمايشنامه  . ديكش  بيگ را پيش      بحث ازدواج زكيه و اسلام    

 و زمزمـة اشـعاري در       »ها  زنده باد عثماني  «و  » زنده باد وطن   « با نداي  ،اند  پيروز شده » دشمن«با  
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سان تأمل در سرشت افول عثماني كه به نظـر   بدين. )Vatan, 99 (آيند  گرد هم مي،وصف وطن
 خـوش   رسد در اين نمايشنامه از نظر نامق كمال در دخالت بيگانگان ريشه دارد، بـا پايـاني                  مي

 ايـن  ،د در اين نمايشنامه به ذهن متبادر كنـد يآنچه نامق كمال كوش. يابد   مي خاتمهبراي عثماني   
زن و مرد، از اهالي آناتولي گرفتـه  - است كه اگر درك از مفهوم وطن وجود داشته باشد و همه   

ا رفتـة خـود ر    دسـت  د، عثماني بار ديگر شوكت ازن براي حفظ وطن و خاك بجنب   -ايلي  تا روم 
از همـين    خواننـد،   ميرا  » ترانة وطن « نبرد    در  كه همة حاضرانِ   بخشي از نمايشنامه  . يابد  مي باز

  :حكايت دارد
  اندازد نام عثماني لرزه بر اندام همه مي«

  انداز بوده است مان در جهان طنيندآوازة هيبت و شكوه اجدا
  كند، اين خون همان خون است مپندار كه فطرت تغيير مي

  ادت در ميدان نبرد به كام خواهيم رسيدهمه با شه
 Vatan, 46.(1( »ستانيم دهيم و نام مي ما عثماني هستيم، جان مي

  
   نگاه از درون؛نهال گل

 ايـن نگـاه بـه    نهـال  گل متوجه بيرون است، در  وطن يا سيليستره  اگر سوية انتقاد نامق كمال در       
. ي ديگر به خويشتنِ عثماني نگاهي بيندازدا گردد تا نويسنده اين بار از زاويه درون عثماني برمي

 در كانون انتقاد نامق كمال قرار دارد تا از          ،هاي محوري اين نمايشنامه     يكي از چهره  » پاشا  قپلان«
هـاي اجتمـاعي در       اي از دشـواري      به نقد خودكامگي و جوري بپردازد كه به رشـته          ،رهگذر آن 

دهد كه بر جان، مـال        ز قپلان تصويري ارائه مي    او در اين نمايشنامه، ا    . عثماني منتهي شده است   
صداي مردم از رفتار او درآمده است و اگر مجالي بيابد حتي ادعـاي   . و هستي مردم تسلط دارد    

ياد شـده   » جلاد« و   »راهزن«جايِ نمايشنامه از او با تعبيرهايي چون         در جاي . كند  خدايي هم مي  
ند و تقلاي    ببرّ ،كه به او دروغ گفته است     را  ردي  دهد زبان ف     قپلان دستور مي   ،براي نمونه . است

هـاي    هاي بسياري از ستم او به طيـف         نمونه. برد  يك زن براي آزادي شوهرش ره به جايي نمي        
  ).Gülnihal, 43, 48, 109(متنوع مردم در نمايشنامه ذكر شده است 

انست در ميـان  د جور و ظلم قپلان چنان عيان شده بود كه بر خود او هم پوشيده نبود و مي           
                                                 

1. Osmanlı adı her duyana lerze-resâdır 
Ecdâdımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır 
Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır 
Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz 
Osmanlılarız can veririz nâm alırız biz. 
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 اسـت كـه رقيـب او در بـازي      »مختاربيـگ  «، پـسرعمويش  ننقطة مقابل قپلا  . مردم جايي ندارد  
 امـا   ،انـد   مختار و قـپلان هـر دو دلـدادة عـصمت          . وتخت و حريفي در ميدان عاشقي است       تاج

وگـو بـا مـادرش       قـپلان در گفـت    . عصمت دل در گرو مختار دارد؛ باختي دوجانبه براي قپلان         
در . انـد   كه به خون او تشنه      درحالي ؛كند كه مردم مختار را از جان و دل دوست دارند            اذعان مي 

اي كه در آن اسـت        كند، به منطقه    قپلان به خودش فكر مي    :  علت موضوع چنين آمده است     ادامه
مختار به ديگران و قاعدتاً     . ندا  ورزد و طيف مقابل او به دنبال نجات آن منطقه           حرص و ولع مي   

نـد كـه حـدود      ا  اي  آنها در حـال جـدال بـر سـر حكومـت در منطقـه              . انديشند  ه او مي  ديگران ب 
 سيصدهزار نفر جمعيت دارد و قرار است مختار بر آن تـسلط يابـد و گـسترندة عـدالت باشـد                    

)Gülnihal, 99, 110 .(   تركيبي از حسادت و احساس تحقير در برابر محبوبيت مختـار در جـان
 خود تسلطي ندارد و در تصرف قلب عصمت در برابر رقيـبش             »مملكت«قپلان رخنه كرده؛ بر     
گيرد قلب مختار را از جا دربياورد و دل عصمت            نهايت تصميم مي   او در . هم موفق نبوده است   

  .شود پرده و عريان مي مرور بي  تقابل عموزادگان به). Gülnihal, 30-31, 51(را هم تصرف كند 
محور و مبتنـي بـر قـانون     گي و مختار نماد حكومت مردم در اين نمايشنامه، قپلان نماد خودكام     

 به سـلطنت    ،گوي خود و قپلان، براي ارائة الگوي كارآمد حاكميت        و  پاشا در گفت    حلمي. است
ذكـر  ). Gülnihal, 49( كنـد   مياستنادو نمونة شريعت ) 1807-1789: حك( سلطان سليم سوم

ل براي ارائة شيوة حاكميت مطلـوب بـه         اين نكته ضروري است دو الگويي كه عمدتاً نامق كما         
نامق كمـال از تـاريخ      .  و شريعت است   تاريخ عثماني  دورة سلاطين باشوكت     ،دكن  مي استنادآن  

 خواهـان تهيـيج     ،كند و با ارائة تصويري رمانتيك از عصر متقدم عثماني           عثماني به نيكي ياد مي    
البته او باورمند به توقـف در  ). Vatan Şarkısı, 178(احساسات براي بازآرايي امپراتوري است 

اي   رانـه ه اما از آن به مثاب،)Rüya, 258-261( گذشتة تاريخي نيست و به آن انتقادي جدي دارد
پـس بايـد    . كند كه به باور او گرفتار سستي شـده بـود            براي ايجاد تكاپو در عثماني استفاده مي      

 ارج و قرب است و اگـر كـسي بـراي            نام عثماني براي نامق كمال داراي     . اميدوار بود و جنگيد   
  ).Vatan, 64( شود  اين نام بر او حرام مي،وطن با تمام قدرت نايستد

قپلان خود به محبوبيت مختار آگاه اسـت و بـراي رهـايي از ايـن دوگانـة                  كه  ناگفته نماند   
 .رود كه در آن بتواند كاملاً بر اوضاع مـسلط باشـد              به راهي مي   ،آزاردهنده و وصال به عصمت    

اند و بـديهي اسـت كـه قـپلان بـه              به جان مختار و پيش از آن به جان پدرش دعا كرده           » خلق«
 در كشاكش   ،نهايت در. نابودي مختار بينديشد تا هم حكومت و هم دل عصمت را تصرف كند            

شود، مختار اسير و به       اي كه به عبارات تندي از سوي مختار به فرستادة قپلان منتهي مي              پرده  بي
كند و به تعبيـري چـون          دستگيري هم مختار شجاعانه برخورد مي      هنگام. شود  كنده مي زندان اف 
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توان چهـرة   مختار را مي). Gülnihal, 15, 24-26, 52( غرد و هيچ باكي از اسارت ندارد شير مي
آنجـا  . كند   مبارزه با نماد جور و ظلم مي        راهيِ ،نماديني دانست كه نامق كمال براي نجات وطن       

كنـد كـه در    شمارد و عنوان مي  نامق كمال كفن خوني را زينت عثمانيان برمي   ،وطن ةترانكه در   
   شــود  چهـرة مختــار بـه ذهـن متبــادر مـي    ،كنـار عثمــاني يـك شـير خوابيــده اسـت     و  گوشـه 

)Vatan Şarkısı, 178 .(تراز و عشق به   وقتي ايمان و وطن دو مفهوم هم،در نگرش نامق كمال
: 1285الاول    حريت، ربيـع  ( اند، بايد گامي براي اين وطن برداشت        تباطبا هم در ار   » االله«وطن و   

حال مختار عازم چنين نبردي است و او نيز حاضر است خون خود ). Vatan, 66 ؛1، ص1مرهن
شـود تـا    نهال وارد مي اينجا ديگر گل). Gülnihal, 117(خود كند » مملكت«را پيشكش نجات 

نهال كيست؟ نامق كمال با       اما گل . جان مختار را نجات دهد    بتواند با دورانديشي و تجربة خود       
روايت زندگي او، بار ديگر به نبود حكومت قانون، جور حكام و تـسلط خودكـامگي پرداختـه                  

  .است
 فرزند يك بيگ و روزگاري صاحب شوكت و مكنـت بـوده، امـا ظلـم حاكمـان                   »نهال  گل«

 حكايـت خودكـامگي حاكمـان و        پـس . زدنـي بـر بـاد داده اسـت         دودمانش را در چشم بـرهم     
نهـال هـم جلـوة ديگـري از ظلـم             نيست، سرنوشت گل   ناكارآمدي آنان، صرفاً مربوط به قپلان     

او پدرش را از دست داده و خودش در غل و زنجير و سوار بر يـك كـشتي بـه     . حاكمان است 
لنـاكي  نهالِ زيبارو محروم از نوازش پدر، راهـيِ سرنوشـت هو            گل. شود  جاي ديگري منتقل مي   

. كند؛ خودكامگان زيبارويان را برنتابنـد       افتد كه آرزوي مرگ مي      قدر به زحمت مي    شود و آن    مي
 افتـد   نهال در كشتي با دندان به تقلاي باز كردن زنجير و به تعبيـري در تكـاپوي آزادي مـي                     گل

)Gülnihal, 6-9 .(     ن زنجير استبداد يكي از نمادهاي موجود در آثـار نـامق كمـال اسـت؛ چونـا
زمـاني هـم كـه    ). Rüya, 255(  بر دست و پاي فرشتة حريت وجـود دارد رؤيازنجيري كه در 

 ,Gülnihal, 53, 57(  در غل و زنجير است،شود برده مين شود و به نزد قپلا مختار دستگير مي

اي از عثماني باشد كه با ستم و ناكارآمدي  تواند جلوه نهال و آسايش آن مي خانة پدري گل). 72
نهال براي احياي رابطة عصمت و مختـار و سـرنگوني    تلاش گل. ام به يغما برده شده است حكّ
، تكاپوي او براي برانداختن يك حاكم خودكامه و ناكارآمد است كه پيشينة آن به درازاي                نقپلا

زمانـه  . او به دنبال نجات عصمت و مختار است       .  است خوردة آن   زخمتاريخ عثماني و خودش     
  .رود نهال به نبرد با آن مي ي هولناكي است، اما گلآبستن رخدادها

نگرانـه تـلاش      نهال با نگاهي آينـده      هرچه كلام و رفتار عصمت و مختار هيجاني است، گل         
اي كـه     نهال بر اوضاع و تجربه      تسلط گل . كند به دور از همة بلواها، بر وضعيت مسلط باشد           مي
ت بـه نـامزد شـدن عـصمت بـا قـپلان             شود طوري وانمود كند كـه او و عـصم            سبب مي  ،دارد
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 برنـد    امـا دو طـرف كـار خـود را پـيش مـي              ،شود  اگرچه قپلان هم متوجه برنامه مي     . ندا  راضي
)Gülnihal, 39-43 .(خود را پيش نبردةشود كه قپلان برنام ك از اين شگردها باعث نميي هيچ  .

كـردن جگـر قـپلان      نهال هم خطاب به عصمت از پـاره           و گل است  او قصد جان همه را كرده       
البتـه كـه   ). Gülnihal, 43-44( رود نمايشنامه به سمت نبردي تـن بـه تـن پـيش مـي     . گويد مي

آيـد و آن دو بـا         حوصله خـوش نمـي      ديده به مذاق عشاقِ خام و تنُكُ        نهالِ دوران   انذارهاي گل 
رزند هم رحم   كند كه ظالمان به پدر و مادر و ف          نهال تأكيد مي     اما گل  ،دهند  تلخي پاسخ او را مي    

فلك جـانوري را  «دهد كه  او ادامه مي . برند  كشند و همه چيز را به يغما مي         كنند، همه را مي     نمي
كنـد كـه      نهال عنـوان مـي      گل. و بايد كوشيد از آن جان سالم به در برد         » بر ما مسلط كرده است    

  ).Gülnihal, 19-20(د گناهي را بر زمين نريز خون بي روزي نيست قپلان
 -و نـه سـلطان  - بخش از نمايشنامه، سخن از جور، ستم و ناكارآمدي حاكم منطقـه  در اين 

 را در مقايـسه بـا       نهـال   گلبرخي نمايشنامة   . رسد جاي تأمل دارد     اي كه به نظر مي      است؛ مسئله 
 موضـوع را    1.انـد   هـاي آن را داراي تـدبير بيـشتري دانـسته            تر و چهره     داراي وجه عقلاني   وطن
 وطـن در  . وجو كرد   توان جست    اما وجوه ديگري را هم در آن مي        ، ديد دشدهياتوان از منظر      مي

مخاطب نامق كمال عرصة خارج از عثماني و مشخصاً روسيه است كه عثمانيـان از آن آسـيب                   
شـان را بـر     »كثيـف «هـاي      زيرا بيگانگان گام   ؛اند و دست او براي ادبياتي هيجاني باز است          ديده

 بيـان اسـتبداد و   نهـال  گـل  اما هـدف نـامق كمـال در    ،)Vatan, 64( اند سرزمين مادري گذاشته
تواند مانند عرصة خارجي با فراغ بال به سرريز عواطف خـود         خودكامگي است و نويسنده نمي    

تعبير شد و بـه     » سياسي«اش     نوشت، نوشته  نهال  گلدر همان حد هم كه نامق كمال در         . بپردازد
 قلـم  اي به گونه مستقيماً از سلطان سخن نگفتند و   وانگهي نوعثمانيان هرگز  . سد سانسور خورد  

 رؤيـا ضياءپاشا آنگاه كـه در      . زدند كه سلطان از طرح الگوي سياسي مدرن احساس خطر نكند          
بيند    به سلطان اطمينان خاطر داد كه موقعيتش آسيب نمي         ،كوشيد از نظام پارلماني سخن بگويد     

ــه ــادي چــون  و روزنام ــر« و »حريــت«هــاي انتق ــست  مت»مخب ــتش ني    وجــه جايگــاه او و دول
)Ziya Paşa, 1993: 111 .(         بـه سـخن ديگـر، نوعثمانيـان گفتمـان گـذار از نظـام سـلطنت را

 كوشيده است دامن سلطان را از       نهال  گلهاي    نامق كمال در برخي قسمت    . كردند  نمايندگي نمي 
خاطر   است و بايد به   كند كه امر پادشاه مطاع         مختار اذعان مي   ،براي نمونه . خودكامگي پاك كند  

 به مـردم و     ،پاشا  پس از تسلط بر اوضاع هم قرار است به خواستة مردم و حكم والي             . او جنگيد 
كنـد كـه    مختار در جايي عنـوان مـي  ). Gülnihal, 110-111, 114, 120( هم دولت خدمت كند

                                                 
 . به اين موضوع اشاره كرده استنهال گل مصحح نمايشنامة .1
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رسد  ر مي به نظ،از اين رو). Gülnihal, 54( بزرگ سلطان را خراب كرده است» مملكت«قپلان 
 ؛هاسـت  مايـة نمايـشنامه    تـابعي از تفـاوت درون  ،نهـال  گل و عقلانيت بر وطنتسلط هيجان بر   

ست كه به ااي هم  پرده هاي خشن و بي  بيانگر وجود برخي ديالوگ   نهال  گلهرچند واكاوي متن    
  ).Gülnihal, 55, 58-59( سهم خود وجه هيجاني و عاطفي دارد

اش   كوشد عـصمت و مختـار را بـراي برنامـه            ور قپلان مي   ج وصفنهال با      گل ،حال هر   به
لاي نمايشنامه، همچنان هراس وجـه       ههاي عصمت و مختار در لاب       با وجود شاعرانه  . راضي كند 

آيد حكايت خوف نامق كمال  ؛ هراسي كه به نظر مي)Gülnihal, 20-22( مسلط نمايشنامه است
تن راهكاري است كـه بتوانـد بـا تكيـه بـر آن            براي ياف   او از فروپاشي ايدة عثماني و درماندگي     

اي   ذوالفقـار جملـه  ،آنجا كه قرار است ديگر به حاكميت قپلان پايان دهند .عثماني را حفظ كند
خواهيم   گونه كه مي   انشاءاالله امشب آن  «: ستاآورد كه حكايت دغدغة نامق كمال نيز          به زبان مي  
هدف نامق كمال خدمت بـه وطـن   ). Gülnihal, 101( »نيمك و دولت خود خدمت 1به مملكت

 .است؛ پيام آشكار جملة ذوالفقار همين است

 او با ،درواقع.  در معرض نقد نامق كمال است،در ادارة منطقة تحت امرش ناكارآمدي قپلان
نگاهي بـه   . كند  اين انتقادها پيكان انتقاد خود را متوجه ناكارآمدي ساختار قدرت در عثماني مي            

او به وضعيت عثماني پس از عصر تنظيمات        كه  دهد    هاي نامق كمال نشان مي      لهديگر آثار و مقا   
بالطبع با اين نگرش، قپلان نماد ساختار قدرت در عثماني اسـت كـه از              . هم انتقاد بسياري دارد   

طرفـه اينكـه    . نظر اين متفكر ترك پس از عصر تنظيمات در انبوهي از بحـران فـرو رفتـه بـود                  
  .اي از اصلاحات برآمده از اين عصر بودند يافتة رشته تنظيمات و تربيتنوعثمانيان خود فرزند 

 و  انـد   نهال، افرادي چون ذوالفقار هم نوميدي مختار را از ميان برده            به هر حال، در كنار گل     
سـان راه     بخشند تا با صلابت بيشتري در برابر قـپلان و جـور او بايـستد و بـدين                   به او اميد مي   

برادر او را قپلان به قتـل       . براي ذوالفقار اين موضوع چندوجهي است     . كنند  يرا هموار م  » انتقام«
خوردة خودكامگي است؛      يعني ذوالفقار هم زخم    ؛نهال دارد   گل رسانده است و البته دل در گرو      

نهال هم ازدواج     گل. اند  ك از جور دشمن آسيبي ديده      ي  كه هر  وطنهاي نمايشنامة     همانند چهره 
نهـال    كند تا بتوانـد بـه گـل         ذوالفقار هم مختار را آزاد مي     . كند  آزادي مختار مي  با او را منوط به      

 او به نـوعي انتقـام بـرادر خـود را هـم              ،برسد و البته اگر قرار باشد مختار جانشين قپلان بشود         
كنند كه به گفتة ذوالفقار با خـون مـردم امـضا              اي تنظيم مي     آنها نامه  ،پس از آزادي  . گرفته است 
ايلي فرستاده شده تا فرمان قتل قپلان را بگيرند و قرار طغيان خـود                و براي والي روم   شده است   

                                                 
 .  مراد محل مورد مناقشة قپلان و مختار است.1
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  ).Gülnihal, 90-93; 97( گذارند را هم مي
  

  »مرد بيمار«اي براي  سور و سوگ؛ مرثيه
كه براي برانداختن او گـسيل    رسند    سر مي  گروهي   ،انديشد  كه قپلان به عقد عصمت مي      درحالي

 اما انـدوه     است، رسد و سخن از سور او و مختار          كردن عاشقي عصمت مي    نوبت عيان . دان  شده
. شـود  اندازد و سوگ، تتمة آن مي نامق كمال از وضعيت عثماني بر پردة آخر نمايشنامه سايه مي     

نهال چهرة محوري اين نمايشنامه و كسي كه در تمام رخدادها با وجـود مهربـاني، رفتـاري                    گل
سوگ او به نوعي سـوگ نـامق كمـال بـراي عثمـاني              . دهد  جان مي هيجاني از خود نشان نداد،      

او در تمـام آثـارش بـراي عثمـاني مرثيـه            . مرثية نامق كمال در اين اثر نيز بازتاب يافـت         . است
نهال در پايان نمايـشنامة        و از زبان فرشتة حريت و روز ديگر از زبان گل           رؤياسرود؛ روزي در    

. اب و حزن نامق كمال براي وطني بود كه دوسـتش داشـت            اين نمايشنامه زمزمة اضطر   . دل راز
توانـست    در جواني و زماني كه هنوز مـي       . انگيزي داشت   زندگي خود نامق كمال هم پايان حزن      

مرگش پايان عمر مردي بود كـه در        .  بيماري امانش را بريد و جان داد       ،ش بنويسد »وطن«براي  
نهال كه در همان آغاز نمايـشنامه و          گل. تهمة زندگي در علل انحطاط عثماني انديشيد و نوش        

نهايت  ، در)Gülniha,14( هراس از مرگ توصيف كرده بود  خود را بي،گفت و گويش با مختار   
  . رفتباز مرگ  سان و با فراغ بال به پيش بدان

نهـال در دو    حـضور زكيـه و گـل      . زنان در هر دو نمايشنامة نامق كمال كنش فعـالي دارنـد           
هاي متفاوت جامعة عثماني بـه سـمت           از تلاش نامق كمال براي گسيل طيف       نمايشنامه، حاكي 

و تلاش براي پاسداري از آن است تا از رهگـذر آن بكوشـد ايـدة          » وطن«درك سرشت مفهوم    
شـان و بـار       خـورده    در عرصة نبرد با روسيه دشمن قسم       وطنعثماني را حفظ كنند؛ يك بار در        

پاشـاي ظـالم و       نمايشنامه بـا كنـار زدن قـپلان       . بداد و جور   در نبرد با ديو است     نهال  گلديگر در   
  . يابد ناكارآمد و جانشيني مختار پايان مي

 با تسلط حاكمي    ،تلاش يك متفكر ترك براي بيان ضرورت مقابله با استبداد و خودگامگي           
ي نهال چهرة محور    نخست، گل . رسد   اما ذكر دو نكته ضروري به نظر مي        ،يابد   مي پاياندار    مردم

طبيعتاً از نگاه نـامق كمـال،       . دهد  نمايشنامه و قهرماني كه دغدغة بهبود اوضاع را دارد، جان مي          
قدر گرفتـار     دولت عثماني آن  . بغرنج بودن وضعيت عثماني ديگر جاي تعللي باقي نگذاشته بود         

 نيز نوطگونه كه در نمايشنامة  جنگيدند؛ آن بحران بود كه بايد زن و مرد تا پاي مرگ برايش مي
تـوان آن را بازتـابي از         عد ديگري كه مي    ب لبتها. شود  بيگ رهسپار نبرد مي     زكيه دوشادوش اسلام  

نهال و بخش پاياني      حزن نامق كمال و هراس و خوف او براي عثماني به شمار آورد، مرگ گل              
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 نهـال در كـشاكش و       پيش از آنكه آخرين پردة نمايشنامه به پايـان برسـد، گـل            . نمايشنامه است 
آورد كه شـايد بتـوان آن را راز دل نـامق     اي خطاب به عصمت به زبان مي   جدال با مرگ، جمله   

اي كه يأس نامق كمال و پايان تراژيك نمايـشنامه، سرنوشـت    كمال براي عثماني دانست؛ جمله   
دخترم، انـسان بـاش، آسـودگي در ايـن     «: كشد نهال و به نوعي ايدة عثماني را به تصوير مي       گل

كنار رفتـه و   قپلان). Gülnihal, 148( »ن نيست، در دنياي ديگر آن را خواهي يافتجهان ممك
 اما بعيد است نامق كمال با خيال آسـوده          ،مختار در مقام حاكمي كارآمد جاي او را گرفته است         

مـرد  «رسد خوف فروپاشي ايدة عثماني و احياي   به نظر مي.اين نمايشنامه را به پايان برده باشد   
 اما او ستايـشگر     ، در ذهن اين متفكر ترك پابرجاست و بر ذهن او چيرگي دارد            مچنانه» بيمار

 بنـابراين   .)33-27مقالات سياسيه و ادبيه،     ( باورمند» ليس للانسان الا ما سعي    «بود و به    » سعي«
پيشتر هم  . شايد گذرگاهي براي عبور عثماني از تلاطم بيابد       تا  با تكيه بر توانايي قلمش كوشيد       

، مـادر   وطـن  مرثية كمال از زبان مختار خشنودي در جهان را غيرممكن دانسته بود، اما در               نامق
داند كه كاري     او همه را خائناني مي    . بيند  عزيز وطن را در حال مرگ و كشيدن آخرين نفس مي          

، امـا نـامق   )Vatan Mersiyesi, 171( اند  مگر شهيدان راه وطن كه معصوم؛اند براي وطن نكرده
انتهاي هـر دو نمايـشنامه سـخن از         . كم رنج خود را تسكين دهد       نويسد تا شايد دست     يكمال م 

  .باخته سور و شادي هم هست؛ نمادي از رؤياي نامق كمال براي شادي دوبارة عثمانيِ شوكت
  

  گيري نتيجه
مند فكري در عثماني بودند كه به تأمـل در ابعـادي از مـسئلة                  نخستين جريان نظام   »نوعثمانيان«
 كوشيد تا بـا تكيـه   ،از ميان آنان نامق كمال چهرة برجسته و محوري اين جريان. پرداختند ولاف

 سيليـستره  يـا  وطـن نمايـشنامة   . هاي نوشتاري نو، سرشت افول در عثماني را فهم كند           بر قالب 
حاصل . اي از تأمل نامق كمال در مسئلة افول عثماني است           جلوه) م1875( نهال  گلو  ) م1872(

در محـور نخـست، نـامق    . دكـر توان در دو محور ارائـه     ها را مي    حتواي اين نمايشنامه  بررسي م 
مـشخص روسـيه    بـه صـورت      انتقاد خود را متوجه عرصة خـارجي و          وطنكمال با نمايشنامة    

هـاي    كند كه از زمان ظهور بحران در عثماني، در قالب شكـست نظـامي، تحميـل عهدنامـه                   مي
 بار سنگيني بر دوش دولت عثماني گذاشته ،كس منطقة بالكانسنگين و يا كمك به اقليت ارتدو

بيگ و با الهـام از جنـگ           از رهگذر عشق زكيه و اسلام      وطناين متفكر ترك در نمايشنامة      . بود
      كرده اسـت  عدي از مصائب پيشِ روي عثماني را دنبال         كريمه و فتح سيليستره توسط روسيه، ب .

 از همـة    ه اسـت  ديكوش ـ  جمله زنان بـه ميـدان نبـرد،         هاي مختلف از      نامق كمال با گسيل طيف    
وانگهي بعدي از اين نمايـشنامه،  . رفتة عثماني بهره بگيرد     ها براي احياي اعتبار از دست       ظرفيت
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ناظر بر نوعي ناسيوناليسم رمانتيك است كه در زمانة نـامق كمـال رايـج بـود و او بـه واسـطة                       
كوشـد    در سراسر اثر نامق كمال مـي      . ن ناآگاه نبود   از آ  ،آشنايي با سپهر سياسي و فكري فرانسه      

اگرچـه محـور ايـن مفهـوم همچنـان ناسيوناليـسم            . عثمانيان را براي نجات وطـن متحـد كنـد         
گونه مفاهيم نامق كمال را به يكي از پيشگامان          محور است، توجه به اين      محور و نه ترك     عثماني

در محور دوم، نامق كمـال      . ل كرده است  طرح مفاهيم متجددي چون ناسيوناليسم در تركيه تبدي       
او .  كوشيده است تا نگاه را متوجه درون عثماني و مصائب آن كند            نهال  گلبا نگارش نمايشنامة    

  كـه  تا نشان دهد  ه  در اين نمايشنامه تمركز خود را بر خودكامگي، استبداد و جور حكام گذاشت            
دهـد،    نامق كمال در اين اثـر نـشان مـي         گونه كه    آن. به ابعاد متنوعي از مسئلة افول واقف است       

پاشا نمود يافته است، امر جديدي نيـست؛          اي به نام قپلان     ناكارآمدي و جور حكام كه در چهره      
نهال است كه فرزند يك بيگ بوده و با جور و خودكامگي حاكم وقـت                 شاهد آن سرنوشت گل   

ر به جاي او و وصال مختـار        پاشا، جايگزيني مختا    بركناري قپلان . اش از ميان رفته است      زندگي
اگرچـه  . هايي از اميد نامق كمال براي احيـاي وضـعيت عثمـاني اسـت               و عصمت به هم، جلوه    

 بـا خاتمـة خودكـامگي و جـور     نهـال  گـل  و نمايشنامة »زنده باد وطن « با نداي    وطننمايشنامة  
ان تراژيـك نمايـشنامة     ويژه پاي    به ،يابد، اما واكاوي محتواي اين دو نمايشنامه        پاشا پايان مي    قپلان
 بيانگر اضطراب و يأس نامق كمال براي سرنوشت عثماني است كه مدت مديدي بـود                نهال  گل

 .كشيد عنوان مرد بيمار اروپا را به دوش مي
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Abstract 
The “Young Ottomans” as an intellectual movement in the Ottoman Empire dealt 
with the issue of decline. Namık Kemal, the most prominent figure in this society 
wrote a number of works in which he reflected on this problem. Namık Kemal 
focused on this issue and tried to find an approach to understanding the Ottoman 
problems through various works, including plays. In two critical examples, namely 
“Vatan Yahut Silistre” and “Gülnihal”, Namık Kemal tried to find a way out for the 
crisis-stricken Ottoman Empire. This article deals with Namık Kemal’s attitude 
toward decline. In Vatan, Namık Kemal has considered the role of the foreign 
dimension of Ottoman decline. It seems that Vatan is an example of the romantic 
nationalism with which Namık Kemal tried to restore the lost pride of the Ottomans. 
In contrast, in Gülnihal he has paid attention to despotism. In other words, Kemal 
was aware of both the internal and external problems that had put the Ottoman 
Empire in a precarious position. In both plays, Namık Kemal has resorted to 
romantic stories to express his point of views. The findings of this study suggests 
that, the most central issue for Namık Kemal has been protection of idea of Ottoman 
Empire. 
 

Keywords: Namık Kemal, Vatan Yahut Silistre, Gülnihal, Ottoman Empire, 
Decline. 
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  1401 پاييز، 145، پياپي 55، دورة جديد، شمارة ودوم  سي سال
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  57- 83صفحات 
                                                                                                                   

  1ذربايجانوجو در معنا و مفهوم مشروطه در تلقي و انديشة علماي آ جست
 

  2عباس قديمي قيداري
  3زهرا كاظمي

  07/12/1400: تاريخ دريافت
  30/04/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
هاي فكـري زيـادي برانگيخـت و در           هاي مهم عصر مشروطه كه چالش       يكي از مسئله  

سرنوشت نظام سياسـي جديـد عـصر مـشروطيت ايـران مـؤثر افتـاد، معنـا و مفهـوم                     
هـا از ايـن اصـطلاح         اقشات فكري ناشي از اختلاف برداشت     و در پي آن من    » مشروطه«

بحث دربارة معنا و ماهيت مشروطه طيفي از علمـا، روشـنفكران و             . جديد سياسي بود  
در اين ميان، آذربايجان نه تنها نقش سياسـي مهمـي در          . ديگر طبقات را درگير ساخت    

مناقشات فكري نيز در    رسيدن انقلاب مشروطيت ايفا كرد، بلكه بخش مهمي از            به ثمر   
خواهي و روند تأسـيس       ظهور فكر مشروطه و مشروطه    . ميان علماي آذربايجان رخ داد    

هايي را در ميان علمـاي آذربايجـان موجـب            بندي  نظام سياسي مبتني بر مشروطه، دسته     
هـاي سياسـي    هاي متفاوتي از مشروطه و نسبت آن با آمـوزه         شد و به دنبال آن دريافت     

هاي مذهبي، رونـد      آذربايجان براساس دغدغه    رسد علماي     به نظر مي  . رديدديني ارائه گ  
. گرفتنـد    سياسي و البته ملاحظات اجتماعي و اقتصادي، مواضع متضادي در پـيش              امور

اين مواضع علاوه بر اينكه گـاه از اسـاس بـا چيـستي و ماهيـت مـشروطه همخـواني                     
اي   كننـده   هاي سياسي تعيين    مچنين كنش هاي مهم و ه     نداشت، در حوزة نظر نيز ديدگاه     

خواه بـا احـساس خطـر در          كه گروه مشروعه     آورد؛ چنان     سياسي در پي     در ميدان عمل  
قبال تغييرات جديد، قائل به حرمت و ناسازگاري مشروطه با نظـام اسـلامي و تـلاش                 

                                                 
  DOI :(10.22051/hii.2022.39691.2635(شناسة ديجيتال  .1

  DOR :(20.1001.1.2008885.1401.32.55.3.1(شناسه ديجيتال 
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در مقابـل، علمـاي     . براي تبديل مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي شـدند          
خواه با علم به تباين بين نظم جديد و نظام اسلامي، آن را در مقايسه بـا نظـام                   مشروطه

   استبدادي مطلوب و روشي براي  تحديد استبداد يافتند و آگاهانه با پيوند بـين اصـول                
ايـن پـژوهش براسـاس رسـائل        . شرعي و مشروطيت، مشروطة ايراني را ارائه كردنـد        

تبييني اين مسئله و موضـوع مهـم       -صيل، به روش توصيفي   ها و منابع ا     سياسي، روزنامه 
  . را بررسي كرده است

  ايراني  مشروعه، مشروطة   مشروطه، مشروطة    آذربايجان، علما، :هاي كليدي  واژه
  

  مقدمه 
خـواهي در جامعـه ايـران         ويژه در كوران مـشروطه      مفاهيم جديد كه از اواخر دورة ناصري و به        

كـردة ايـران     هاي ذهني از آنها در ميان قشر تحصيل  ودند كه عقبه و تجربه    شد، مفاهيمي ب    مطرح  
شـد و در سـاحت نظـر و           هـاي متفـاوت را موجـب          ورود اين مفاهيم برداشت   . وجود نداشت 

 سياسـي در حـوادث عـصر           كرد كه تأثير خود را در ميدان عمـل           انديشه بحران جدي را ايجاد    
 كـرد كـه       اشـاره » مشروطه«توان به     ترين اين مفاهيم جديد مي      هماز م . داد  مشروطه آشكارا نشان  

سياسي جديدي كه به نام اين مفهوم تأسيس شـد،    امروزه در نظام فكري ايرانيان، به اعتبار نظام         
اينكه مفهوم مشروطه چگونه و از چه طريقي به ايران وارد شد، بحث اين              . جايگاه خاصي دارد  

 اصـلي درك و فهـم مفهـوم مـشروطه نـزد علمـاي آذربايجـان و                  نوشتار نيست، بلكـه مـسئلة     
ايـن درك و  . هاي آنان است كه گاه متناقض بود و يا گاه از مفهوم اصـلي آن دور بـود                 برداشت

برداشــت تنهــا در حــوزة انديــشه متوقــف نمانــد و در ميــدان عمــل سياســي، نــزد رهبــران و 
البتـه  . اي سياسي آنان خـود را نـشان داد  ه  آفرينان عصر مشروطه از هر گروهي و در كنش     نقش

چنيني از مفهوم مشروطه، تنها نزد علما محصور نماند، بلكه نـزد روشـنفكران                هاي اين   برداشت
هـاي علمـاي      نبايد اين نكتة مهم را از نظر دور داشت كه برداشت          . نيز اين دشواري پديدار شد    

ق يـا عـدم تطبيـق ايـن مفهـوم جديـد بـا               آذربايجان به مانند ديگر علماي ايران، تنهـا از تطبي ـ         
گرفت، بلكه با منافع اقتـصادي و اجتمـاعي آنـان نيـز در                هاي مذهبي و سنتي نشأت نمي       آموزه

ها، منابع و متون اصيل تـاريخي و          نگارندگان اين مقاله با اتكا به رسائل سياسي، نامه        . پيوند بود 
. انـد   پژوهـشي توصـيف و تبيـين كـرده        تحقيقات جديد، اين مسئلة مهم را به عنوان موضوعي          

به عنوان يكـي از طبقـات متنفـذ در         -اهميت اين موضوع در آن است كه بررسي دريافت علما           
 و نظـام سياسـي جديـد در شـناخت              از مفهوم مشروطه   -جامعة ايران و آذربايجانِ عصر قاجار     

  .بيشتر زواياي فكري انقلاب مشروطه شايان توجه است
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البته زندگينامـه و    . دهد كه اين موضوع پيشينة تحقيق قابل توجهي ندارد          ها نشان مي    بررسي
 شرح 1االله فتحي  نصرت.  گرفته است  توجه قرار  كنش سياسي علماي آذربايجان تا حدودي مورد 

خـواه را بـه رشـتة تحريـر درآورده             و واعظان مشروطه   الاسلام  ثقةهاي    مفصلي از آثار و فعاليت    
    احمـد  2.انـد    مجتهدي زندگينامة بعضي از علما را روايـت كـرده            صفايي و مهدي     ابراهيم. است

االله    و ماشـاء 3آقـا تبريـزي     صـادق   االله ميـرزا    برسي آثار و افكار آيتبه  دنيانور و هادي هاشميان  
يي هـا    نگـاري   همچنين تك . اند   پرداخته 4الاسلام  ثقةهاي    آجوداني نيز به صورت جزئي به انديشه      

 و همچنـين    7 و حسين شـيرمحمدي و ديگـران       6 علي ابوالحسني منذر   5توسط جواد ابوالحسني،  
 حسن مجتهد تـأليف شـده      و ميرزاالاسلام  ثقة دربارة 8زاده داغي و غلامرضا دوست   قره  معصومه  

آذربايجان اسـت و كمتـر بـه بررسـي            هاي سياسي علماي      بيشتر اين آثار روايتي از كنش     . است  
 كاظمي بـه      قيداري و زهرا    البته عباس قديمي    . است  هومي مشروطه در آذربايجان توجه شده       مف

اما نويسندگان نوشتار حاضر به صـورت        9اند،  بررسي تلقي مردم آذربايجان از مشروطه پرداخته      
هاي سياسي علماي آذربايجان، تلقي و فهم         اند تا از مجراي بررسي انديشه       مشخص سعي داشته  

  . دهند  ن از مشروطه را مورد بررسي قرار آنا

                                                 
 ].جا  يب: [تهران ،جانيآذربا ةگان  سه انيسخنگو ،)1356 (ياالله فتح   نصرت.1

 رجال ،)1327( يمجتهد يمهد؛  دانيجاوانتشارات  : تهران دوم، ةدور مشروطه رهبران ،)1363 (ييم صفا يابراه .2
 .جهان  نقش: تهران ،تيمشروط عصر در جانيآذربا

 .مهد آزادي:  تبريزبيان صادق،، )1386( احمد دنيانور و هادي هاشميان .3

 .اختران نشر: تهران ،يرانيا ةمشروط ،)1384 (يآجودان  ماشاءاالله.4

، »الاسلام تبريـزي    ثقة سيري در انديشه     چي؛  خواه تا مشروطه    از مشروطه «،  )1385 آبان   -مرداد( ابوالحسني    جواد .5
 .178-174، صص230-227 شماره اطلاعات سياسي اقتصادي،

 در مـشروطه  مصحح و سسؤم يزيتبر   مجتهد آقا  حسن رزايم يحاج االله يتآ« ،)1380 تابستان(ي   ابوالحسن ي عل .6
 .62-7صص ،18 مارةش پنجم، سال ران،يا معاصر خيتار ،»زيتبر

 ـتفك« ،)1391 زيپـائ (طرفان    ، فروغ بحريني و رضا بي     نژاد  دهقان يمرتض ي و خعليش بابا يرمحمديش ني حس .7  كي
 شماره د،يجد دوره ،22 سال ،ءالزهرا دانشگاه   رانيا و اسلام خيتار فصلنامه ،»يزيتبرالاسلام     ثقة يها  شهياند قوادر

 .51-31صص ،)103 ياپيپ (15

ميرزا صادق آقا مجتهد تبريزي و جنبش اجتماعي        «،)1397تابستان  (ه  زاد   قره داغي  و غلامرضا دوست       معصومه .8
 .212-189صص ،56شمارة  خرداد، 15، »مشروطه

 از جـان يآذربا مـردم  يتلق ـ و معنـا  در جـستجو  «،)1400 تابستان و بهار (يكاظم زهرا و يداريق يميقد عباس .9
 .220-199صص ،1مارة ش ال يازدهم،س ،يجتماعا خيتار قاتيتحق ،»مشروطه
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  بندي علماي آذربايجان  دسته
اين گروه در آستانة . اند بوده  علما همواره به عنوان كنشگران قدرتمند در عرصة اجتماعي مطرح  

مشروطه به اتخاذ مواضع نسبت به مطالبات جديد و مداخلـة گفتمـان سياسـي در مـشروطيت                  
هاي نظري و مواضـع عملـي، در بـين آنهـا چنددسـتگي        ز لحاظ ديدگاه  با اين حال، ا   . پرداختند

خـواه و     تـوان در قالـب دو گـروه مـشروطه           علمـاي فعـال در مـشروطه را مـي         . وجود داشـت  
متشرعاني بودند كه با نگاه سنتي به ديـن، در          » خواهان  مشروعه«. كرد  بندي  خواه صورت   مشروعه

شـدن    ديني، به حمايت از آن پرداختنـد، امـا آشـكار                اف  مراحل اولية نهضت با اميد تحقق اهد      
. گيري نهـايي آنـان از مـشروطيت انجاميـد           ماهيت مشروطه، به طرح مشروطة مشروعه و كناره       

    صادق و برادر او ميـرزا       جمعه، ميرزا    كريم امام    مجتهد، ميرزا    حسن     متشرعانِ بانفوذي چون سيد   
در دسـتة دوم،  . گرفتنـد    خسروشاهي در اين گروه جاي مـي         حمدمحسن مجتهد به همراه سيد ا     

ترين نماينـدة     شاخص. علماي ديني نوگرايي قرار داشتند كه هوادار جامعة اسلامي مترقي بودند          
پايينِ واعظـين      متوسط و رده      گروه، علماي     شيخي بود، اما در ميانة اين دو       الاسلام  ثقةاين گروه،   

   سليم، ميرزا   مجاهد، شيخ     اكبر    دوچي، ميرزا علي    هاشم    سيد  .  داشتند   زان قرار نما  و ملايان و پيش   
هاي ايـن     ترين چهره   نماز، از شناخته    پيش  زاده و ميرزا ابوالحسن       واعظ، ميرزا جواد ناصح     حسين  

  .گرفتند  گروه بودند كه به عنوان ناراضيان مذهبي، بيشتر در كنار مردم جاي مي
ماندند و    در حوزة انديشه متوقف      آفرين در جنبش، علمايي بودند كه       ا علماي نقش  همسو ب 

آفريني مؤثر، تفكراتشان معطوف به حمايت از جريان          بدون ورود به ميدان عمل سياسي و نقش       
يي در نقـد و     هـا   رسـاله ،  اساس نيهم  بر .خواه بود   خواه و مشروعه    روحانيت عملگراي مشروطه  

المـشروطه و    المـراد مـن      كـشف  ةرسالترين اين آثار،      ؛ از مهم  شد   نگاشته روطهمشنفي و تأييد    
ي سو در.  بود -سرسخت مشروطه از مخالفان و منتقدان     - محمدحسين تبريزي نوشتة   الاستبداد

آنها در تلاش . رآمدندب  وارده بر مشروطهانتقادات به ييگو پاسخ  درصدد خواهان  مشروطه ،گريد  
 يبـرا  را نهيزم هاي مدرن و دين بپردازند و         با تحولات جامعه، به پيوند حوزه      ييهمسو بودند با 
اي ناشناس و   از نويسنده يراد بها الباطل    الحق، كلمةرسالة  . سازند   فراهم   علماي پايدار   نيآفر  نقش

  . گيرند  دهخوارقاني در اين حوزه قرار مي   از شيخ رضا توضيح المرامهمچنين رسالة 
  

 تا انشقاقاز حضور 

بيـشتر مجتهـدان بـزرگ      . كردند   مياني بودند كه مقدمات نهضت را فراهم            در تبريز اين علماي   
توان در    نخستين حضور آنان در متن تحولات را مي       . بودند  اي در پيش گرفته       سياست محتاطانه 

   عهد صورت حمايت از مهاجرت اعتراضي علما به قم دانست كه به اعتقاد ناظران با تحريك ولي              
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داستاني بـا      هم ةزمزم از توطئة عزلش،     الدوله  عينگرفت كه خود در اين مقطع به دليل پشتيباني          
   جمعـه، ميـرزا      حسن مجتهـد، امـام       ميرزايي چون    و به اصرار او علما      كرد   خواهان را آغاز    آزادي

هـايي مبنـي بـر        ف و تلگـرا   نـد خانه اجتمـاع كرد      در تلگراف  الاسلام  ثقةصادق، ميرزا محسن و     
هـا و بركنـاري     بـا پـذيرش درخواسـت   . كردنـد   بـه تهـران مخـابره   ز علماي مهـاجر هواداري ا 

گردانيد    كشيد و علما را نيز خاموش          الدوله، وليعهد از حمايت مصلحتي از متحصنان دست         عين
؛ 2/97]: تـا   بي[ آبادي،  ؛ دولت )116،  114: 1/1330؛ كسروي،   540: 1376 كرماني،     الاسلام  ناظم(

علما نيز كه پـيش از ايـن قـصد پيوسـتن بـه متحـصنان را                 ). 379،  378،  329: 1371زاده،    ملك
هـاي    ، اما با تشديد سياسـت     )20: 1400؛ حضرتي،   153كسروي، همان،   (داشتند، پراكنده شدند    

امي طيف اولين حركت اعتراضي با پيشگ. شدند  خواه وارد ميدان عمل  مستبدانه، نيروهاي آزادي 
گيـري دربـارة تحـصن در         مياني علما و جمعي از تجار و روشنفكران، در نشستي براي تصميم               

نــشيني تعــداد معــدودي از معترضــان در    نهايــت بــه بــست   داد و در  انگلــيس رخ  كنــسولگري 
، 146: 1356؛ فتحـي،    11: 1355،  الاسـلام   ثقـة ؛  155-154كسروي، همان،   (كنسولگري انجاميد   

148 .(  
كند و وعدة پرداخت مـستمري        كرد از علما دلجويي     با دگرگوني فضاي تبريز، وليعهد تلاش     

چـه  «:  چنـين بـود    -متوسط  يكي از علماي رده   -» زاده  ناصح«علما و ارزاني نان را داد، اما پاسخ         
ون خواهيم، پس از اين بايد در مملكت قان   خواهيم، عدالت مي    مستمري؟ چه ناني؟ ما آزادي مي     

طلبـي بـود و بـا تـداوم      در تبريـز صـحبت از عـدالت   ). 11، همـان،  الاسـلام   ثقـة (» شود  جاري  
؛   621 كرمـاني، همـان،        الاسـلام   نـاظم (ها، براي اولـين بـار نـام مـشروطه مطـرح شـد                 اعتراض
 ديگر،    از سوي ). 13،  11، همان،   الاسلام  ثقة؛  156،  155؛ كسروي، همان،    26: 1386اي،    ويجويه

   خـاني را وا داشـت بـا كنـار            مذهبي تبريز از متشرعه، شيخي و كـريم          ها رهبران   تداوم اعتراض 
كنار »  ملي   مجلس شوراي «و  » مشروطيت«گذاشتن اختلافات گذشته، در جهت يك هدف ملي         

  ). 158؛ كسروي، همان، 621 كرماني، همان،   الاسلام  ناظم( گيرند   هم قرار  
حـال، اخـتلاف      با ايـن    . ا بدون تأمل در ماهيت مشروطه، به آن پيوستند        در اين مرحله، علم   

جمعـه كـه بـه      طوري كه مجتهدان بانفوذي مانند ميرزا حسن و امام         ژرفي ميان آنها پديد آمد؛ به     
 در  الاسـلام   ثقـة خـواه بودنـد، بـا تـدابير           دليل نزديكي به دولت مورد انتقـاد واعظـان مـشروطه          

بـا  .  داشـت    هاشم، از جانب ديگر علما ادامـه        ها به مير    همچنين هجمه . يافتند      اجتماعات حضور   
كـه  »  سـوء    علمـاي «و  »  خـوب      علماي«بندي علما به دو گروه        گيري اختلافات و تفكيك     شدت

، علمـا شـرحي در      الاسـلام   ثقـة گرفت، به پيشنهاد      براساس ميزان وفاداري به مشروطه صورت       
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 مـشروطه   و يافت     ها تداوم    حال، كشاكش    با اين .  كردند   نوشتند و قرآن مهر   حمايت از مشروطه    
؛ 17،  14: 1355،  الاسـلام   ثقـة ؛  622الاسلام كرماني، همـان،       ناظم(گرفت     ساية منازعات قرار     در
   ؛ ميـرزا  )6،  3، صـص  27شـمارة   : 1907 ژوئيـه    24؛ ملا نـصرالدين،     80،  72: 1389،  الاسلام  ثقة

؛ 56: 1356؛ فتحـي،    143؛ كسروي، همان،    66،  125اي، همان،     ؛ ويجويه 65: 1372آقا،    فضلعلي  
  ).  110، 109: 1352همو، 

دانستند كه تنها با حركـت         بودند و به خوبي مي       به انقلاب پيوسته    هاي متفاوتي        علما با انگيزه  
 خـود را بازيابنـد      توانند جايگاهـشان را حفـظ كننـد و موقعيـت            در جهت خواست مردمي مي    

؛ 151: 1376؛ بـراون،    153؛ كـسروي، همـان،      75: 1389،  الاسـلام   ثقـة ؛  16: 1355،  الاسلام  ثقة(
روزنامه «به عنوان نمونه،    . فشار بودند   آنها از سوي مطبوعات نيز تحت       ). 35: 1396سعيدبيگ،  
غييـرات جهـاني و     اطلاعـي از ت     اعتنا نسبت به مـشروطه را مـتهم بـه بـي             علماي بي » آذربايجان

شمارة : 1325 صفر 8روزنامة آذربايجان، (توجهي به وضعيت بغرنج مردم و آيندة اسلام كرد   بي
  ).3، ص5

بـر سـر    ايـن مرحلـه     گروهي علمـا، در       هاي متفاوت و اختلافات درون      نظر از انگيزه        صرف  
ايجاد تغييـرات در  ا نفس كم ب دست آنان.  داشت  مشروطه به عنوان شعار كلي توافق اوليه وجود 

  .مهم برداشت و تلقي آنها از مشروطه بود.  نظر داشتند   اتفاقساختار حكومت و ايجاد مجلس
  

   مشورت   ؛ مشروطه يا مجلس فهم در  يدوگانگ
شد و راه را براي نزاع اساسي     هنگام نمايان   ها از مشروطه، در تبريز بسيار زود      اختلاف برداشت 

اين امر بيشتر ناشي از آن بود كه در فقدان معناي دقيق از مشروطه، رهبـران                .  كرد   زبر سر آن با   
). 332: 1392انقلاب مشروطه ايران، (يابند   پذيرش از آن دست    بودند به تعريف قابل       در تلاش 

ه، مشروط  در نشست سران    . كرد  اين امر زمينه را براي فهم دوگانه از آن در بين متشرعان ايجاد              
مجتهـد  . شد با صراحت مـشروطه را از تهـران بخواهـد            مجتهد برجسته خواسته      حسن    از ميرزا 

 است به شـما     كرده  خواهيد و كنسول وعده   ضمن مخالفت، در پاسخ گفت كه شما مشروطه مي        
ايـن سـخن اعتـراف صـريحي بـود بـه       . آيد  بدهد؛ از دست ما جز همراهي با شما كاري برنمي        

هاشم نيز با رد لفظ مـشروطه گفـت دولـت بـه شـما                 مير. لحتي مجتهد با مشروطه   همراهي مص 
   داغي مداخلـه   قره  علي   خواه، حاج   خطر جناح مشروطه  با احساس   . است  داده  » مشورت  مجلس  «

 كرد    ها، ميرهاشم اعلام    با تشديد نزاع  . » مشورت   مجلس«خواهيم نه     كرد و گفت ما مشروطه مي     
جـز لفـظ       علي گفت من مرد عـوام هـستم، بـه            مشورت همان مشروطه است، ولي حاج       مجلس
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در پاسخ ميرهاشم نزاع را لفظي دانست، امـا         . دانم و بايد اين لفظ را بدهند        مشروطه چيزي نمي  
نيست و چنين تلقي از       غير از مشروطه قابل قبول        كرد كه كه هيچ لفظي به         اكبر تأكيد      علي   ميرزا
در اين بين، مشروطه    . خواهي دانست   كردن حركت مشروطه    طه را ايجاد آشوب و معيوب       مشرو

او بـا رد  . بست را شكـست    بود كه بنالاسلام  ثقةدر نهايت، اين . حتي معني جمهوري نيز يافت 
   قاجار، مشروط بـه عـدم       هاي موجود، مشروطه را به معني تداوم نظام پادشاهي درخاندان             تلقي

دشاه از مشورت با اهل مملكت و اينكـه همـة كارهـا بـا شـور ملـت باشـد، دانـست             تخلف پا 
  ).    110-107: 1352؛ فتحي، 79-77: 1389؛ همو، 24-19: 1355، الاسلام  ثقة(

كم بخشي از علمـا كوشـيدند قرائـت حـداقلي از       داد كه دست    شده نشان       هاي مطرح   ديدگاه
درحقيقت، مشروطه از   . دهند  تقليل  » أمرهم شورا بينهم  «را به    كنند و آن       مفهوم مشروطه را ارائه   

يافت؛ موضـوعي     عرفي     ديگر، صبغة       شرعي شد و از سوي       جانب طيفي از شريعتمداران تأويل    
 مـشروطه بـود كـه سـرانجام خـود را در قالـب                 كه تا حدي برگرفته از تباين موجود در مفهوم        

  .خواهي نمايان كرد  روعهخواهي و مش  كشمكشِ پايدار مشروطه
  

  دوگانگي مشروطه و مذهب
  خواهان و برائت از مشروطه  مشروعه

 بودند طيف وسـيعي از علمـا را جـذب             در مراحل اولية انقلاب، پيشگامان مشروطه موفق شده       
و تثبيت سيادت   » ترويج شريعت طاهره  «كنند، ولي در روايت بسياري از آنها مشروطه به معني             

الاول    ربيـع  5؛ همـان،     )4، ص 80شـماره : 1325الاخـر      ربيـع  1روزنامة انجمن،   (د  روحانيت بو 
؛ 84،  2/83]: تـا   بـي [ آبـادي،   ؛ دولـت  482،  239؛ كـسروي، همـان،      )4،  3، ص 83شماره  : 1325

اين در حالي بود كه مشروطيت در معناي عرفي خـود،            ).156: 1998؛ مؤمني،   4: 1363آدميت،  
بـا فهـم ايـن    ). 172: 1384آجـوداني،  ( سلطنت و روحانيت بـود  ساختن قدرت  در پي محدود  

خواهي جدا    تدريج حساب خود را از جريان مشروطه        مسئله بود كه گروه بزرگي از متشرّعان به       
ناپـذير بـود و       كار با توجه به تغييرات جديد، امري اجتناب         البته چرخش علماي محافظه   . كردند  

  ).102: 1379آفاري، ( را در بطن خود داشت معضل اولين مرحلة نوسازي سياسي
   هاي جدي نـسبت بـه مـشروطه وجـود           واقعيت اين است كه از همان ابتداي جنبش ترديد        

داشت و بخش بزرگي از علما با وجود تأكيـد بـر مـشروعه، مجبـور بـه همراهـي ظـاهري بـا                   
چنـان وضـعيتي را     خواهي مردم      شور مشروطه  سياسي آن روز تبريز،     در فضاي   . مشروطه شدند 

بود كه امكان مخالفت علني با مشروطه نه تنها وجود نداشت، بلكه خطرِ اتهامات و                 ايجاد كرده   
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از ايـن رو، آنـان      ). 16: 1355،  الاسـلام   ثقـة ؛  354آقا، همان،     ميرزا صادق (بيم جان در ميان بود      
بـا چنـين    . رداختنـد مخالفتشان را به صراحت بيان نكردند و در عوض به حمايت از مشروعه پ             

» كنستيتوسيون« به جاي مشروطه، لفظ   كرد  زاده پيشنهاد     آقا به تقي    ملاحظاتي بود كه ميرزا صادق    
بود اگر علما لفظ عربي مشروطه را به كارگيرند، آن را مشروط بـه     شود؛ زيرا معتقد       برده  به كار   

وگوي جـدي     در جريان گفت  او همچنين   ). 54،  53: 1338زاده،    تقي(كنند     مي   حكم علما تفسير  
؛ 24: 1355، الاسـلام   ثقـة ( كـرد       تأكيـد  ميان رهبران جنبش، بر الحاق لفظ مشروعه بر مـشروطه         

اين مسئله در دفاعية سـيد  .  شرعي مشروطه بود   كه حاكي از تأويل     موضوعي   ؛)81: 1389همو،  
ذ مجوز غيرمشروع بودن مشروطه بـود،       احمد خسروشاهي كه متهم به تباني با وليعهد براي أخ           

: 1324قعـده    ذي22همـان،   ؛2، 1، صـص 15شماره : 1324 شوال 20روزنامة ملي، ( شد     نمايان
خـسروشاهي بـا اسـتناد بـه        ). 152؛ كـسروي، همـان،      97: 1389،  الاسلام  ثقة؛  4، ص 27شمارة  

 استبداد و مداخلـه     تحديد حدود سلطنت و ترك    «كه در آن مشروطه به معني       » روزنامه انجمن «
در امور مردم با مشورت علما و وزراست و شرط سـلطنت عمـل بـر طبـق قـانون و متـساوي                    

كرد كه مشروطه     گيري    باشد را مرادف با مشروعه دانست و نتيجه         مي» الحقوق بودن تمامي افراد     
.  كـرد    تأكيـد  مجيد بـر آن         و نهي از منكر است كه قرآن         عين مشروعيت و نوعي امر به معروف      

خواهان بر به كارگيري مشروطه، بيشتر نزاع لفظي و ناشـي             زعم خسروشاهي، اصرار مشروطه     به
، 59شـمارة   : 1325 صـفر    8روزنامـة انجمـن،     (خـارجي بـود       هاي    از مقبوليت آن توسط دولت    

  ).   4ص
كـه  -ن جنـبش   از رهبـرا  »  دوچـي    ميرهاشم«توان نزد     ديني از مشروطه را مي      رد پاي قرائت    

 و نيـز    -متنفذترين فـرد بعـد از وليعهـد       -جمعه    امام   و ميرزا كريم     -داد  چندي بعد تغيير موضع     
 كردن مـشروطه      ميرهاشم كه متهم به رفتارهاي سودجويانه و منحصر       . مجتهد يافت   ميرزا حسن   

؛ ميـرزا   87،  86: 1389همـو،    ؛18،  17: 1355،  الاسـلام   ثقـة ( بود     به اقدامات شخصي خود شده    
؛ فتحـي،  25، 24اي، همـان،     ؛ ويجويـه  171،  159؛ كـسروي، همـان،      23-19آقا، همان،     فضلعلي  

بود   زعم او، مشروطه عنواني شده   به. ديد  مشورت مي  ، مشروطه را در قالب مجلس  )112: 1352
يي، صـفا ( »خـارجي   اسـلام و پيـشرفت مقاصـد          براي اضمحلال قدرت و ملت و امحاء ديـن          «

جمعه جزو نخستين علماي متنفذي بـود كـه           امام). 77،  36،  30اي، همان،     ؛ ويجويه 302: 1363
   انجمـن « و با پيوستن به         جديد شد و به بهانة اعمال نفوذ در انجمن، از شهر اخراج              قرباني نظم 

؛ 1، ص 1شمارة  : 1324 رمضان   1 ملي،     روزنامه( گرفت     خواهي قرار   در صف مشروعه  » اسلاميه
 15مـلا نـصرالدين،      ؛30،  28آقا، همـان،       فضلعلي   ؛ ميرزا 1، ص 3شمارة  : 1324رمضان 7همان،  
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ميــرزا ). 22 :1327؛ مجتهــدي، 89، 88: 1389، الاســلام  ةثقــ ؛6، ص24شــمارة : 1906ســپتامبر 
از نظـر برخـي     . هاي برجستة جريان مشروعه تبريـز بـود         مجتهد روحاني متنفذ، از چهره      حسن  

بود، ولي پـس از       خواهي پيوسته     تقدان، در آغاز با هدف رسيدن به قدرت به جريان مشروطه          من
 7؛ روزنامـه ملـي،      14: 1355،  الاسـلام   ثقـة ( شـد      مدت كوتاهي به يكي از مخالفـان آن تبـديل         

     ). 65، 64؛ مجتهدي، همان، 239؛ كسروي، همان، 2، 1، صص22شمارة : 1324قعده  ذي
هـاي عرفـي و دينـي كـه           داري از مشروعه تا حدي به تفكيك حـوزه          رسد جانب   نظر مي   به  

اين درحالي بود كـه عملكـرد       .  گرفت   شد، صورت   ترديد موجب تضعيف علما مي      تحقق آن بي  
شـان كـه در       هاي شرعي   آنان در مشروطه تا حدودي براي كنترل اوضاع و عملي كردن خواسته           

اساسـي و طـرح     كه در بحبوحـة تـدوين مـتمم قـانون         ضوعي  مو. گرفت  حال تهديد بود، انجام   
تر شـد و عرصـه را بـراي نفـي             زنان، نمايان   برانگيز آزادي، مساوات و حقوق        موضوعات بحث 

ها   البته در تبريز مقدمات اين امر از مدت       . كرد  صريح مشروطه و طرح مشروطة مشروعه فراهم        
خـواه و مقابلـة جنـاح تنـدرو           هاي علمـاي مـشروعه      نيكه به دنبال كارشك   -قبل با اخراج علما     

، 67شـمارة   : 1325الاول     ربيع 6روزنامة انجمن،   (بود     فراهم شده    -گرفت  طلب صورت   مشروطه
الاول    ربيـع  22؛ روزنامـة آذربايجـان،      4،  2، صـص  69شمارة  : 1325 الاول عيرب 11؛ همان،   1ص

  ).30، 29اي، همان،   ؛ ويجويه6، ص11شمارة : 1325
خواهان بود، امـا    چند نوعي موفقيت براي مشروطه  خواه، در ظاهر هر  اخراج علماي مشروعه 

خواهان را     عملاً مشروعه    شناسي و تندروي بود؛ زيرا          اشتباهي راهبردي و ناشي از عدم موقعيت      
 از اين   ).66،  65؛ مجتهدي، همان،    489،  2/482كسروي، همان،   (به طرفداري از استبداد كشاند      

فكرانش با وجود ترديد در رفتارهاي آنان، تلاش فراواني بـراي بازگـشت                و هم  الاسلام  ثقةرو،    
خواهـان نزديـك نكـرد      هايي آنان را به مـشروطه    حال، چنين تلاش  با اين. علما به تبريز داشتند   

آقا،   رزا فضلعلي ؛ مي 54: 1355،  الاسلام  ثقة؛  4، ص 106شمارة  : 1325الاولي     جمادي 30انجمن،  (
، بلكه آناني را كـه مـشروطيت        )66،  65: 1327؛ مجتهدي،   299؛ كسروي، همان،    88،  87همان،  

: 1352فتحـي،   (آورد    دانستند، در انجمن اسلاميه گـرد         را جريان ضد اسلامي و كانون فساد مي       
  ).  729، 728: 1358زاده،   ؛ ملك138

ش نفوذ علما در بين مردم و هجمه به روحانيـت           ديگر، روند حوادث نشان از كاه       از سوي   
؛ 37،  23،  22آقـا، همـان،       ؛ ميرزا فـضلعلي   14: 1355،  الاسلام   ثقة(بودند  » علما ممقوت «داشت؛  

شد كه در آن با دعوت بـه آزادي اديـان و              هاي متعددي منتشر مي     نامه  شب). 106فتحي، همان،   
شـد    گفته مي» ن هزاران عالم براي آسودگي مردمسر بريد«هاي كهن مذهبي، از لزوم       ترك سنت 
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هاي تبريـز،     ؛ نامه 98،  89: 1389،  الاسلام   ثقة؛  4، ص 30شماره: 1324قعده    ذي29ملي،    روزنامة  (
آمدنـد    خواهان درصدد دلجويي از علمـا بـر         چند مشروطه   هر). 116: 1352؛ فتحي،   123: 1378

، اما  )1، ص 7شمارة  : 1324 رمضان   24؛ همو،   1، ص 4شمارة  : 1324 رمضان   12ملي،    روزنامة  (
شـان از قـدرت را         نهادن هميشگي    هاي متشرّعان از خطر كنار      توانست نگراني   اين اقدامات نمي  

او كـه   .  كه در جلسة خصوصي، توسط ميرزا محسن مجتهد مطرح شـد              دهد؛ موضوعي    كاهش
است كه مـردم بـا        ار به جايي رسيده     دانست، گفت ك    تكليف عوام را اطاعت محض از علما مي       

به زعـم او، جمعـي فاسـدالمذهب اخـلال در ديـن             . كنند  ديدن علما از سلام دادن خوداري مي      
ميـرزا  ). 98: 1389؛ همـو،    35،  32: 1355،  الاسـلام    ثقـة ( بودنـد      كردند و به جان علما افتاده       مي

در منـابر بـدگويي     . اسـت    نمانـده    براي ما علما عرض و آبرويـي      «: حسن مجتهد نيز اعلام كرد    
گويند هزار و سيصد سـال اسـت كـه بـر شـما                كنند و مي    كنند و مردم را از اسلام خارج مي         مي

 ـتبر يهـا  نامه(» خواني تا كي؟ نماز جماعت لزوم ندارد        اند روضه   توبره زده  ). 11-10: 1378 ز،ي
 چيـزي نبـود       ند خلاف شرع است و آن     ا  گرفته  خواهان در پيش      مجتهد معتقد بود آنچه مشروطه    

.  اسـت    ، بلكه از كلمة حقه مشروطه معني بـاطلي شـده          » گذاشتيم    داديم و قدم     در اول قول  «كه  
بيز كافر اولموروق، بزيندن    «:  كرد   بنابراين مشروطه را حرام و خلاف شرع مبين دانست و اعلام          

  ).14-10: 1378 هاي تبريز، نامه (1»چخروق
خواهـان، بيـشتر مـرتبط بـا قرائـت        گيري نهايي مـشروعه   ها، يأس و كناره  تندرويافزون بر   

در ايـن برهـه،     . تـر شـد     اساسـي نمايـان     خاص آنان از مشروطه بود كه در موضوع متمم قانون           
كـه در دورة اسـتبداد        طـور      كردند همان    الامامي علما اعلام    ها با رد مشروعه و حق نائب        تبريزي
 15انجمـن،   (شـد      نبود، در مشروطه نيز شرط نخواهـد           ا شرط اجراي قوانين مستبدانه    اذن علم 

، 2، صـص  12شـمارة   : 1325الاخر     ربيع 1؛ آذربايجان،   )4،  3، صص 88شمارة  : 1325الاول    ربيع
.  مجتهد خواستار تطابق مشروطه با قوانين اسلامي شـد   در چنين فضايي بود كه ميرزا حسن  ). 3

مذهباني بودند كه با انواع ترفندها اسـلام راسـتين را بـه خطـر                 طلبان بابي   مشروطهاز اين منظر،    
؛ پاشـازاده و نجفـي،      148،  147،  79اي، همـان،      ؛ ويجويـه  38: 1389،  الاسـلام  ثقـة (انداختند    مي

خواهنـد احكـام      با مشروطه مـي   «:  كرد   نجف اعلام   اي به علماي      بنابراين در نامه  ). 10،  9: 1397
اي گـاو مجـسم مـشروطه    «داد    مازنـدراني جـواب     عبـداالله   ، ولـي شـيخ   »بدهند  فه را تغيير    شري

مشروعه، تأييد مطلقيت و دفع مـشروطيت بـود           ؛ زيرا منطق مفهوم مشروطة      »شود  مشروعه نمي 
؛ مؤمني، همان،  287؛ كسروي، همان،    341: 1390آقا،     صادق   ؛ ميرزا 87آقا، همان،     ميرزا فضلعلي (

                                                 
 .شويم از ما دست برداريد   ما كافر نمي.1
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ــت، 179 ــشروطه). 228، 227: 1985؛ آدمي ــه م خواهــان مجتهــد و همفكــرانش را صــادق    البت
موافـق صـرفه    «طلبي مشروطه را      دانستند و معتقد بودند آنها نه درد دين، بلكه از روي جاه             نمي
:  الحق يراد بها الباطلكلمة(ها شدند   حرمت   كردند و منشأ بسياري از مفاسد و هتك   معني» خود
ــة؛ 125 ،122 ــرب 1؛ آذربايجــان، 31: 1389، الاســلام   ثق ؛ 7، 6ص ،12 ةشــمار: 1325 الاخــر عي

توانست ابزاري باشد بـراي آنـان تـا بـا             بنابراين مشروعه تنها مي   ). 107،  98اي، همان،     ويجويه
  . اعادة قدرت خود، به حذف رقيبان بپردازند

گردان شدند و به سمت       مشروطه روي تدريج از     خواه به   واقعيت اين بود كه علماي مشروعه     
ايـن  . مـشروعه كـشيده شـدند       مخالفت با آن به بهانة مباينت با شرع و اعلام نظريـه مـشروطة               

كـشف المـراد مـن      خواهي آذربايجـان، رسـالة        ترين منبع مشروعه    توان در اصلي    موضوع را مي  
 ـ . يافت» محمدحسين تبريزي « اثر   المشروطه و الاستبداد   زي، ايرانيـان بـدون اينكـه    در باور تبري

گـردان شـدند      معني مشروطه را بفهمند، آن را أخذ كردند، ولي با ظهور معايـب آن، از آن روي                
بر اين اساس، مشروطه از وضع سلطنت گرفته تا آخرين قوانين، خلاف ). 209: 1387تبريزي، (

 ـ      آمده در ايران قابل       بنابراين مشروطيت پديد  . شرع بود  را ثمـرة آن چيـزي جـزء        دفـاع نبـود؛ زي
نظمي و بروز اخـتلاف در بـين علمـا            هاي مردم، بي    هاي غيرمشروع، بالا كشيدن سرمايه      ماليات
  ).215، 214، 195، 189همان، (نبود 

شـاه قائـل بـه        دانست و معتقد بـود مظفرالـدين        تبريزي حتي ماهيت مجلس را نامشروع مي      
ن تشكيل مجلسي مطابق با شرع انور و مشتمل بر          مشروطة مشروعه بود نه مشروطه و مراد از آ        

 مخالفـت    عـدم «به زعم او، با توجه به اينكه قيد . بود   و نهي از منكر و نشر عدل          امر به معروف  
در آن نيامده، غير از آن مجلسي بود كه علما در پـي آن بودنـد و علمـاي مقـيم                     » با قانون شرع  

توانـستند شـناخت       به دور از محيط تهران بودند، نمـي        معصوم و   نجف نيز با توجه به اينكه غير      
داشت براي    تبريزي تأكيد   . باشند، پس در تصديق آن دچار خطا شدند         درستي از مجلس داشته     

 حق نظارت علما بـر  مشروعه قيد شود، بلكه   مشروعيت بخشيدن به چنين مجلسي، نه تنها بايد         
  ). 198-195همان، (مصوبات مجلس به رسميت شناخته شود 
خواهان   به زعم او، مشروطه   . اساسي مطرح بود     قانون     اوج انتقاد تبريزي از مشروطه، در نقد      

پـي  « گذاشتند و      محمدي را كهنه خواندند و كنار       را خوردند و قانون     » نما  شياطين انسان «فريب  
و در » نمايند  موه آنها ميهاي م  ها و قانون   شده و افتخار به حكمت       پسمانده و ته كاسه كافر بلند     

او در ). 206-200همـان،  (باشـند   اسلامي و تزلزل اعتقادات مـردم مـي    دادن به احكام   پي پايان   
اگـر مقـصود    : چنين ارائه كرده است     ادامه، ديگر دلايل خود در تباين مشروطه با شريعت را اين          
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وشتن براساس اكثريت آرا و اجـراي  ن   كنند، پس قانون       وكلا آن است كه احكام شريعت را اجرا       
شيعي اجراي شريعت محتاج مشورت نيست و اكثريـت آرا            آن، خلاف شرع است؛ زيرا در فقه        

الـشرايط حجـت اسـت، نـه اجمـاع            شود، بلكـه اجمـاع علمـا و فقيـه جـامع             دليل شمرده نمي  
اروپايي   رهاي به عقيده او، برخلاف كشو. بند فروش و بقال و علاف و نعل فروش و سبزي    كتاب

شرعي كافي، نيازي بـه تـشكيل         باشند، در اسلام با وجود احكام          شرع مي    كه دچار فقدان قانون   
  ). 214-211همان، (نيست » ناقصه  عقول «مجلس و رجوع به 

مشروعه نظامي اسـت كـه در       : پرداخته است    مشروعه     تبريزي با نفي مشروطه، به تبين نظام      
علم، براي أخذ احكام شرعيه از او كه وظيفة قوة          يا جمعي از عدول اهل      آن يك مجتهد اعلم و      
   مجريه را سـلطان و اعـوان وي تـشكيل           در اين نظام قوة     .  كند   داد، تعيين   مقننه را انجام خواهد     

دان و    هـاي بـزرگ متـدين و سياسـي          همچنـين مجلـسي نظـارتي مركـب از خـانواده          . دهند  مي
 گونه اقدام خلاف شرع شوند        شود تا مانع از هر       بر افعال مملكت تعيين      غرض، براي نظارت    بي
در حقيقت، تبريزي درصدد تشكيل شوراي مركب از علماي مذهبي بـراي            ). 220-217همان،  (

 او حتي. دانست   تحقق اين موضوع را در دولت استبدادي ممكن مي        ونظارت و كنترل امور بود      
دفع  «بنا بر قاعدة  - بر مشروطه    حكومت مطلوب در دوران غيبت     را به عنوان     سلطنت استبدادي 

   ). 222-221همان، (داد    ميترجيح -»افسد به فاسد
فعـال  «خواه با اعلام اينكـه مـشروطه منـع دولـت از               ، علماي مشروطه    در مقابل اين دعاوي   

خود با مـشروطه را     كاري دشمني     خواهان با فريب    است، اعلام كردند كه مشروعه    »  بودن   مايشاء  
خواهان ايـن سـؤال مطـرح بـود كـه در              براي مشروطه . كنند  خواهي پنهان مي    در قالب مشروعه  

دانند، چگونه آنهـا      كه علماي اعلام متصديان سلطنت را غاصب مي         غياب حاكم عادل و درحالي    
اي مـشروعه،   خواهان بر   هاي متصور مشروعه    اند؟ آنان با رد فرض      مشروعه شده   طالب مشروطة   

 دولتي و يا جنبة شرعي ظاهري   گونه ماليات و وجوهات  واگذار كردن سلطنت به علما، ترك هر
بـا  . باشـد   كردند كه اساساً حفظ اساس شريعت از شروط اصلي مشروطه مي  دادن به آنها، تأكيد      

، بلكـه بـه     داشتند كه مشروطه، نظامي منطبق با حكومت آرماني شـيعه نيـست             اين حال، اذعان    
به زعم آنان، از زمان شهادت امام       . تر است   تر و به عدالت نزديك      نسبت نظام استبدادي، مطلوب   

اند و از اين طريق درصدد اصـلاح            داده   علما از سر ناچاري تن به حكومت مشروطه       ) ع(حسين  
كردند با توجه   مبدين ترتيب، با رد مشروطة مشروعه، اعلا   . باشند  استبداد و تحديد حدود آن مي     

مشروعه است، مشروطة آنان نيز       به اينكه در فقه شيعي سلطنت افرادي كه استحقاق ندارند، غير          
  ).  122-118 الحق يراد بها الباطل، همان، كلمةرساله (مشروعه نخواهد شد 
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مشروعه را به حرمـت مـشروطه         ابهام موجود در معناي مشروطه، نهايتاً طرفداران مشروطة         
به زعم آنها عملكرد مـشروطه و محتـواي ساختارشـكنانة بعـضي از قـوانين عرفـي و                   . يدكشان

آقا تبريـزي را      خواهاني چون ميرزا صادق     كه مشروعه   طوري    مطبوعات تندرو قابل دفاع نبود؛ به     
هـاي مـشروطيت و مهـاجرت،         نامـه (نويسان و مشتركان آنـان        واداشت تا ضمن تكفير روزنامه    

او . اسلامي بدانند   مشروعه پايان دهند وآن را ضد         هاي خود از مشروطة        حمايت ، به )56: 1386
مشروعه اساساً نادرست اسـت و         دهد كه بحث مشروطة        در دو رسالة تأليفي خود كوشيد نشان      

هـر كـس بگويـد مـشروطه مـشروعه          «: كرد كه   با استناد به سخن شيخ عبداالله مازندراني اعلام         
  ). 341: 1390آقا،    صادق  ميرزا(» دار باشد  جسم است اگرچه عمامهشود، گاو م  مي

آنچه را كه او به لحاظ نظـري مطـرح          . آقا به مباينت مشروطه با اسلام قائل بود         ميرزا صادق 
مشروطه مقابل دولت و عبارت از اين است كه حيثيات مسلط عليهم در آن              «: كرد چنين بود    مي

در مشروطه تصرفات سلطان در اداره امور مملكت، مقيـد          . باشد   سلطنت ملحوظ و مرعي بوده    
همـان،  (» باشـد    ملي است كه نمايندة تمام ملت مـي   و منوط به تصويب اعضاي مجلس شوراي      

266-267 .(  
اند كه اديـان      مذهبان و كساني    آقا، با توجه به اينكه منشأ مشروطه طبيعي         صادق  به باور ميرزا    

اسلامي شود و تحقـق آن بـه منزلـة      تواند ملبس به شريعت      دانند، نمي   يم» گري  وحشي«را عين   
الهي و دارندگان     ؛ زيرا تولي امور را حقي       )271-270،  262همان،  (خواهد بود   » االله  مبدلين دين «

قاصـرين  «بنابراين هرگونه مراجعه به عقيدة عمـومي بـه عنـوان            . دانست  مي» كامل  عقول  «مقام  
 كرد كه هرگز دين بـا مـشروطه تطبيـق و              الزماني دانست و با صراحت اعلام       تنة آخر را ف » العقل  

   بر پايـة چنـين نگرشـي بـود كـه ميـرزا            ). 280،  267،  241،  204-195همان،  (شود    تجميع نمي 
شيطاني دانست كـه در پـي اغـواي      آقا انتخابات را اولين باب كفر و مروجان آن را جنود     صادق
او حتي وضع قـوانين مطـابق بـا شـرع انـور را پوشـشي بـراي                  ). 399،  196مان،  ه(اند    مؤمنان

ترين اشتباه علمـا ايـن بـود     به زعم او، بزرگ. ديد  اسلامي مي  جايگزيني قوانين اروپايي با مباني  
كـرد    اند اعضاي مجلس در وضع قوانين مطابق ديـن و شـريعت عمـل خواهنـد                    كرده   كه خيال 

   ميرزا صادق با توجه به اينكه امور شرعيه و امور دولتي را جدا            ). 220-216،  339-338همان،  (
خواهـان را كـه حيطـة قانونگـذاري مجلـس مـسائل عرفـي و                  دانست، اين سخن مشروطه     نمي

همان، (دانست     عرفي     حكومتي است، سخني مهمل و سرانجامِ چنين مجلسي را التزام به قوانين           
301 ،351-353 .(  

خـواهي و     آمد كه حضور علمـا در صـحنة مـشروطه           ه، در مقام پاسخ به كساني بر      او در ادام  
آقا، آنهـا      صادق   به باور ميرزا  . دانستند  اسلامي مشورت را دليلي بر مشروعيت مشروطه مي         اصل  
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ظاهري در همراهي با آن نه از روي اعتقاد، بلكه فريب علمـا              بودند؛ زيرا موافقت       به خطا افتاده  
و ) 355 -354،  281همـان،   (هـا بـود       انداختن آنان براي جلب توده      ط روشنفكران و پيش     توس

، بلكه به   »آداب  شور در امور و ارشاد و بيان        «برخلاف اسلام، در مشروطه مشورت نه از جهت         
آزادي و اختيار مطلق مـردم و تحقـق عـدالت از طريـق       پارلماني است كه در آن به         عنوان نظام   

  ). 300، 217، 295-291همان، (باشند  امور به انتخاب مردم قائل ميادارة 
خواهي و حفظ بيضة   آقا در ادامة استدلال خويش، به بررسي پيوند بين مشروطه        صادق   ميرزا

بر اين اساس، بـا رد خطـر اسـتيلاي بيگانگـان بـر              . اسلام و برقراري عدل و مساوات پرداخت        
او حتي خطرات حاكميت بيگانگان را به مراتب        . دين  دولت دانست نه      كشور، پيامد آن را زوال      

رسـاند كـه همـان         بود آن اندازه ضرر به ديـن نمـي           ديد و معتقد    كمتر از حاكميت مشروطه مي    
او حتـي   ). 383-382،  328-327همـان،   (قوانين را مسلمانان به اسـم مـشروعيت اجـرا كننـد             

ست؛ زيرا در استبداد فقط يك نفـر غـصب حـق خداونـدي              دان  استبداد را مقدم بر مشروطه مي     
). 267-261،  245همـان،   (كند، ولي در مشروطه ملت شريك در غصب حـق الهـي بودنـد                 مي

  .  گرفت  بدين ترتيب، از مشروطه و مشروطة مشروعه اعلام برائت كرد و راه انزوا را پيش
فاع از انطباق مشروطه با مباني خواهان اين بار درصدد د  در پاسخ به چنين شبهاتي، مشروطه    

  المـرام    توضـيح  دهخوارقاني به تـأليف رسـالة            رضا      شيعي برآمدند؛ به همين منظور شيخ         اسلام  
بـودن حكومـت و       او با ارائة تعريفي از مفاهيم مشروطه و تشيع، مشروطه را انتخابي             . پرداخت

ست كه در آن مـردم بـا اكثريـت آرا واضـع     دان  رياست عامه و قوة مجريه و يا حكومت تنها مي       
احكام و رئيس عموم ملت و رئيس هيئت قوة مجريه و يا تنها واضع احكام را بدون واسـطه و                    

گوينـد مـشروطيت بـا تـشيع          به زعم دهخوارقاني، كساني كه مـي      . كنند  يا با واسطه انتخاب مي    
منـاط اعتبـار در   «ند با توجه بـه اينكـه        كن  اند كه تصور مي     مباينت دارد، به اين دليل به خطا رفته       

، ايــن دو مقولــه »مــشروطيت اكثريــت آراء ملــت اســت و نــه وصــيت نبــي و حكــم آســماني
دانست   دادن اكثريت آرا را نكتة قوت مشروطه مي         كه دهخوارقاني مبنا قرار       حالي  در. ناسازگارند

 بـه رأي اكثريـت مـردم، راه         تـوان بـا اتكـا       و بر آن بود كه در غياب حكومت آرماني تشيع، مي          
واقـع و   «از اين منظر، مشروطه روشي براي رسيدن به         .  كرد   حصول به انتخاب درست را فراهم     

و تلاشي اسـت بـراي تبـديل حكومـت اسـتبدادي بـه              » پيمودن راه سداد و سلوك سبيل رشاد      
ات آنها  حكومت اكثريت مردم؛ تا مردم از  اسارت رها شوند و بساط آسايش و عدالت و مساو                

رسـيد    به زعم دهخوارقاني، با خلاصي مردم از قيد استبداد، آنها به رشدي خواهند              .  شود   فراهم
كه حاصل آزادي افكار و بيداري مردم از خواب غفلـت و تـرجيح مـصالح جمعـي بـر منـافع                      

ترين مردم از حيث علم و امانت و درسـتكاري            شخصي است و در نتيجه، درصدد انتخاب لايق       



 71 / 1401اييز ، پ55، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

؛ موضوعي كه تشيع نيز بر آن تأكيد دارد؛ زيـرا           )680-676: 1378دهخوارقاني،  (اهند آمد   برخو
البته دهخوارقاني به .  است   به رهبري جامعه تأكيد شده      در تشيع بر انتخاب فرد اصلح و شايسته       

كرده است كه مردم هنوز بـه آزادي لازم بـراي رشـد و انتخـاب اصـلح                     اين موضوع نيز اشاره     
بـا معاويـه نيـز بـر آن         ) ع(بن علـي    نامة حسن   اي كه حتي به زعم او، در صلح         اند؛ آزادي   دهنرسي

 بـراي      بود و ناظر بر ايجاد شرايط بدون فشار بـر مـردم بـراي انتخـاب فـرد اصـلح                      تأكيد شده 
  .از اين رو، مشروطه بر استبداد برتري يافت). 683-680همان، (خلافت بود 

  

  ايراني  مشروطة خواهان و طرح   مشروطه
اي در رهبري و بسيج نيروها و آشنايي عامة    مياني تبريز سهم عمده     شد، روحانيت     كه گفته     چنان

 سليم از زمـرة       واعظاني چون ميرزا جواد، ميرزا حسين و شيخ       . نوين داشت   هاي    مردم با انديشه    
داشـتند و بـه علـت برخـورداري از            خواه آذربايجان پيوستگي      هاي ترقي   آنان بودند كه با كانون    

 توجه روشنفكري قفقاز بودنـد        ها، مورد   هاي مهمي چون مساجد و نفوذ بالا در ميان توده           كانون
، 19شـمارة   : 1326الاول     جمـادي  2؛ اتحـاد،    2، ص 11شـماره   : 1324 شـوال    9روزنامه ملي،   (

؛ 152-1/151ج: 1330كسروي،  ؛  79-77: 1389،   الاسلام   ثقة؛  24-19: 1355،  الاسلام   ثقة؛  1ص
  ). 182، 12: 1356؛ فتحي، 3، ص5شمارة  :1907 فوريه 3، نيملانصرالد

» ميـرزا جـواد نـاطق    «. ها بـا مـشروطه بودنـد        خواه تنها حلقة ارتباطي توده      واعظان مشروطه 
هاي رعيت و كارگران سخن   نخستين واعظي بود كه با زبان خود از عدالت، آزادي و محروميت

شـمارة  : 1324قعـده      ذي 27روزنامه ملي،   (كرد    مي    گفت و با صراحت بر آمريت مردم تأكيد           مي  
؛ قـديمي   154؛ مجتهدي، همان،    166-97: 1356؛ فتحي،   159-155؛ كسروي، همان،    1، ص 29

ميرزا حسين واعظ نيز از نخستين كساني بود كه به دنبـال بنيـاد              ). 207،  206: 1400و كاظمي،   
-162؛ مجتهـدي، همـان،      133 ،   51-50: 1356فتحـي،   (و براي براندازي استبداد بود      ن    طرحي  

 كه نويد برابـري اجتمـاعي و اقتـصادي بـه تهيدسـتان                ديگر واعظ برجسته  » شيخ سليم «). 163
داد، با وجود آنكه جزو منتخبان دورة اول مجلس بود، اقامت در تبريز را به وكالت مجلـس                    مي

قعـده     ذي 7روزنامة ملـي،    (بالا داشت     ناپذيري در برابر علماي رده      ت آشتي او سياس . ترجيح داد 
هـاي تبريـز،      ؛ نامـه  1، ص 70شـمارة   : 1325الاول     ربيـع  13؛ انجمـن،    )1، ص 22شماره  : 1324
؛ صفايي، همان،   21،  13: 1356؛ فتحي،   173: 1358زاده،    ؛ ملك 13: 1363؛ طاهرزاده،   49: 1378
در مقابـل،   . طلبي بـود    و متهم به ايجاد ضديت در بين مردم و آشوب         ) 379: 1359؛ افشار،   325

هـا    بـازي   پـرده و سياسـت      هايش از اقدامات پشت       سليم اين اتهامات را ناشي از افشاگري        شيخ  
ــي ــست  م ــن، (دان ــ رب29انجم ــمار :1325 الاول  عي ــي، )4، ص79ة ش ــرزا 30: 1356؛ فتح ؛ مي
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هاي مـشروطيت و   ؛ نامه123، 49: 1378هاي تبريز،  ؛ نامه112-111،  72-71آقا، همان،     فضلعلي
  ).7: 1386مهاجرت، 

كردند كه بـا مـوازين شـرعي          مي  اي حمايت     نجف از مشروطه        اين گروه به تبعيت از علماي       
آوردنـد و     هاي خود گواه از قرآن و حـديث مـي           بر همين اساس، براي گفته    . سازگار بوده باشد  

كردند كه مشروطه در جهـت تـرويج       سخنراني سياسي به روضه، به مردم القا مي       اغلب با تلفيق    
در حقيقت، تلاش آنهـا بـراي حفـظ جايگـاه روحانيـت و شـريعت بـود                  . بود  شريعت خواهد   

؛ 2، ص11شـمارة  : 1324 شـوال  9؛ همـان،  1، ص4شـمارة  : 1324 رمـضان   12روزنامة ملي،   (
-1، صص 88شماره  : 1325الثاني     ربيع 15نجمن،  ؛ ا 2، ص 35شمارة  : 1324الحجه    ذي11همان،  

؛ 278،  165؛ كسروي، همـان،     37؛ طاهرزاده، همان،    12: 1389؛ همو،   16: 1355،  الاسلام   ثقة؛  )2
يافت و تلاشي بـود       همچنين براي آنها مشروطه در برابر استبداد معني مي        ). 182: 1356فتحي،  

اي، همان،    ويجويه(» بر خاك و جان مسلمين    منع تعدي و تسلط كفار      «براي برقراري عدالت و     
  ). 2، ص12شمارة : 1325الاخر   ربيع1؛ آذربايجان، 202

    سـليم سـراغ       ميـاني از مـشروطه را از شـيخ            ديني روحانيت    ترين ديدگاه دربارة فهم     صريح
. ي قائل بـود   اسلام-سازي آن با فرهنگ ايراني      او با رد تقليد از مشروطة غربي، به همانند        . داريم

توان مرض ايراني     بدون ملاحظه مزاج ايراني از حيث عادات و ديانت، نمي         «سليم،    به باور شيخ    
شود، بلكه مهلك هـم       دواي فرنگي نه تنها دافع درد نمي      . بخشيد  را با همان دواي فرنگي بهبود       

ايجاد قانون  «ي بود و    اساس  كنندگان  قانون      او حتي معترض تنظيم   ). 42: 1356فتحي،  (» شود  مي
اين مسئله تـا حـد      . دانست و خواستار بازبيني آن شد       مي» خلاف شرع را باعث انقلاب و فساد      

 اسلامي از طريق      خواهان بود كه مدعي تغيير احكام       زيادي مرتبط با نگراني از اقدامات مشروعه      
ي استبداد با مـشروعه خواهـان،       سليم از ترس اتحاد اردو      رو، شيخ     از اين   . اساسي بودند   قانون  

سليم   آقا دشواري اين موضوع را به شيخ          گويا ميرزا فضلعلي  . خواستار تطبيق قوانين با شرع شد     
   او با طرح مسئلة تساوي مسلمان با غيرمسلمان، اشكال شـرعي آن را بـه ميـان      .  شده بود    متذكر
ور مخالف شرع را اهم دانست و       دفع محذ «سليم در پاسخ جانب شرع را گرفت و           شيخ  . كشيد

شـيخ  . اساسـي دانـست    را داراي اشكال بزرگ قانون » اعتذار به اينكه تساوي قانون عرفي است 
بـا  . شود  كرد كه تساوي حقوقِ داخلي و خارجي مطرح   ها پيشنهاد    سليم براي كاهش حساسيت   

، اگر ايرادي هم بـه ايـن اصـل    داشتند  توجه به اينكه در خارج از ايران مسلمانان زيادي حضور  
در نتيجه، اين مسئله در داخـل       . »نسبت به مسلم خارجه است    « بود؛     شد، پاسخ روشن    مي  گرفته  

او در مسئلة آزادي مطبوعات نيز هرگونه مطالب خلاف شرع را موجب توليد    . ماند  مسكوت مي 
  ).88-85آقا، همان،    فضلعلي  ميرزا(دانست   مفسده 
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  شـيخي الاسلام  ثقة شدند،   دند و مؤثر واقع كركه با جنبش مشروطه همراهي    ايي  علمبين   در
 جديد بـود و بـا اينكـه بـه             هاي   او روحاني آشنا با انديشه     .است   اي برخوردار   از جايگاهي ويژه  

 مـسلك مناسـبات خـوبي بـا      اعتداليالاسلامِ   ثقة. داد در تبريز بماند      شد، ترجيح      وكالت برگزيده 
روزنامـة  (دانـست     ها را به نفع مـشروطيت نمـي           بعضي از وكلاي آذربايجان داشت، اما تندروي      

؛ 80-72، 58: 1389الاسـلام،    ثقـة ؛  91: 1378هاي تبريز ،      ؛ نامه 1، ص 19ملي، سال اول، شمارة       
 60؛ مجتهدي، همان،    292-290؛ صفايي، همان،    151 ؛ كسروي، همان،  251-250: 1376براون،  

 را مداخلـة عقـلا و         او مشروطه را جنبش عوام و چاره      ). 37: 1391نژاد،    يرمحمدي و دهقان  ؛ ش 
تأييـد    از ايـن رو، چنـدان مـورد         ). 35: 1389،  الاسـلام    ثقـة (دانست    ها مي   ممانعت از خودسري  

هـاي   نامـه ( بـود    دامنة انتقـادات از او حتـي تـا قفقـاز گـسترش يافتـه      . راديكال نبود   هاي    جناح
، 21شـماره   : 1910 مه   30؛ ملا نصرالدين،    36: 1359؛ افشار   84: 1386مشروطيت و مهاجرت،    

 رو، در دوران      از ايـن  .  و اتحاد دولـت و ملـت بـود            طرفدار استقلال مملكت   الاسلام ثقة). 1ص
شاه بـه اصـلاحات و مـذاكرة عمـومي            علي  هاي زيادي براي ترغيب محمد      صغير تلاش   استبداد  

؛ پاشـازاده و    111: 1400 ؛ حـضرتي،     37: 1356فتحـي،   ( مسائل جاري كـشور كـرد        براي حل 
  ).57-55، 20-19: 1397نجفي، 

رساله . پرداخت» ايراني  مشروطة  « و طرح    لالاناو در اوج مبارزه با استبداد، به تأليف رسالة          
.  اسـت    نجف و مشتمل بر وجوب مشروطه و تأثير آن در استحكام جامعه             در خطاب به علماي     

بر .  پرداخت از منطق مذهبيگيري  مشروطيت با بهره در اين رساله به تشريح چيستي      الاسلام   ثقة
اسلام و اعتلاي     حفظ بيضه   «و  » شريعت اسلام و محض رفع ظلم     «اين اساس، مشروطه مجري     

 تقليـل   موضوعي كه بعدها از ديـد منتقـدان منجـر بـه           ). 11: 1388،  الاسلام   ثقة(بود  » حق  كلمة  
 الاسـلام    ثقةآنچه ). 38: 1384آجوداني، ( كردن آن شد      ترين اصول مشروطيت و اسلاميزه      بنيادي

 كشاند، بحث رهايي از استبداد سياسـي و مـذهبي و خطـر اسـتيلاي                  را به حمايت از مشروطه    
. يرانيان بود ماندگي ا   به زعم او، استبداد و اصرار بر منافع فردي، عامل اصليِ عقب           . بيگانگان بود 

بنـابراين  . انداختن آنان در اسـلام در ميـان بـود           بيگانگان و رخنه       ديگر، خطر استيلاي       از سوي 
مقدمـة  «توانـست    غربـي مـي     سياسي مشروطه در كنار أخذ بعضي از دستاوردهاي            استقرار نظام 

هاي   ؛ نامه 29-11: 1388،  الاسلام   ثقة(باشد  » عقلانيِ بقاي سلطنت و شوكت اسلاميت و ايرانيت       
  ) . 14: 1378تبريز، 

اسـلامي بـود     مشروطه بـا شـريعت         بر تطبيق اصول     الاسلام   ثقةتأمل سعي بليغ         نكتة قابل   
اساسي سلطنتي مـشروطه در تبريـز،     از اين رو، با وجود درخواست قانون   ). 45: 1362رفيعي،  (
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انجمن، (دانست     بشري را منوط به همخواني با آن           الهي و وضع قوانين     او قانون را همان قانون      
ديگر، در اين معنـي وضـع قـانون بـراي             به عبارت   ). 2-1، صص 84شمارة  : 1325الاول     ربيع 7

كرد و به حاكميت مستبدان پايان        مي  پيشگيري  »  تقصير   امكان«استقرار عدالت بود؛ عدالتي كه از       
؛ 2، ص 69شمارة  : 1325الاول     ربيع 11؛ همان،   4، ص 44 شمارة: 1324 محرم   1انجمن،  (داد    مي  

 امري كه مطلـوب ). 75: 1386؛ طالبوف،   )7-6، صص 12شمارة  : 1325الاخر     ربيع 1آذربايجان،  
  .بودالاسلام  ثقة

. دانـست    بودن مشروطه بود و آن را امري گنگ مي            مخالف مشروعه  الاسلام ثقة حال،     با اين 
اصلاح سلطنت حاليه با    «و يا   » ديل سلطنت به سلطنت شرعية حقيقيه     مقصود تب «به زعم او، اگر     

باشد؛ زيـرا در غيبـت        مي  است، در هر حالت امري غيرممكن       » بقاي قوانين غيرمشروعة متداول   
 گذاشتن نـام حكـومتي را         نبود، بلكه مشروعه    امام معصوم سلطنت شرعي واقعي نه تنها ممكن         

 الاسلام ثقة حلي كه      راه. ديد  مي   داشت، متناقض      عرفي تأكيد   قوانين  شرعي بر     كه در كنار قوانين     
است كـه براسـاس اقتـضاي       » ايراني  مشروطة  « داده بود، طرح       بست ارائه   براي خروج از اين بن    

 بود؛ زيرا از ديـد او موانـع زيـادي بـراي اسـتقرار        ايراني تنظيم شده  هاي جامعة     زمان و ظرفيت  
مـشروطة  «: چنين تعيين كرده اسـت      وي حدود آن را اين    .  داشت   طه در ايران وجود   كامل مشرو 

الاتبـاع    الهي واجب   عرفي را قانون شرع       شود و قانون      خواهد بدعتي در دين گذاشته        ايراني نمي   
 :1389 ،الاسـلام  ثقـة (» نمايد  اي اصول منكر را داخل مملكت         خواهد پاره    داند و نمي     خداوندي

اروپايي نيست، بلكه بـه معنـيِ         ايراني نه تنها مقلد مشروطة        ديگر، مشروطة     به عبارت   ). 24-25
مطـابق بـا    «جديده    و وضع قوانين  »  شرعي و اجراي آن      دولت مقيد و مشروط به اجراي احكام      «

 ايراني شريعت تغييرپذير نيست، فقـط       در قانون مشروطة    . است»  مذهب و مذاق مملكت      اصول
فروشي را كه در غالب كوچه و بازار معمول است موقوف             داري و شرع    تا دكان «بر آن است كه     

گرفـت    ايراني آزادي قلم و بيان معني امر به معـروف و نهـي از منكـر مـي                   در مشروطة   . »دارند  
گفتـار    شـود؛ هـم      مي   در حقيقت، اجماع شرايط در نظر گرفته      ). 70،  37-23: 1389،  الاسلام   ثقة(

  .  جهان  رفتة تمامي عقلاي   حال راه   صاحب شريعت و در عين
عرفي كه مدار   منع اراده شاهانه و لزوم شوري در امور «ايراني را    اساس مشروطة الاسلام   ثقة

ديگـر، بـه      بـه عبـارت     . دانست  مي» شد  آن بر تفكيك سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه تقسيم مي          
امـري كـه از منظـر       . ويـژه در امـور قـضايي پرداخـت           عرفي و شـرعي بـه        ورتفكيك دوبارة ام  

 صرف وجود   الاسلام   ثقةحال، در انديشة      با اين   . شد  مي  خواهان نوعي بدعت محسوب       مشروعه
 باشـند،    ها نداشـته   گيري   نبود و آن را تا زماني كه ملت دخالتي در تصميم  مشورت كافي   مجلس  
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 ديگر،   به عبارت). 27-25: 1389الاسلام،     ثقة(دانست    مي) ديكتاتوري(» مستقلهسلطنت قانوني   «
 اينكـه بـر مـدار نظـر اكثريـت جامعـه               باشد؛ مگـر    توانست راهگشا     وجود قانون و مجلس نمي    

مشروطه    چندان پايبند موازين دموكراتيك حكومت    الاسلام  ثقةحال،    با اين   . شد  مي  گيري    تصميم
هـا و     ويژه توده   مردم، به   دهندگان به عموم      او مخالف با آزادي اديان و گسترش دايرة رأي          . دنبو

. دانـست    مـي   در اين باره را مـؤثر » اجماع شرايط و اتفاق مقتضيات «سواد بود و      زنان و افراد بي   
يص مرض و يا    تشخ«ند،    ها از امكان معالجة مرض خود عاجز        به زعم او، با توجه به اينكه توده       

دوا را «بنـابراين بايـد   . » كردن اغراي بر جهالت القاي او بر تهلكه است  تعيين طبيب را خواهش 
عقلا و دانايان و واقفان به رموز امورات داخله و          «كرد و امور را به        تعيين  » موافق مزاج مملكت  

تا به اصلاح امور و رفع      ) 127: 1378هاي تبريز،     ؛ نامه 69،70 :1389 ،الاسلام   ثقة(سپرد  » خارجه
  .زدگي و سپردن امور به عوام بود  در حقيقت، او مخالف جدي عوام. معايب بپردازند

  
  گيري  نتيجه

 ايران و به تبع آن آذربايجان از معناي اصـلي خـود               مدرن، در جامعه    مشروطه به عنوان مفهومي     
در پرتو چنـين شـناختي،   . معني يافتاسلامي   -دور شد و در چارچوبي برآمده از انديشة ايراني      

   آفرين  آذربايجان و نقش    خواه در بين علماي       خواه و مشروعه    گروه مشروطه   زمينه براي ظهور دو   
 مشروطه با نظـام       خواهان قبل از آنكه ناسازگاري نظام       مشروعه. شد  سياسي و عملي آنان فراهم      

اسـلام را جـامع تمـام      ديـن   اين گروه. اره گرفتند شود، از آن كن  سنتي به وضوح نمايان     سياسي  
از ايـن   . قائل بودنـد  به اصالت آن در برابر قوانين برگرفته از غرب          دانستتند و     قوانين بشري مي  

اسلام بود و آنان با انديشة حرمـت در           منظر، مشروطه ابزاري براي به خطر انداختن اركان دين          
 برآمدند و يا وقتي همـراه شـدند كـه ايـن مجلـس بـا                 ملي  شوراي    درصدد مخالفت با مجلس     

خواهان نظام سياسـي مـشروطه و         در مقابل، مشروطه  . حضور علما شكل مجلسي اسلامي يافت     
دانـستند و آن را  در معنـي تحديـد حـدود               استبدادي مطلوب مـي     مجلس را در مقايسه با نظام       

دم و تحقق عـدالت و مـساوات و         استبداد سياسي و مذهبي و روشي براي حاكميت اكثريت مر         
جويانـه بـين اصـول شـرعي و           همچنين قـوت جامعـة اسـلامي يافتنـد و آگاهانـه و مـصلحت              

 كردند؛ امري كه از ديد برخي منتقـدان،           ايراني را ارائه    مشروطيت پيوند برقرار و طرح مشروطة       
  .به قرباني شدن مشروطه در ايران منجر شد
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  خواهي ر صحنه مشروطهعلماي حاضر د. 1جدول شمارة 
  گرايش  تيفعال حوزه    

  آغازگران مشروطه

   سيد هاشم دوچي-
  اكبر مجاهد  يعل رزايم -
  زاده   ناصح  جواد رزايم -
  شنمازپي   ابوالحسن رزايم -
  واعظ ن حسي  رزايم -
  مسلي   خيش -

رهبري  نهضت و شركت 
  متشرعه  ها تحصندر 

علمايي كه به جنبش 
  كشانده شدند

   مجتهد   حسنديس -
  جمعه امام م كري  رزايم -
  آقا  صادقرزايم -
  مجتهد  محسنرزايم -
  داغي  سيد محمد قره-
   تبريزيالاسلام ثقة -

  ها تحصن در شركت
  متشرعه

  خاني كريم
  شيخي

  
  علماي فعال در حوزه عمل. 2جدول شمارة 

  شيگرا  تيفعال حوزه

  خواه مشروطه يانيم يعلما

  مجاهد اكبر يعل رزايم -
  زاده ناصح جواد رزايم -
  شنمازيپ ابوالحسن رزايم -
  واعظ نيحس رزايم -
  ميسل خيش -

 و نهضت  يرهبر
  متشرعه  ها تحصن در شركت

 )مجتهد(علماي متنفذ 
 و نهضت  يرهبر  يزيتبرالاسلام  ثقة -  خواه مشروطه

  شيخي  ها تحصن در شركت

  خواه مشروعه يعلما

   مجتهد  حسن ديس -
  جمعه امام مي كر  رزايم -
   مجتهدصادق رزايم -
  مجتهد محسن رزايم -
  يخسروشاه احمد ديس -
   مير هاشم دوچي-

  متشرعه  تشكيل انجمن اسلاميه
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  علماي فعال در حوزة نظر. 3جدول شمارة 
  حوزة فعاليت

  خواه مشروطه
   تبريزيالاسلامثقة -
   شيخ رضا دهخوارقاني-
   ناشناس-

  تأليف رساله لالان
   توضيح المرامسالهر فيلأت
 الحق يراد بها كلمة رساله فيلأت

  الباطل

كشف المراد من المشروطه و   محمدحسين تبريزي  خواه مشروعه
  استبداد

  
  و مĤخذ منابع
  كتب و مقالات. الف

تبريـزي مؤسـس و مـصحح         آقـا مجتهـد        حـسن     االله حاجي ميرزا   آية«،  )1380تابستان  (ابوالحسني، علي   
  .62-7، صص18، سال پنجم، شمارة تاريخ معاصر ايران، »مشروطه در تبريز

  .نشر اختران: ، تهرانمشروطة ايراني، )1384(آجوداني، ماشاءاالله 
  .كانون كتاب ايران: ، سوئدايدئولوژي نهضت مشروطيت، )1985(آدميت، فريدون 
  .پيام: ، تهرانفكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت، )1363 (ـــــــــــــــ

  .بيستون: تهران حيدر رضائي، ، ترجمةايران مشروطه انقلاب ،)1379(ژانت  آفاري،
  .جاويدان: ، تهرانق1330-1325هاي   ياب مشروطيت مربوط به سال  اوراق تازه، )1359(افشار، ايرج 

 ابراهيم فتـاحي،    شهابي و ونسا مارتين، ترجمة محمد     . ، ويراسته هوشنگ ا   )1392(انقلاب مشروطه ايران    
  .كتاب پارس: تهران

  .كوير: قزويني، تهران  ، ترجمة مهري انقلاب مشروطيت ايران، )1376(براون، ادوارد 
تبريز در وحشت؛ اسنادي نويافتـه از مقاومـت تبريـز در            ،  )1397(االله نجفي     پاشازاده، غلامعلي و نصرت   

  .لوگوس: ، تهراناستبداد صغير
، در رسـايل مـشروطيت      »المراد من المـشروطه و اسـتبداد      رساله كشف   «،  )1387(حسين    تبريزي، محمد 

مؤسـسة تحقيقـات و     : ، تهران 2نژاد، ج   ، غلامحسين زرگري  )مشروطه به روايت موافقان و مخالفان     (
  .علوم انساني

اي از تاريخ اوائل انقلاب       انقلاب مشروطه ايران سه خطابه مشتمل بر شمه       ،  )1338( حسن     زاده، سيد   تقي
  .انشارات مهرگان: ، تهرانمشروطيت ايران

، مجموعـه  فتحـي   االله   مجمل حوادث يوميه مـشروطه در نـصرت      ،  )1355(تبريزي، ميرزا علي       الاسلام  ثقة
  . انجمن آثار ملي:  تبريزي، تهرانالاسلام  ثقةآثار قلمي 

  .نشر چشمه: اصغر حقدار، تهران  ، به اهتمام عليرسائل سياسي، )1389 (ــــــــــــــــــــــــــــ
  .لوگوس: ، تهرانمشروطة ايران به روايت آرشيو عثماني، )1400(حضرتي، حسن 
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انتشارات آثار جاويـدان و شـركت نـسبي اقبـال و            : ، تهران 2، ج حيات يحيي ،  ]تا  بي[آبادي، يحيي     دولت
  .شركاء

 موافقـان و    مشروطه بـه روايـت    (، رسائل مشروطيت    »رساله توضيح المرام  «،  )1387(دهخوارقاني، رضا   
  .مؤسسة تحقيقات و علوم انساني: ، تهران1نژاد، ج ، غلامحسين زرگري)مخالفان

 ،)مشروطه به روايـت موافقـان و مخالفـان   (رسائل مشروطيت ، )1387( الحق يراد بها الباطل كلمةرساله  
  . مؤسسة تحقيقات و علوم انساني: ، تهران1نژاد، ج غلامحسين زرگري

  .انتشارات تاريخ ايران: ، تهرانانجمن اركان انجمن ايالتي آذربايجان ،)1362(رفيعي، منصوره 
، عثماني از تحـولات مـشروطه ايـران         هاي ايران؛ گزارش كارگزار دولت        نامه،  )1396(بيك، جميل     سعيد

  . لوگوس:  حضرتي، تهران  ترجمة حسن
  .جاويدان:  تهراندوم،  رهبران مشروطه دورة ، )1363(صفايي، ابراهيم 

  . اقبال:  تهرانقيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت ايران،، )1363(طاهرزاده بهزاد، كريم 
  .فردا  اميد : ، تهرانآزادي و سياست، )1386(تبريزي، عبدالرحيم   طالبوف 

  ].جا  بي: [، تهرانگانة آذربايجان  سخنگويان سه، )1356(االله   فتحي، نصرت
  .بنياد نيكوكاري نورياني: ، تهران تبريزيالاسلام  ثقةشهيد نيكنام  ينامهزندگ، )1352 (ــــــــــــــــ

جستجو در معنا و تلقي مردم آذربايجان       «،  )1400بهار و تابستان    (قيداري، عباس و زهرا كاظمي        قديمي  
  . 220-199، صص1، ش11، ستاريخ اجتماعي تحقيقات، »از مشروطه

  .اميركبير: تهران ،1، جاناير مشروطه تاريخ ،)1312 (احمد كسروي،
  .  جهان  نقش: ، تهرانرجال آذربايجان در عصر مشروطيت، )1327(مجتهدي، مهدي 

  . انتشارات علمي: ، تهران3-1، جتاريخ انقلاب مشروطه، )1371(زاده، مهدي   ملك
  .انتشارات علمي: ، تهران5-4، جتاريخ انقلاب مشروطه، )1358 (ـــــــــــــــ

  . باران: ، سوئددين و دولت در عصر مشروطيت، )1998(مؤمني، باقر 
االله   دو رساله در مشروطيت، در تبيـان صـادق؛ سرگذشـت، آثـار و افكـار آيـت                ،  )1390(آقا    ميرزا صادق 
  .مؤسسة كتابشناسي شيعه: علوي، تهران  ابراهيم سيد  ، سيد صادق آقا تبريزي  ميرزا

هـاي خـصوصي      خـاطرات و نامـه    : ن دموكراسي در مجلس اول    بحرا،  )1372(آقا تبريزي     ميرزا فضلعلي   
  .طرح نو: ، به كوشش غلامحسين ميرزا صالح، تهرانآقا  ميرزا فضلعلي 

اكبـر سـعيدي      ، بـه كوشـش علـي      تـاريخ بيـداري ايرانيـان     ،  )1376(الاسلام كرماني، محمدبن علي       ناظم
  .پيكان: سيرجاني، تهران

، به كوشش ايـرج افـشار،       )1378 ()در روزگار مشروطيت  ( به مستشاالدوله    الاسلام  ثقةهاي تبريز، از      نامه
  . فرزان: تهران

، بـه   )1386 ()زاده  از رجال سياسي و بزرگان محلي به سيد حسن تقـي          (هاي مشروطيت و مهاجرت       نامه
  . قطره: كوشش ايرج افشار، تهران

، تـصحيح غلامرضـا طباطبـايي       ي تبريـز  تاريخ انقلاب آذربايجان و بلـوا     ،  )1386(اي، محمدباقر     ويجويه
  .اميركبير: مجد، تهران
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  ها  روزنامه. ب
  .3، ص5، سال اول، شمارة )1325 صفر 8(آذربايجان 

  .6، ص11، شماره )1325الاول    ربيع22 (ـــــــــ
  . 7-2، صص12، شماره )1325الاخر    ربيع1 (ـــــــــ
  .1، ص19، سال اول، شماره )1326الاول   جمادي2(اتحاد 

  .4، ص44، سال اول، شماره )1325اول محرم (انجمن 
  .                                     4، ص59، شمارة اول  سال،)1325 صفر 8 (ــــــ
  . 1، ص67، شمارة اول سال، )1325الاول    ربيع6 (ــــــ
  .4-2، صص69، شمارة اول  سال،)1325الاول    ربيع11 (ــــــ
  .1، ص70، شمارة اول  سال،)1325الاول   عربي13 (ــــــ
  .4، ص79، شماره اول  سال،)1325الاول    ربيع29 (ــــــ
  .4، ص80، شمارة اول  سال،)1325الاخر    ربيع  1 (ــــــ
  .4-3، صص83، شماره اول  سال،)1325الثاني    ربيع5 (ــــــ
  .2-1، صص84، شمارة اول  سال،)1325الثاني    ربيع7 ( ــــــ
  .4-1، صص88، شماره اول سال، )1325الثاني    ربيع15 (ــــــ
  .4، ص106، سال اول، شماره )1325 جمادي الاولي 30 (ــــــ

  .1، ص1، سال اول، شمارة 1324 رمضان 1ملي،   روزنامة 
  . 1، ص3، سال اول، شمارة 1324 رمضان 7 ــــــــــــ
  .1، ص4ماره  شاول، سال ،)1324 رمضان 12 (ــــــــــــ
  .1، ص7 شمارة اول، سال ،)1324 رمضان 24 (ــــــــــــ
  .2، ص11شماره  اول، سال ،)1324 شوال 9 (ــــــــــــ
  .2-1، صص15شماره  اول، سال ،)1324 شوال 20 (ــــــــــــ
  .2-1، صص22، سال اول، شمارة )1324قعده   ذي7 (ــــــــــــ
  .4، ص27شماره  اول، سال ،)1324قعده  ذي22 (ــــــــــــ
  .1، ص29 شمارة اول، سال، )1324قعده   ذي27 (ــــــــــــ
  .4، ص30ة شمار اول، سال ،)1324 دهعق ي ذ29 (ــــــــــــ
  .  2، ص35 شمارة اول، سال، )1324الحجه    ذي11 (ــــــــــــ
  . 6، ص24، سال اول، شمارة )1906 سپتامبر 15(ملانصرالدين 

  . 3، ص5 دوم، شمارة   ، سال)1907 فوريه 3 (ــــــــــــ
  . 6-3، صص27، سال دوم، شمارة )1907 ژوئيه 24 (ــــــــــــ
  .1، ص21پنجم، شمارة   ، سال )1910 مه 30 (ــــــــــــ
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Abstract 
One of the most important issues of the constitutional era, which brought many 
intellectual challenges and influenced the fate of the new political system of Iran's 
constitutional era, was the meaning and concept of "constitution" and the subsequent 
intellectual disputes caused by the different understandings of this new political 
concept. A number of scholars, intellectuals and other strata were involved in the 
discussion on the meaning, and other classes. Azerbaijan not only played an 
important political role in the realization of the constitutional revolution, but also an 
important part of the intellectual disputes took place among Azerbaijani scholars. 
emergence of constitutional thought and constitutionalism as well as the process of 
establishing a political system based on the Constitution, led to a classification 
among the scholars of Azerbaijan, whereupon, different views of the constitution 
and its relationship with religious political doctrines were presented. It seems that 
the scholars of Azerbaijan held opposing positions based on religious concerns, 
development of political affairs and, of course, social and economic considerations. 
Apart from the fact that these positions were sometimes fundamentally incompatible 
with the essence and nature of the Constitution, they also found important views and 
decisive political actions in the field of political action. The group seeking 
legitimacy, feeling threatened by the new amendments, considered the inviolability 
and incompatibility of the constitution with the Islamic system and tried to transform 
the national parliament into an Islamic parliament. The constitutional scholars, on 
the other hand, who knew the contrast between the new order and the Islamic 
system, saw it as an advantage over the authoritarian system and a method to limit 
tyranny, and deliberately presented the Iranian constitution as a combination 
between the principles of Sharia and constitutionalism.  Based on political treatises, 
newspapers and original sources, this important topic was examined in a descriptive-
explanatory manner. 
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  ) ق448- 328 (عنَّازي بنيتأسيس حكومت محلي 
  1 آل بويهةبه مركزيت حلْوان در دور

  
  2صباح قنبري
  3زاده صباح خسروي

  25/03/1401: تاريخ دريافت
 03/06/1401: تاريخ پذيرش

  هچكيد
اياني نيمة اول سـدة     ، در دهة پ   »شاذنَجان«اي از كرُدهاي منسوب به ايل          دسته »عنَّازيان«

 ولـي تأسـيس     ،ري وارد منازعات قدرت در بخـشي از ناحيـة جبـال شـدند             قمچهارم  
 پژوهشلة اصلي   ئبر اين اساس، مس   . حكومت آنها تا اواخر همين سده به طول انجاميد        
عنَّـازي بـه مركزيـت حلْـوان اسـت؛       حاضر چرايي و چگونگي تأسيس حكومـت بنـي    

حـسنوَيه در دينَـور هـيچ      تاريخي، حكومت مقتدر بنـي  كه درست در اين دورة       درحالي
با آنكه متّحد و گـاهي       كرد و دولت آل بويه در عراق نيز         قدرت همساني را تحمل نمي    

هاي ايـن   يافته. عنَّازي نداشت  تمايلي به تأسيس حكومت مقتدر بني    ،حامي عنَّازيان بود  
يه عـراق، ابتـدا موقعيـت سياسـي و       دهد كه عنَّازيان با حمايت آل بو        پژوهش نشان مي  

 رسـيدند  »معاون حلوْان« منصب به ،نظامي خود را در حلوْان و اطراف آن تثبيت كردند    
 كسب منـصب     و  سپس با تسلط بر شاهراه اقتصادي، نظامي و مذهبي طريق خراسان           و
حـسنوَيه و برپـايي       ، موفـق بـه تقويـت موضـع خـود، سـقوط              »حامي طريق خراسان  «

  .مت شدندحكو
عنَّازي، حلْـوان، منـصب معـاون حلْـوان، منـصب حـامي طريـق                 بني: يكليدي  ها  واژه

  حسنوَيه، آل بويه خراسان، 
                                                 

  DOI:( 10.22051/hii.2022.38995.2603(شناسة ديجيتال  .1
  DOR :(20.1001.1.2008885.1401.32.55.4.2(شناسه ديجيتال 

 sabahgh62@gmail.com .اسلام، تهران، ايران تاريخ  دكتراي.2

نويـسندة  (ايران، تهـران، ايـران       ملي كتابخانه و اسناد سازمان اسناد كارشناس اسلام، از بعد ايران تاريخ  دكتراي .3
 sabah.khosravi@gmail.com .)مسئول
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  مقدمه 
لة مـشروعيت   ئتا نيمة اول سدة چهارم از فرادستي خلافت عباسي، تنها گفتمان خلافت و مـس              

 به دليـل    ، مناطق شرقي و مركزي آن     نواحي غربي ايران برخلاف   . ديني براي آنها باقي مانده بود     
 ولـي   ،اسلامي شدند  - هاي ايراني   جواري با مراكز خلافت اسلامي، ديرتر محل پيدايي جنبش         هم

ري، وضـعيت در ايـن نـواحي    قم ـبا تضعيف خلافت عباسي و برآمدن آل بويه در سدة چهارم         
سنَويه     نـي ب«، يعنـي    تغيير كرد كه پيامد آن ظهور دو امارت نسبتاً قدرتمند كرُد            بـا مركزيـت     »حـ

 كه بخشي از تحولات مهـم اواخـر نيمـة اول سـدة               بود  با مركزيت حلْوان   »عنَّازي  بني«دينَور و   
  . چهارم تا اواخر نيمة اول سدة پنجم را رقم زدند

حاضر، تحليلي كلي از امارت عنَّازي يا سقوط آن نيـست، بلكـه بـه                دغدغة اصلي پژوهش  
رقيـب  -چرايي و چگونگي تأسيس اين حكومت محلي به مركزيت حلـْوان   دنبال روشن كردن    

. ري اسـت قم ـ در سـدة چهـارم     -دينَور و دومين شهر مهم نواحي غربي ايـران عـصر آل بويـه             
 وارد عرصة تحولات سياسي و منازعات نظامي در .ق328طور مشخص سال  هعنَّازيان با اينكه ب 

 از اطراف بغداد تا دينَور شدند، ولي برپايي امـارت  ،ينواحي غربي ايران و شرقي خلافت عباس   
وجه حاضـر بـه      حسنَويه به هيچ    كه حكومت     درحالي ؛آنها تا اواخر سدة چهارم به طول انجاميد       

حسنَويه، حكومـت     پذيرش يك حكومت رقيب در كنار خودش نبود و آل بويه نيز اگرچه مثل               
 ولـي نـاگزير از ظهـور يـك قـدرت محلـي تـازه در        ،نـست دا محلي عنَّازي را رقيب خود نمي     

 در  لبتـه ا.  مطيع بود  همسايگي خود بيم داشت و بيشتر به دنبال برپايي يك دستگاه قدرت كاملاً            
حسنَويه پايـان       ةبرآورد، به سلط   عنَّازي سر  اين وضعيت نه چندان مطلوب، حكومت محلي بني       

هاي زيـر مطـرح شـده     در همين راستا، پرسش. رفتداد و سياست مستقل از آل بويه را پيش گ       
سنَويه از      چـرا    .2 چه عواملي روند برپايي حكومت عنَّازي را به تـاخير انـداخت؟              .1: است حـ

 .3واگذاري منصب حامي طريق خراسان به عنَّازيان بيم داشتند و چگونه به مقابله برخاسـتند؟                
 بغداد چه موقعيتي داشتند؟ آيا هويتي مستقل در ميانة ايـن            حسنَويه و آل بويه     عنَّازيان نسبت به    

  دو حكومت داشتند؟
  

  پيشينة پژوهش
اي دربارة عنَّازيان وجود ندارد و اطلاعات مربوط به آنهـا در             هيچ منبع دست اول تاريخ سلسله     

ثيـر  ا   ابـن  كامـل الو  ) ق421-326 يـا    320( رازي   مـسكويه    الْامُم ميان منابع تاريخ عمومي مانند    
نگاري كرُدي نيز نسبت به       اولين تاريخ ) ق1006( بِدليسي   شرفنامة. پراكنده است ) ق555-630(

 چنـد صـفحه اطلاعـات آن دربـارة عنَّازيـان،      شـود و صـرفاً    ها دست دوم محسوب مـي       عنَّازي
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 !سـفانه أمت.  است كه داراي اشتباهات فاحش است»غفاري قزويني« اثر آرا تاريخ جهانرونوشت  
  .هاي تاريخي عنَّازيان هنوز انجام نگرفته است شناسي نيز دربارة آثار و محوطه استانپژوهش ب

دهد كه تعداد آن زياد نيست و   نشان مي،بررسي و مداقه در آثار پژوهشي مربوط به عنَّازيان
هـاي آل بويـه و    ويژه در پيوند با دولت بيشتر شامل توصيف و تحليلي كلي از امارت عنَّازي، به       

يك از تحقيقات منتشرشده، بـه صـورت مـستقل بـه چگـونگي و چرايـي                  هيچ. قي است سلجو
بـه هـر روي، ايـن آثـار در          . اند  سيس امارت عنَّازي و ابهامات مربوط به آن نپرداخته        أموضوع ت 

  .گيرند  پژوهش حاضر جاي نميةلئچارچوب مس
مـودت و جـواد موسـوي       اي كه دربارة عنَّازيان نوشته شده، اثر مشترك ليدا            ترين مقاله  مهم
هـاي     است كه بيشتر تحليلي كلي از ظهور و سقوط عنَّازيان و مناسبات آنان با حكومت               1داليني
ازي پرداختـه       أمختصر به برآمـدن و ت     به صورت   جوار است و     هم  كـه    شـده  سـيس امـارت عنَّـ

گيري و گسترش حكومت      هاي شكل  دربارة زمينه . موضوع پژوهش نگارندگان اين سطور است     
و »  قـدرت در غـرب ايـران   خـلأ « بـه  ،لة پژوهش آنها بـوده اسـت    ئعنَّازي كه بخشي از مس      يبن
 خـلأ ية  فرض ـ ا ي مدعا. اند  كرده اشاره» ريقماستفاده از كشمكش امراي آل بويه در قرن چهارم          «

 آل و هيحسنَو   قدرت وجودي  عن ي نوشتار، نيا نگارندگاني  مدعا با كاملاً ران،يا غرب در قدرت
 بـه  احتمالاًي  نيدالي  موسو و مودت نكهيا ضمن. دارد تضاد چهارم،ة  سد دري  نواح نيا در هيبو
 ـعنَّاز سـقوط  و گـسترش  به معطوف شتريب وي  كلي  ليتحل ارائةي  برا تلاش ليدل  اني ـب بـه  ان،ي

 و حيتوض ـ بـه  و اند  كرده اكتفا مقدمه در حكومت نياي  ريگ  شكلي  ها  نهيزمة  دربار خودي  مدعا
  .اند نپرداخته متن رد آن نييتب

 3.گفتـار دولـت عنَّازيـان       درس .2 2؛ عنَّازيـان  .1: اسماعيل شمس دو اثر دربارة عنَّازيان دارد      
.  از ظهور تا سقوط با رويكردي تحليلي اسـت         ،بررسي شمس در اين آثار شامل تمام دورة آنها        

حقيق وي نبوده و    سيس امارت عنَّازي دغدغة اصلي ت     أرو، ت    پژوهش پيش   لئ برخلاف مسا  البته
هـاي   دربـارة زمينـه   » عنَّازيـان «شـمس در    . به همين دليل با تفصيل كمتري به آن پرداخته است         

                                                 
 كرد و مناسبات آن     عنَّاز  تحليلي بر حكومت بني   «،  )ش1395پاييز  و  تابستان  (ي  و جواد موسوي دالين    ليدا مودت  .1

 .)9پياپي (1ة، دورة پنجم، شمارهاي محلي ايران مجله پژوهشنامه تاريخ، »جوار هاي هم با حكومت

المعـارف بـزرگ    ة انتـشارات مركـز دائـر   :تهران،  8ج ،تاريخ جامع ايران  ،  »عنَّاز يان « )ش1393 (اسماعيل شمس  .2
 .483-455، صصاسلامي

، فيلم ضبط شـده،  گفتارهاي شرح شرفنامه گفتار دولت عنَّازيان، سلسله درس      درس ،)ش1399( شمس   اسماعيل .3
 اينستاگرام به   )Live(المعارف و     هاي مركز دائرة    كلاس ةاه ويژ پخش از وبگ  ،   مهر 1شنبه    شهريور و سه   18شنبه   سه

 https://www.instagram.com/ismailshams54: آدرس
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سنَويه سـر بـر       گيري حكومت عنَّازي تحليل كرده اسـت كـه از درون حكومـت               شكل  ؛آورد حـ
ازي را در چـار       أوي ت . كه كارگزار آنها فاقد هويت مستقل بود       درحالي چوب سيس حكومت عنَّـ

 ـطوري كـه هـر   به ؛حسنَويه بررسي كرده جنگ قدرت ميان آل بويه و   آل بويـه و  (ك از آنـان   ي
  هينَوسبرخلاف برداشـت شـمس از      . كرده است  به تناسب از عنَّازي عليه ديگري استفاده مي       ) ح

سنَويه   هـاي   سـت گاه ابـزار سيا  حسنَويه داشتند و هيچ منابع، عنَّازيان هويتي مستقل و جدا از      حـ
حسنَويه، بـراي دسـتيابي بـه         تر از اين، منازعات عمدة نظامي آنها با          عليه آل بويه نبودند و مهم     

تقليـل  . شـدند   به درخواست عنَّازيان وارد ايـن كـارزار مـي   منافع خودشان بود و آل بويه صرفاً    
حسنَويه، به معني غفلـت از          گيري حكومت عنَّازي به جنگ قدرت ميان آل بويه و          عوامل شكل 

ي ري ـگ  شـكل ي  ها  نهيزم به» انيعنَّاز دولت گفتار  درس«شمس در   . عوامل اصلي برآمدن آنهاست   
  .است نكردهي ا اشاره چيهي عنَّاز حكومت

  

  حلْوان؛ مركز سياسي عنَّازيان 
كـز سياسـي    ري و مر  قم ـ تا پايان سدة شـشم       اسلامي-حلْوان نام يكي از شهرهاي مهم ساساني      

اين شهر در آخرين حد نواحي جبال، مرز عراق عجم و عـراق عـرب و جلگـة                  . عنَّازيان است 
حلْوان در سـدة چهـارم و پـنجم كـه حـدود زمـاني               . النهرين و كوهستان ايران قرار داشت       بين

طـوري كـه پـس از شـهر دينـَور،            بـه  از رونق نسبي برخوردار بود؛       ،موضوع مقالة حاضر است   
اصطخري كه حـدود سـال      . آمد ترين و آبادترين شهر نواحي غربي ايران به شمار مي          تپرجمعي

، يعنـي درسـت در آسـتانة ظهـور     ق345 تـا  343هـاي   كه احتمالاً بين سال حوقل و ابن . ق340
، آن را شهري خوش و معمور بعد از بـصره و كوفـه و   اند سياسي عنَّازيان، از حلْوان ديدن كرده 

. )2/368،  1/246: م1938حوقـل،     ؛ ابـن  207: ش1373اصـطخري،    (انـد  دهكـر واسط توصـيف    
براي  شايستگي انتخاب  دهد كه شهر حلْوان     كتاب جغرافيايي نشان مي    مقايسة اطلاعات اين دو   

 دو منصب مهم    »الشُّوك عنَّازي      ابي ابن«خاندان حكومتگر   .  دارا بود  عنَّازيان را  مركزيت حكومت 
معاون در حلـْوان و حـامي طريـق خراسـان در حلـْوان              : دست آورده بود  به  خود را در حلْوان     

  ).9/193: ق1385اثير،  ابن؛ 313-5/312: م1909،  رازيمسكويه(
النهرين و قرارگيري بر سـر        موقعيت مرزي بين كوهستان ايران و جلگة بين        سببحلْوان به   

مواره محل عبور لشكر فاتحان و       به همين دليل ه    ؛شاهراه خراسان، اهميت نظامي زيادي داشت     
اين شهر كه از سه طرف در محاصرة كوهستان بود و در سـمت              . منازعات سياسي و نظامي بود    

اي پرآب جريان داشت، از امكـان دفـاعي مناسـبي برخـوردار              اي آن نيز رودخانه    غربي و جلگه  
وقعيـت و ظرفيـت نظـامي    عنَّازيان با انتخاب حلْوان به عنوان مركز سياسي خود، از ايـن م     . بود
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ازي بـراي نـيم سـده، موقعيـت و            گمان يكي از دلايل رونق حكومـت بنـي         سود بردند و بي    عنَّـ
عالمـان  . شد   مي حلْوان به عنوان مركز ديني و فقهي نيز شناخته         .ظرفيت نظامي شهر حلْوان بود    

 ).11/79،  4/213: م562ني،  سـمعا  (شدند  ناميده مي »  الكرُدي«و  »  الحلْوانى«اين منطقه با پسوند     
بخشي به حكومت محلي     دور از ذهن نيست كه جايگاه مذهبي شهر حلْوان در روند مشروعيت           

 هرچند اطلاعات ما دربارة وضعيت مذهبي شهر در سـدة چهـارم و              ؛ثر بوده باشد  ؤعنَّازي م  بني
  . ري محدود استقمپنجم 

  

  شناساندن عنَّازيان 
 برگرفته از قبيلـة  و احتمالاً) 2/91: ق1397باته السعدي، نُ ابن(» عنز«از ام عربي و مشتق  ن »عنَّاز«

اي   اسماعيل شمس در پاسخ به اين پرسش كه چرا و چگونـه كلمـه             . است» عنزه« مشهور عرب 
تبار اطلاق شده، به تأثير فرهنگ قبايل عرب در مناطق كردنـشين اشـاره               اي كرُد   عربي بر سلسله  

 براي اشـاره بـه عنَّازيـان،        .)ش1399(ام عربي عنزه شده است      ناج  كرده كه به مرور موجب رو     
براي آنهـا   » عنَّاز«ام  ناز  ) ق448-359(بن محسن صابي     هلال. هم آمده است  » عيار«و يا   » عنَّان«

ح (فندق    ابن ،)ق521-463(محمدبن عبدالملك همداني    ). 8/403: ق1337(استفاده كرده است    
هم كه بيشترين گزارش را دربارة اين سلـسلة كـُرد تبـار             ) ق630-555(اثير    و ابن ) ق490-565
اثيـر،   ؛ ابـن 61: ق1365فنـدق،   ؛ ابـن 269: م2000همداني، (اند     ي ثبت كرده  »عنَّاز« آنها را    ،دندار

   .)225، 9/194: ق1385
هاي معـروف كـُرد در       نام يكي از تيره     -» شاذنجاني« كرُدهاي   ةعنَّازيان از نظر ايلي، از جمل     

در نيمـة اول سـدة چهـارم، بـه          ) ق345-280(مـسعودي   .  بودنـد  -ريقم ـدة چهارم و پنجم     س
، لرّيه، جورقان، جاوانيـة     )برزيكاني(هاي مختلف كرُد بازنجان، شوهجان، نشاوره، بوذيكان          تيره
و » كرُد شَّاذجان «) ق405-307(باته السعدي   نُ ابن). 78: ]تا  بي[(اشاره كرده است    » الشاذنجان«و  
نبُاتـه الـسعدي،      ابـن ( انـد  را بـه كـار بـرده      »  الشاذنجان من طوائف الاكراد    ةأُسرَ«خلدون نيز     ناب

  .)4/699: ق1408، خلدون ابن؛ 2/91: ق1397
اسـت كـه رياسـت    » الشوك ابي   ابن«ها مشهور به     ترين خانوادة منسوب به شاذنجاني     معروف
  رازيمـسكويه  . رعهـده داشـتند  ري بقم ـطور مشخص در سـدة چهـارم و پـنجم         هاين تيره را ب   

بـن عبـدالملك    ،  و محمـد »الـشوك الكـردي مـن الـشاذنجان     ابن أبي «الشُّوك را         ابي ابنخانواده  
؛ 313-5/312: م1909مــسكويه رازي، ( انــد معرفــي كــرده ،»مــن الاكــراد الــشاذنجان«همــداني 
ل يـك لقـب بـراي    رسد اين نام چنان عموميت داشت كه مث        به نظر مي   .)269: م2008همداني،  

و به همين دليل گاهي تفكيك اسـامي و تـشخيص زمـاني تـاريخ         رفت ميكار    هاميران عنَّازي ب  
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  .شود اي دشوار مي عنَّازي تا اندازه
  

  ظهور سياسي عنَّازيان 
راه حلْوان  . ق328آنها سال   . ظهور سياسي عنَّازيان با نام حلْوان و راه خراسان گره خورده است           

سردار ترك و اميرالامـراي بغـداد كـه از ايـن            ) ق329 متوفاي (»ابوالحسين بجكمَ «وان  كار را بر 
 .)2/456: م2009توزري، (شهر به سمت خراسان خارج شده بود، بستند و آن را تصرف كردند             

 بعيـد اسـت كـه       ،الشُّوك در راهداري طريق خراسان          ابي ابنبا توجه به جايگاه تاريخي خانواده       
 به دليل اختلافات مـالي بـا اميـران          باشد، بلكه احتمالاً  بوده  گري     غارت علتان به   مصادرة كارو 

  .بغداد بر سر ماليات راه بوده است
الشُّوك عنَّازي اين فرصت را فـراهم سـاخت               ابي  ابن  براي خانوادة  ،تسلط به طريق خراسان   

ه نواحي جبال تا حلوان در       لشكركشي سامانيان ب   .تا از رقابت اميران ساماني و بويهي بهره ببرند        
طلبـي بـا دسـتگاه        براي بيرون راندن ديلميان از اين مناطق بود كـه معنـاي مبـارزه             . ق333سال  

 .ق339سـال   ) ق356متوفاي  (معزالدوله ديلمي   ). 88: ش1394رحمتي،  (خلافت را نيز داشت     
بـن    ت تا سپاهيان منـصور     خواس ،ساي كرُد كه ساكن حلْوان بودند     ؤو ساير ر  » الشُّوك      ابي ابن«از  

 مـسكويه   (، را سركوب كنند     )ق340-335: حك(قراتكين سردار سامانيان و سپهسالار خراسان       
بن قراتكين در آغاز كنشگري       سركوب و شكست سپاهيان منصور    . )303-5/302: م1909رازي  

ت سياسي كلان    زيرا براي اولين بار وارد معادلا      ؛مهمي است  الشُّوك نقطة       ابي ابننظامي خانوادة   
،  بـود  الدوله ديلمي فاتح مقتدر بغداد، آنها را دعوت به همكاري نظـامي كـرده               اينكه معز . شدند

الـشُّوك بـا           ابـي   ابـن  مودت و موسوي داليني همكاري خـانوادة      . روشنگر توان و نفوذشان است    
توانـد    كـه نمـي   ) 100: ش1395(انـد     معزالدوله را به معني تابعيت آنها از آل بويه تحليل كـرده           

الشُّوك افرادي را به عنوان گروگـان              ابي  ابن  زيرا در اين زمان معزالدوله از خانوادة       ؛درست باشد 
مقابـل  ) ق342(و تنها چند سـال بعـد        ) 313-5/312: م1909،   رازي مسكويه  (در اختيار داشت    

  . آرايي كردند هم صف
ــه و خليفــه المطيــع ســفيران معــز ــاالله   الدول كــه  درحــالي. ق342در ســال ) ق363-334(ب

بـن    بن مظفر   بن محمد   ، ابوعلي احمد  )ق343 متوفاي(بن نصر ساماني      اي ميان امير نوح     نامه  صلح
الدوله بويهى به خط خليفة عباسي را تقـديم   سردار سپاه ساماني و ركن  ) ق344متوفاي  (محتاج  

الـشُّوك      ابـي  ابـن ه خـانوادة   در مسير بازگشت خود و در حلْوان مورد حمل   ،دربار ساماني كردند  
هـايى كـه در       الشُّوك به معزالدوله پيشنهاد داد در برابر آزاد كـردن گروگـان                  ابي  ابن. قرار گرفتند 

معزالدولـه پيـشنهاد معـاون حلـْوان را پـذيرفت و            .  را آزاد كنـد    آنهـا بغداد نگاه داشـته اسـت،       
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دار را بـراى سـركوب       خود سبكتَكين پرده  سردار  دوباره   ولي   ،هاى دو طرف آزاد شدند      گروگان
،  رازي مـسكويه   (الـشُّوك را مجبـور بـه اطاعـت كـرد                    ابي  آنها فرستاد كه وارد حلْوان شد و ابن       

مل گزارش اينجاست كه معزالدولـه      أ نكتة قابل ت   ).269: م2008؛ همداني،   313-5/312: م1909
 ولـي قـادر بـه       ،شُّوك و تصرف حلْوان را داشـتند      ال       ابي  و سبكتَكين هرچند توانايي شكست ابن     

الـشُّوك و عنَّازيـان در امتـداد راه               ابـي  ابـن  زيرا در اين دورة زمـاني خـانوادة          ؛نابودي او نبودند  
افزون بر اين، رويارويي عنَّازيان با امير مقتدر آل بويه، روشنگر           . خراسان پراكنده و مقتدر بودند    

  .استبوده ه جايگاه نظامي آنها در منطق
  

  سيس حكومت عنَّازيانأموانع ت
 نام عنَّازيان ضمن رويـدادهاي مربـوط        )ق349 تا   328از سال    (در اواخر نيمة اول سدة چهارم     

 ولـي از ايـن تـاريخ بـه بعـد تـا سـال        ،شود به طريق خراسان، حلوان و آل بويه عراق ديده مي        
سـيس حكومـت    أرسـد ت    به نظر مـي   . دآي  منابع به چشم نمي    درديگر خبري مهم از آنها      . ق381

 و رويـداد سياسـي  ) ق347(زلزلـه   مثـل   عنَّازيان به دليل تداخل پيامدهاي منفي رويداد طبيعـي          
 ـأبه ت) به بعد. ق348از (حسنَويه   رونق و نفوذ بني چون صـورت مـستقل    ه خير افتاده باشد كه ب

  .كنيم سيس حكومت عنازي بررسي ميأك را با تيارتباط هر 
  
   )ق347( زلزله :امل اولع

خيز بودن ايران، در طول تاريخ باعث تخريب بسياري از استقرارها و شهرها شـده اسـت؛                   زلزله
اسمعيلي جلودار، پورداود  (اند   جغرافيايي نيز به اين موضوع پرداخته      -تا جايي كه متون تاريخي    

 مربـوط بـه     ،بع تـاريخي  شدة حلْوان در منـا     اولين زلزلة ثبت  ). 31: ش1399و صالحي كاخكي،    
 حلْوان تا آن شدت و بود -ايران شرقي شمال  - است كه كانون آن در طالقان     . ق346الحجه    ذي
نواحي غربـي   . ق347 سال   ة كانون زلزل  البته .)25/224 ،20/238: ش1371 اثير،  ابن (داشت ادامه

: ش1362 ( رازي سكويهم ـ بـه روايـت     . بار بيشتري بر حلـْوان گذاشـت        ايران بود و اثرات زيان    
هاي آن علاوه بر حلـْوان در بغـداد و شـهرهاى غربـي ايـران نيـز                    لرزه اين زلزله و پس   ) 6/206

  تأثير ها را ويران كرد، بر منابع آب زيرزميني در زاگرس           ساختمان. بار آورد     به يهاى سنگين   زيان
هـا را     و غلات و درخـت    ها آسمان را پوشاندند       ملخهمچنين  .  مردم زيادي را كُشت     و گذاشت

براساس گزارش منـابع از شـدت زلزلـه سـال           . تكه كرد   هاي حلْوان را تكه     خوردند و زلزله كوه   
ازي حـدس زد كـه حلـْوان را                     ، مي ق347 توان پيامدهاي منفي آن را براي قـدرت نوظهـور عنَّـ

زلـه، رونـد    آثـار ويرانـي زل    . ين برهه به عنوان مركزيت سياسي خود برگزيده بود        همدرست در   
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  .كردرونق شهر حلْوان را براي چند دهه متوقف 
 اما بـا توجـه بـه        ،اند   اسلامي از پرداختن به پيامدهاي زلزله اجتناب كرده        ةنگاران منابع تاريخ 

خرابي شهر حلوان و اطراف آن بر اثر اين رخداد طبيعـي، محتمـل اسـت كـه يكـي از عوامـل                       
حلـوان  . بوده باشـد  بار    زيانة   همين زلزل  .ق363 تا   349هاي    سال طيناپيدايي عنَّازيان در منابع     

خاستگاه و مركز سياسي عنَّازيان بود كه خرابي آن خواه ناخواه روند رشد سياسـي آنهـا را بـه                    
 و حدود سه دهه پس از زلزلـه بـه           .ق375داني كه حدود سال       مقدسي جغرافي . خير انداخت أت

ك با بازارى محقر و دژي كهن توصـيف كـرده اسـت             ، آن را شهري كوچ     بود حلْوان سفر كرده  
 اين توصيف ضمن اشاره به پيامدهاي زلزلـه بـراي شـهر حلـوان كـه                 .)171،  1/78: ش1361(

دهنـدة    بـه نـوعي نـشان      ،)2/368 ،1/246: م1938حوقـل،     ابـن (زماني قبل از زلزله آبادتر بوده       
  .ستابازسازي نسبي شهر پس از زلزله 

  

  )به بعد. ق348سال از (حسنَويه  وذ بني رونق و نف:عامل دوم
 قلمـرو امـارت     ةبا تثبيت و توسع   ) ق363-348(بن حسين كردي برزيكاني      حسنَويه  امارت امير   

الشُّوك عنَّازي تا اواخر سدة چهارم در سـاية              ابي ة ابن از اين زمان خانواد   . حسنَويه همراه شد    بني
درست يك سـال بعـد از آغـار امـارت اميـر             . ق349سال  در  عنَّازيان  . ندحسنَويه قرار گرفت    آلِ  

  هينَوسبه عمر امارت كرُدان عيـشانيه در شـهرزور بـه نفـع               ،بن حسين  ح      هينَوس  دادنـد   پايـان حـ
سنَويه  بـر خـانوادة          كه نشان از تحولات جديد و نفوذ بنـي        ) 706-8/705: ق1385اثير،    ابن(  حـ

، ق363 تـا    349هـاي      سال طيبن حسين    حسنَويه  طلبي امير     با توسعه . لشُّوك عنَّازي دارد  ا      ابي ابن
در ايـن   . شـود   منابع تاريخي ناپديد مـي     ها از ميان    الشُّوك و عنَّازي        ابي  به كلي اخبار خانوادة ابن    

 ولـي ايـن بـرخلاف    ،يه بودندحسنَو  الشُّوك عنَّازي زير نفوذ بني     ابي ابن ةدوران، حلْوان و خانواد   
حسنَويه نيست؛ زيرا هيچ گزارشـي          ، به معني كارگزاري آنها براي بني      )ش1393(مدعاي شمس   

  . وجود نداردحسنَويه   دربارة كارگزاري عنَّازيان براي بني
بـا  . ق369تـرين اميـر خانـدان آل بويـه، در سـال              بزرگ) ق372-324(عضُدالدوله ديلمي   

حسنَويه را به اميري ايـن امـارت بركـشيد و بـه او                بن    در جنگ جانشيني حسنَويه، بدر     دخالت
 بدر امور طريق خراسان و راه       .)10-9: ق1334روذراوري،  (انعام و خلعت و شمشير اعطا كرد        

حكمرانـي بـدر   . هاي تجاري امـن كـرد   دست گرفت و راه را براي حاجيان و كاروان ه حج را ب  
 بـه او لقـب      .ق388، در سـال     )ق422-382(ونقي پيدا كرد كه ديوان خليفه القادر بـاالله          چنان ر 

 در اين دوره، قلمرو اصـلي عنَّازيـان در          .)9/144: ق1385اثير،   ابن(را داد   » ناصرالدين و الدوله  «
 ـ      مـستقيم   ة خودمختـار در محاصـرة قلمـرو تحـت سـلط           شـكل تقريبـاً   ه  حلوان و اطراف آن ب
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 ماسـبذان؛ و در     :دينور و قرميسين؛ در سمت جنـوب      :  در سمت شمال و شرق     .ه بود حسنَوي    بني
عنازيان در چنين وضعيتي بـراي تـشكيل حكومـت          . صامغان در نزديكي شهرزور   : سمت غرب 

حسنَويه بودند كه هيچ قدرت همـساني را در همـسايگي خـود                 ناگزير از مواجهة مستقيم با بني     
تـر از آن،     حسنَويه كرُد بودنـد و شـايد مهـم            عنَّازي هم مثل بني     نكه بني آويژه   ه ب ؛كرد  تحمل نمي 

سنَويه      عنَّازي، بخشي مهم از طريق خراسان بود كـه بنـي            حلوان خاستگاه و مركز سياسي بني      حـ
  .كردند براي رسيدن به بغداد، بايد از آن عبور مي

 ـ -حسنَويه   رقيب بني -  بغداد ةبويگزارش منابع دربارة پناه بردن عنَّازيان به آل          ه  و حركـت ب
سنَويه روشـن اسـت        سمت مرزهاي غربي براي گسترش قلمـرو و دور شـدن از نفـوذ بنـي                حـ

 عنَّازيان در جبهة غربي با قبايـل پراكنـده        .)7/400: م2000،    ؛ روذراوري 7/487: م2003صابي،  (
بـاز  .  ناگزير از جنگ بـا آنهـا شـدند         سيس حكومت خود  أكرُد و عرب همسايه بودند و براي ت       

 ،حسنَويه عليه اين قبايـل عـرب نجنگيدنـد          عنَّازيان در كنار    ) ش1399(برخلاف ادعاي شمس    
هاي  حسنَويه و آشوب تهديد .  بودند-حسنَويه رقيب - ها متحد آل بويه عراق   بلكه در اين جنگ   

ايـن  . ويهي موجب شد تا آنها با هـم متحـد شـوند           قبايل عرب در عراق براي اميران عنَّازي و ب        
 ابـوالفتح محمـد     .)1704: ]تـا   بي[عيد فهمي،   (هاي نظامي نيز توسعه پيدا كرد         اتحاد به همكاري  

 بـا  جنـگ  در -عـراق  بر بهاءالدوله نائب–بن هرمز     جعفر الحجاج    با أبو  .ق389 عنَّازي سال     امير
 همـين  از بازگشت از بعد عنَّازي امير .)7/400: م2003 ،  روذراوري (بود متحد موصل عقيل  بني

و كرد   را دستگير    »هندي« و   »مقداد« و   »دلَف« و پسرانش    » هندي بن  زهمان«خانقين   حاكم سفر،
  .به قلعة بردان فرستاد كه در آنجا كشته شدند

  

    سيس حكومتأاقدامات عنَّازيان براي ت
احـسن  ور از بـين رفـت و طبـق گـزارش     پس از چند دهـه بـه مـر     ) .ق347(آثار خرابي زلزله    

 امـا ويرانـي شـهرهاي خـورة         ،دوباره رونق نسبي به حلوان بازگـشت      . ق375سال  تا  ،  التقاسيم
قدسـي آنهـا را شايـستة يـاد كـردن           محلوان مثل خانقين، سيروان و بندنيجان به حدي بود كـه            

نَّازيان در بازسازي    هرچند منابع تصريحي دربارة نقش ع      .)171،  1/78: ش1361(ندانسته است   
 در ، ولي پيداست آنها كه پيش از زلزله و پس از زلزله صاحب حلوان بودند   ،شهر حلوان ندارند  

شك هر حكومت مستقر نيازمند شـهر يـا شـهرهايي آبـادان               بي. اند ثر بوده ؤروند بازسازي آن م   
سنَويه و     كـز بنـي    مر »دينـور «در همين دورة تاريخي و در ارتباط با موضوع عنَّازيـان،            . است حـ

بازتاب نام حلوان در ميان منابع ادبـي سـدة چهـارم و             .  مركز آل كاكويه پررونق بودند     »همدان«
 ةكنند ييدأت )95 ،86 :ش1318 ،هول المؤلف مج ؛140: م2002الزمَّان همداني،     بديع(ري  قمپنجم  
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  .ستآباداني حلوان است كه بيش از هر عاملي مديون حاكمان آن بوده ا
  : سيس حكومت خود چهار گام يا اقدام اساسي انجام دادندأعنَّازيان در روند ت

كسب منصب معاون حلْوان اسـت كـه نتـايج و پيامـد آن جلـوگيري از سـلطة مـستقيم                     . 1
حسنَويه در اوج قدرت خـود و ضـعف             بني. حسنَويه به قلمرو اصلي عنَّازيان در حلوان بود           بني
 بلكه حتي موفق نشدند به كارگزار و عامل خـود         ،زي، نه تنها نتوانستند آنها را نابود كنند       عنَّا  بني

صورت خانداني و جانـشيني     ه   عامل بودن عنازيان ب    ،با كسب منصب معاون حلوان    . تبديل كنند 
با اين منصب، دامنة قدرت آنها بيـشتر از         . سيس حكومت آنها بود   أدرآمد كه زمينة مهمي براي ت     

  . طور مستقيم آنها را با آل بويه عراق پيوند داد ه شهر حلوان شد و بقلمرو
كسب منصب حامي طريق خراسان در حلْوان كه نتيجـة آن زيـان اقتـصادي بـه درآمـد                   . 2

تر از آن كاهش مشروعيت حسنَويه بـه دليـل از دسـت              حسنويه از كنترل طريق خراسان و مهم      
 به اهميت اين منصب به لحاظ سياسي و اقتصادي، تـسلط بـه            با توجه . دادن اميري راه حج بود    

 تضعيف رقيب آنهـا بـود كـه ايـن           طرفيطريق خراسان به معني قدرتمندتر شدن عنازيان و از          
عنازي با گـرفتن ايـن         آغاز امارت بني   دليل نيست كه عملاً     بي. منصب مهم را از دست داده بود      

 شكست حملـة    ، يعني  اين منصب براي عنازيان    تحولات مثبت بعد از   . منصب پيوند يافته است   
حسنويه، دستگيري عاملان و متحدان آنها همراه با دخالت موفق در امور داخلي حسنَويه، نشان              

  . عنَّازي دارد سيس حكومت بنيأاز اهميت اين گام در كاهش نفوذ حسنويه و روند ت
ي و نظامي عنَّازيان عليه نفوذ حسنَويه و        اين گام شامل اقدامات سياس    ؛  حسنَويه   كنار زدن    .3

سنَويه   سيس حكومت عنَّازي، بنـي    أترين مانع ت   مهم. در نهايت ساقط كردن حكومت آنهاست      حـ
سنَويه و       . شد   يكي از آنها بايد حامي طريق خراسان مي        ناچار  بهبود كه    از سوي ديگر، قلمرو حـ

بـا سـقوط    . ك خواهـان تـسلط بـه منطقـه بودنـد          ي هر   قرار داشتند و  هم  عنَّازي در همسايگي    
  .  صاحب بخش غربي قلمرو غربي و درواقع جانشين بلافصل آنها شدندحسنَويه، عنَّازيان فوراً

اين گام ربطي به دو مانع زلزله و نفوذ حـسنويه           ؛  اعمال سياست مستقل از آل بويه عراق      . 4
طلبانة عنَّازيان، نفوذ آل بويـه عـراق بـه           توسعههاي     اما پس از سقوط حسنويه و سياست       ،ندارد

 عراق مخالف برپايي حكومـت     ة زيرا آل بوي   ؛سيس امارت عنَّازي تبديل شد    أمانعي براي روند ت   
 ـ           بعد از جانشيني ابو     به همين دليل فوراً    ؛مستقل عنازي بودند   جـاي پـدرش    ه  الـشُّوك فـارس ب

 به دنبال تداوم    ،با سياست مستقل از آل بويه عراق      عنَّازيان نيز   . ، به حلوان حمله كردند    )ق401(
  .ها آورده شده است ك از اين گاميدر ادامه شرح هر . سيس امارت خود بودندأروند ت
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  كسب منصب معاون حلْوان : گام نخست. الف
منصبي نظامي بود كه نقش و جايگاه آن در جامعـة دورة آل بويـه      ) المعونه(معاون و يا معونت     

 شد و در مواردي حوزة مديريتي آن از ناظر انتظامي صرف در شهرها فراتر رفت و بـه                   برجسته
شـد، رشـد      اي كه نظارت بر آن از جانب حكومت مركزي به او سپرده مي              حاكم بلامنازع منطقه  

از جمله كاركردهاي نهاد معونت، سركوب راهزنان، تعقيب و دستگيري مجرمان، توسعة            . يافت
زاده و نصري دشت     رباني(هاي ارتباطي و مواصلاتي شهرها بود         راقبت از راه  اي و م    امنيت جاده 

  .)56-50: ش1394ارزندي، 
الشُّوك در حلْوان مطابقت    ابي ابن ةتوضيح و تعريف منصب معاون، با نقش و جايگاه خانواد

يگـر نـامي از      از دورة ظهور اين خانواده در منصب معاون از اوايل دورة آل بويـه، د               عملاً. دارد
 حاكمـان بلامنـازع     دربارةبينيم و درواقع تمام تحولات تاريخي،         كارگزاران حلْوان در منابع نمي    

الشوك را ضـمن اخبـار سـال          ابي   خانوادة ابن   رازي ابوعلي مسكويه . استالشُّوك عنَّازي         ابي ابن
حتـاج، سـردار اميـر      بن م   بن مظفر   بن محمد   الدوله بويهي و ابوعلي احمد     ذكر صلح ركن  ق،  342
 معرفـي كـرده اسـت     » كـان متقلّـدا أعمـال المعـاون بحلـْوان          و«بن نصر ساماني با عبارت       نوح

ويژه از دورة آل بويـه بـه بعـد           در منابع مختلف و به    » المعاون«منصب  . )313-5/312: م1909(
كـه   )1/54: ق1424؛ صـابي،    47: م2003فضلان،   ؛ ابن 2/503: ]تا  بي[يعقوبي،  (تكرار شده است    

منـدي از     الشُّوك در ساية بهره    توان حدس زد كه خانوادة ابي       مي. تواند اهميت آن را بيان كند       مي
خـانوادة  . سيس امارت خود را فـراهم سـازند       أند مقدمات ت  ودمزاياي اين جايگاه مهم توانسته ب     

 ئـت كننـد سـفيران    قدرت داشتند كه جر   اندازه  آن ،الشوك عنَّازي به عنوان معاون حلْوان       ابي  ابن
نكتة مهـم ديگـر، اسـتمرار       . معزالدوله سلطان بويهي و خليفه عباسي را مورد تعرض قرار دهند          

در . ق447  در سـال    تا سقوط امارت آنها    .ق342 سالالشوك عنَّازي از      ابي  حاكميت خانوادة ابن  
  .ردتوان به پيامد اين منصب براي عنَّازيان گمان ب حلْوان است كه براساس آن مي

 نبايد اين تحليل را هم از نظر دور داشت كه چـون منـصب معـاون فراتـر از ادارة شـهر و         
طلبـي عنَّازيـان را      تـوان توسـعه     بيشتر شامل سلطة بلامنازع به يك منطقه بوده است، پـس مـي            

 اين دقيقاً . شمار آورد ه  سيس حكومت، از پيامدهاي اين منصب براي آنها ب        أهمچون ضرورت ت  
دنبال سلطة مستقيم بـه حلـوان       ه  حسنَويه بود كه در دورة رونق خود ب         و ارادة بني  برخلاف ميل   

اين منصب بـه    . مانع از آن شد   ، اما جايگاه مستقل منصب معاون حلوان و قدرت عنازيان           بودند
معني مراقبت از راه مهم نظامي و اقتصادي منتهي به بغـداد و در مـسير راه حـج نيـز بـود كـه                         

نگهباني از راه، يكـي از  . حسنَويه براي تسلط به اين راه از دينور تا بغداد بود      ع بني برخلاف مناف 
حسنَويه، مزيديان حلـه، عقيليـان        هاي محلي معاصر عنَّازيان، مثل بني         كاركردهاي مهم حكومت  
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 پيامـد ديگـر منـصب معـاون حلـوان بـراي           . سيس آنها بود  أزمينة ت همچنين  دقوقاء و جزيره و     
حـامي  «بـا منـصب     » معـاون «منصب  . بود» حامي طريق خراسان  «تر   عنَّازيان، كسب منصب مهم   

هـا را هـم    وظيفة مراقبت از راه و كاروان    » معاون« منصب   ،حال هره  ب. پيوند داشته است  » طريق
: ق1385 اثيـر،   ابـن  (شد  مي اضافه منصب اين به هم »طريق« عنوان حتي گاهي و داشت عهدهبر
 تأسـيس  رونـد  در »حلـْوان  معـاون « منـصب  كـه  گرفت نتيجه توان  مي ترتيب، اين به .)8/155

  .است بوده مؤثر عنَّازي حكومت
  

  كسب منصب حامي طريق خراسان در حلْوان: گام دوم. ب
»ميديوش  عبـن    ، ابوالفتح محمـد   »قلج« و بعد از مرگ      .ق397 ديلمي، سال    هالدول  وزير بهاء  »الْج

اثير،   ابن(خراسان را به جاي او منصوب كرد        » حماية الطريق «و يا   » حامي«عنَّاز صاحب منصب    
 ،ها ساليان پيش با طريق خراسان پيوند داشتند         دهد با اينكه عنَّازي     كه نشان مي  ) 9/193: ق1385

الْجيـوش و      نكتة مهم اين است كه چرا عميد      . ولي تا اين زمان صاحب اين منصب نشده بودند        
سنَويه در      منصب حامي طريق خراسان را به عنَّازياني سپردند كه نسبت به بني            آل بوية بغداد   حـ

 ري و همدان    ةحسنَويه دشمن آنها و متحد آل بوي        چون بني  موضع ضعف قرار داشتند؟ احتمالاً    
 و از طرفي عنَّازيان به راه خراسان در منطقة حلْوان تسلط تاريخي داشتند، چنين تـصميم                 ندبود
  . همي را گرفتندم

 ،دربارة منصب حامي يا حمايت طريق خراسان كه به معني حفاظت و حراست از آن است                
 يـك وظيفـة     احتمالاً. تواند موضوع يك تحقيق مستقل باشد       اطلاع دقيقي در دست نيست و مي      

هـاي    ماليات راهداري و بدرقـة كـاروان      (» خفارة الطريق «پرسود حامي طريق خراسان، دريافت      
كـه در آن دوره     ) 147: م2007؛ حـضراوي،    5/353: ق1414 كحالـه، ( بـوده    )ي و تجارتي  زيارت

 كه كسب منصب حـامي طريـق خراسـان بـه            شود  مي مشخص   ،بدين ترتيب . رواج داشته است  
حسنَويه ضـرر و زيـان        همان اندازه كه براي عنَّازيان سود مالي داشته، براي رقيب آنها يعني بني            

ازي آن          منصب ح  .داشته است  قـدر مهـم بـود كـه منـابع           امي طريق خراسـان بـراي اميـران عنَّـ
خلـدون،    ابـن (انـد     نـام بـرده   » صاحب طريـق خراسـان بحلـْوان      «نگارانه آنها را با عبارت       تاريخ
اصـحاب الحلـْوان و     «الشوك را     ابي   نبن عبدالملك همداني خانوادة اب       محمد .)3/548: ش1363

 ،كند آنها در مسير راه خراسان  كه روشن مي  ) 269: م2008(ت  توصيف كرده اس  » طريق خراسان 
مقدسـي  . انـد   داراي مـسئوليت بـوده  از نواحي شرقي بغداد تا گردنة حلْوان پراكنـده و احتمـالاً      

: ش1361(هنگام برشمردن هشت كوي حلْوان، دو كوي آن را خراسان و بغداد ذكر كرده است                
ازي نـشان مـي            ب -كه اهميت راه خراسان   ) 171،  1/78 در . دهـد   غداد را در مركز جغرافيـاي عنَّـ
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توصـيف شـده اسـت    » قطعـة مـن طرَيِـق خرُاَسـان     و« حلْوان با عبارت    ةالفرج بعد الشد  كتاب  
بـن عنَّـاز در جنـگ         صابي نيز در گزارش مشاركت ابوالفتح محمـد       . )2/188: ق1398تنوخي،  (
جعفر الحجاج، به بازگشت او بـه طريـق خراسـان             عقيل به همراه أبو    مزيد و بنى    با بني ) ق292(

  . ها و طريق خراسان است كه روشنگر پيوند عنَّازي) 7/490: م2003صابي، (اشاره كرده 
بن عنَّاز به حامي طريق خراسـان         منابع به صراحت دربارة پيامدهاي انتصاب ابوالفتح محمد       

 به عنوان پيامدهاي احتمالي ايـن        ولي با توجه به تحولات بعدي و تحليل آن         ،اند  صحبت نكرده 
 و كسب منصب حامي طريـق خراسـان بـه عنـوان             .ق397سال  انتساب، شايد بهتر آن است كه       

براي اينكه درك كنيم ايـن انتـصاب چقـدر مهـم بـوده،      . آغاز امارت عنَّازي در نظر گرفته شود   
بـن عنَّـاز       بـا ابـوالفتح محمـد      اثير دشمني زيادي    حسنَويه كه به قول ابن      بن   بهتر است پاسخ بدر   

» حقـد «اثيـر از واژة       ابـن . مـل قـرار دهـيم     أرا مورد توجه و ت    ) 9/193: ق1385اثير،    ابن(داشت  
بـراي بيـان واكـنش بـدر         )4/690: ش1363(» غـضب «خلدون از واژة      و ابن ) 9/193: ق1385(

ازي  تصرف حلْوان مركز ع    .1:  پاسخ بدر شامل دو اقدام شد      .اند  استفاده كرده   محاصـرة   .2 ؛هـا   نَّـ
 در نهايـت   و ر برداشـت   اين اقدامات براي بدر هزينة زيادي د       .)9/194: ق1385اثير،    ابن(بغداد  

 حلـْوان  و قرميـسين  در خودشـان  سرزمين از را عنَّازيان كه حسنَويه   بن  بدر. ماندند ناكام دو هر
 سـوي  از خراسـان  طريـق  حـامي  صبمن ـ بـه  را عنَّاز بن  محمد ابوالفتح انتصاب بود، كرده دور

را برنتافت و با متحدان خود به محاصرة بغداد پرداخـت           . ق397ه و عميد الْجيوش در      بهاءالدول
 كـه بـراي   انـدازه پيامد ايـن شكـست هـر       .  عنَّازيان شكست خورد   ة دفاع سرسختان  ه سبب كه ب 
ل نهـايي آنهـا شـد، بـراي         حسنَويه همراه با اختلافات داخلي و تـسريع در رونـد اضـمحلا              بني

  .سيس حكومت انجاميدأعنَّازيان به انسجام و تسريع در روند ت
  

  حسنَويه  كنار زدن : گام سوم. ج
 حاكم بصره و متحد     »بن واصل  ابوالعباس«كمي پس از شكست بدر در محاصرة بغداد،         يان  عنَّاز
: م2008همـداني،   ( بغـداد فرسـتادند      حسنَويه را در اطراف خانقين دستگير كردند و بـه           بن    بدر

، بخشي از تحولات مثبت چند سـال          توان در ساية منصب حامي طريق خراسان        مي. )174-175
سنَويه      يعنـي دخالـت موفـق در امـور داخلـي بنـي             ،بعد براي عنَّازيان   و در نهايـت  ) ق400(حـ

سنَويه و     بـن      بـدر  .ق400كه در آسـتانة سـال        درحالي. را تحليل كرد  ) ق405(سرنگوني آنها    حـ
شدند، اختلافـات      به اواخر عمر خود نزديك مي      ،ناپذير او   بن عنَّاز رقيب خستگي     ابوالفتح محمد 

حسنَويه، آنها را مقابل هم قرار داد و فرصتي بـراي غلبـة عنَّازيـان فـراهم                   داخلي ميان خانوادة    
ه حدي بود كه از پسر قدرتمند خود هلال كـه           در اين زمان نگراني بدر از غلبة عنَّازيان ب        . آورد
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 شاذنجان بود، دوري كرد و قـصد داشـت ابوعيـسي            ةبن عنَّاز از تير     مادرش مثل ابوالفتح محمد   
 عليـه پـدرش شـورش كـرد و او را            ق400هـلال در سـال      . پسر ديگرش را جانشين خود كند     

د، مخفيانـه ابـوالفتح      بدر كه حالا اسير پسرش بـو       .)3/751: ش1363خلدون،    ابن(شكست داد   
عنَّازيان به سرعت قرميسين را گرفتند . محمدبن عنَّاز را دعوت به حمله به متصرفات هلال كرد         

بن عنَّاز براي تـصرف قرميـسين، بـراي     اقدام ابوالفتح محمد  درواقع،   .)9/214: ق1385اثير،    ابن(
فرصـت   ن و اسـتفاده از    طلبـي عنَّازيـا     حمايت يا تبعيت از بدر نبـود، بلكـه بـه منظـور توسـعه              

 بدر عليه عنَّازيان، بـه      ة توقف اقدامات خصمان   ،افزون بر اين  . حسنَويه بود     اختلافات داخلي بني  
 ناتواني او از تهديـد عنَّازيـان در اواخـر حكـومتش             دهندة  نشانمعني صلح ميان آنها نبود، بلكه       

ه بود و نسبت به عنَّازيان در موضع ضعف         حسنَوي   گرفتار نزاع داخلي در خاندان       بدر كاملاً . بود
هرچند دوباره براي مدت كوتاهي به قـدرت رسـيد، ولـي حـوادث بعـدي نـشان                   .قرار داشت 

 يكي از عوامل    ،شورش هلال عليه پدرش   .  عنَّازيان را نداشت   ردهد كه ديگر توانايي سلطه ب       مي
  .)113: ش1393دهنوي، (رود  حسنَويه به شمار مي   بنيةاضمحلال سلسل

؛ همـداني،   402 ،9/225: ق1385اثيـر،     ابـن (ق  401در سـال    بن عنَّاز     با مرگ ابوالفتح محمد   
 نشــست پــدر بــه جــاي) ق437–401 (»الــشُّوك فــارس  ابــو«، پــسر او بــه نــام )269: م2008

 بـن   بـدر . پايان داد  حسنَويه  بنية  سلط به كه بود عنَّازي امير اين .)3/753: ش1363خلدون،    ابن(
  ينَوسدر اواخر حكومت به دليل بي      ح هستة اصلي سـپاه  (ها  گيري به برزيكاني توجهي و سخت ه

ها، موجب افزايش     ها رقيب برزيكاني    و توجه بيشتر به گوران     )2/685: ش1374اذكايي،  () خود
 ـ. ق405 آن شورش و قتل خودش در سال ةحسنَويه شد كه نتيج اختلافات خانداني ميان بني    ه ب

بـن بـدر كـه جانـشين         بـن هـلال      طـاهر  .)115: 1393دهنـوي،   (دست گروهي از سپاهيان بود      
الشُّوك فارس عنَّازي ابتدا پيروز شد و سعدي             در جنگ با ابو    .ق406 سال   ،پدربزرگش شده بود  

صلح به او    ولي در نهايت     ،الشُّوك در حلْوان پناه گرفت        ابو. الشُّوك را نيز به قتل رساند         برادر ابو 
اطمينان خاطر و غفلت كار دست      . حسنَويه درآورد   تحميل شد و خواهرش را به عقد امير فاتح          

سرعت او را كشت و بعد فاتحانه وارد دينَور مركز          ه  الشُّوك ناگهاني و ب       بن هلال داد و ابو     طاهر
ان اختلافات داخلي    علت اصلي شكست طاهر هم     .)3/753: ش1363خلدون،   ابن(حسنَويه شد     

حسنَويه  سقوط كرد     پس از كشته شدن طاهر، دولت بني      . حسنَويه گرفتار آن شده بودند      بود كه   
از بين رفتن .  از دينَور تا حلْوان بدون معارض باقي ماند،و سلطة عنَّازيان به نواحي شرقي جبال

اثيـر،   ابـن ( به عنازيـان     »شاذنجان«و  » لريه«، مثل    ايلات كرُد  ةحسنَويه، پيوستن گسترد    تهديد بني 
 از -از دينـور تـا بغـداد   - سلطة مستقيم عنَّازيان به طريق خراسـان  همچنين  و  ) 9/248: ق1385

ازي م ـ   سيس حكومـت بنـي    أحسنَويه است كه در روند ت       پيامدهاي مهم سقوط بني    ثر بـوده   ؤعنَّـ
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  . توان نظامي و اقتصادي آنها را توسعه داد زيرا قلمرو جغرافيايي، تركيب جمعيتي و؛است
  

  اعمال سياست مستقل از آل بويه عراق: گام چهارم. د
 با سياست نامشخص دوستي و دشمني با ،ظهور سياسي عنَّازيان در اواخر نيمة اول سدة چهارم    

 ـ  ولي در اواخر نيمة دوم همين سده عنَّازيان به دليل رقابت بـا         ، شد آغازآل بويه عراق     ح هينَوس
درست است كه آل بويه در اين اتحاد موضـع بـالاتر را             . مجبور به اتحاد با آل بويه عراق شدند       

 ـ    ه   ب آنهاداشت، ولي تعامل     خلاف عـصر سـلجوقي كـه پيونـد         رشكل كارگزاري نبود؛ درست ب
  . سلجوقي به اضمحلال نهايي آنها منجر شد -عنَّازي

و حكومـت   ) 3/753: ش1363خلـدون،    ابـن (فـارس   الـشُّوك        عراق با جانشيني ابو    يةآل بو 
سـير تحـولات    . گيري آنها بـيم داشـتند       زيرا از قدرت   ؛مستقل عنَّازي در حلْوان مخالفت كردند     

الشُّوك فارس قاضيان و اعيـان حلـواني و حـامي               ابو. بعدي بيانگر واقعي بودن اين ترس است      
: م2008همـداني،   (گاه آنها بود، ويران كرد      بغداد را به قتل رساند و مسجد جامع شهر را كه پاي           

و ) .ق403 متوفـاي (الدولـه    وزيـر بهـاء   ) .ق407 متوفاي( لشكركشي ابوغالب فخرالملك     .)269
 و سـرانجامِ  ) جـا  همـان همو، همان،   (به حلْوان ناكام ماند     ) ق415 متوفاي(الدوله ديلمي    سلطان

تنها چند . الشُّوك فارس بر حلْوان از سوي بغداد بود  ميت ابوطرف و پذيرش حاكدو كار، صلح 
حـاكم  .  امير قدرتمند عنَّازي دامنة قلمرو شرقي خود را تا حلّه گـسترش داد             .)ق404 (سال بعد 

 فخرالملك ابوغالـب و     ةمتحد و سرسپرد  ) ق408 متوفاي (»بن مزيد اسدي   ابوالحسن علي «حلّه  
الـشُّوك نـوعي اعـلام          بنابراين اقدام ابـو    .)2/1424: ش1392،  مدانيه(الدوله ديلمي بود     سلطان

 ولي جنگ با يك پيوند      ،دست عنَّازيان سقوط نكرد   ه   حلّه ب  ،حال ر ه به. جنگ به بغداد هم بود    
 بـه  -)ق ؟-408(الشُّوك با پسر حاكم حلّه بـه نـام دبـيس ابـوالاعزّ             ازدواج خواهر ابو  - سياسي

الشُّوك در اين زمان مستقل از بغـداد            دهد كه ابو     اين رويداد هم نشان مي     باز. صلح خاتمه يافت  
 دشـمنان مـشترك   ،درواقع. روابط آل بويه و عنَّازيان در اين زمان شكننده بود        . كرد  حكومت مي 

. دادنـد    رقيبان خود ترجيح مي     ديگر  عراق عنَّازيان را به    ةآل بوي . آنها را كنار هم نگاه داشته بود      
از اميـران آل بويـه در       -) ق433 متوفاي (»بن كاكويه  علاءالدوله«) ق414( لشكركشي   در جريان 

: حـك ( الدوله ديلمي سـلطان بـويهي بغـداد         به دينَور، وساطت مشرف    -ري، اصفهان و همدان   
  چنـد سـال بعـد   .)3/753: ش1363خلـدون،   ابـن (الشُّوك را از خطر رهانيـد     ، ابو )ق412-416

 و  كردسوي بغداد را در دينور متوقف       ه  الشُّوك فارس پيشروي غزُان ب        بو ابوالفتح پسر ا   )ق420(
، 464،  9/331: ق1385اثيـر،    ابـن (الـشُّوك شـد         الدوله براي ابو   نامي و لقب حسام    موجب خوش 

 در »دقوقاء«متوجه . ق421 در سال الشُّوك به محض آسايش خاطر از مرزهاي شرقي،         ابو. )491
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الشُّوك دقوقـاء         ابو.  كيلومتري جنوب شرقي كركوك شد     چهلو خود و در     اليه غربي قلمر   منتهي
در اين زمان حكومت    . )397 ،همانهمو،  ( به صلح رضايت داد      در نهايت  ولي   ،را محاصره كرد  

. بود كرده تنگ عراقة   بوي  آل راي ب عنَّازي به اوج گسترش و آوازة خود رسيد و عرصه را عملاً           
 ).ق435-416: حـك  (ديلمي الدوله  جلال وزير »عبدالرحيم بن  علي بن  حسين بن  محمد ابوسعد«

و  زيـان  نيرومنـدي عنَّا   بيـانگر  خبر اين. شد پناهنده الشُّوك      ابو به استعفا از پس. ق424 در سال 
  .استقلال آنها از آل بويه عراق است

  

  گيري نتيجه
در حـالي بـا كـسب منـصب         ري  قم در اواخر نيمة اول سدة چهارم        ، به مركزيت حلوان   زيانعنَّا

 مانع طبيعـي  . ق347پيامدهاي زلزلة ويرانگر سال     كه   حكمراني شدند  عرصة   واردلوان  معاون ح
تـر از ايـن، رونـق و نفـوذ حكومـت              مهـم . و موجب تأخير در روند رشـد سياسـي آنهـا شـد            

ارضي و سياسـي     ةزيان را در محاصر   عنَّا در دينور و همسايگي آنها بود كه به مرور           حسنَويه    بني
، اطـراف حلـوان را در برگرفـت و تأييـد            حسنَويه    بني مستقيم   ةقرار داد؛ زيرا قلمرو تحت سلط     

الدوله ديلمي و خليفه القادر، مانع بزرگـي بـراي تأسـيس حكومـت                 از سوي عضد   حسنَويه    بني
فاده از مزايـاي منـصب      زيان با رونق دادن به شهر حلـوان و اسـت          عنَّااز سوي ديگر،    . زي شد عنَّا

 دور كردنـد و سـپس در        حسنَويه    بنيمعاون حلوان، ابتدا مركز سياسي خود را از سلطة مستقيم           
 اين اتحاد، كسب منصب مهم حامي       ةثمر. اتحاد با آل بوية عراق، موقعيت خود را تثبيت كردند         

 الي و معنـوي آن بـود       طريق خراسان و منافع م     ر به معني سلطة مشروع ب     طريق خراسان بود كه   
 از اين موفقيت و پـس از گرفتـاري   پسعنازيان  . نددانست  خود را صاحب آن مي     حسنَويه    كه بني 

حسنَويه به اختلافات داخلي كه يك دليل مهم آن از دست دادن تسلط بـه طريـق خراسـان                       بني
 آن،  ةند كـه نتيج ـ   فصل آنهـا شـد    هم پيروز و جانشين بلا     حسنَويه     نظامي با بني   ةبود، در مواجه  

 ايـن بـه معنـي       البته. زيان و توسعة جغرافيايي قلمرو آنها بود      عنَّاپيوستن ايلات مختلف كرد به      
سنَويه    زيرا پس از جانشيني بني؛ نبودزيسيس حكومت عنَّاأپايان روند ت   دار رقابـت   ميـراث ، حـ

ليـل پراكنـدگي و ضـعف آل بويـه و           بـه د   شدند كـه     -متحد سابق خود  -  عراق ةآنها با آل بوي   
از دينـور تـا     -زيان  عنَّا انتقال از آل بويه به سلجوقيان، تأسيس حكومت محلي           ةهمزماني با دور  

  .  ممكن شد-نواحي شرقي بغداد
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  و مĤخذمنابع

  . دار صادر:بيروت، 9، 8ج، الكامل في التاريخ، )ق1385 (الدين على اثير، عز ابن
القاسـم حالـت و عبـاس     ، ترجمة ابو   تاريخ بزرگ اسلام و ايران     :كامل،  )ش1371 (ــــــــــــــــــــ

  . مؤسسة مطبوعاتى علمى:تهران، 22، 20جخليلى، 
  .الصادر دار: بيروت، 1ج، الارض ةصور ،)م1938 (حوقل، ابوالقاسم محمد ابن
ليـل شـحاده،    ح سـهيل زكـار و خ      يصح ت ،خلدون  تاريخ ابن ،  )ق1408 (بن محمد   خلدون، عبدالرحمن   ابن

  .الفكر دار: بيروت، 4، 3ج
، 3، ترجمـة عبدالمحمـد آيتـي، ج       خلدون  تاريخ ابن : العبر،  )ش1363 (ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).پژوهشگاه(وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي : تهران
الـسويدي   دار  : ، ابوظبي  الصقالبة ك و الروس و   فضلان الي بلاد التر     ابن رحلة،  )م2003 (فضلان، احمد   ابن

  .للنشر و التوزيع
، تحقيـق محمـد   تاريخ حكـام الاسـلام  ، )ق1365 (القاسم زيد بىأبن  الدين ابوالحسن على فندق، ظهير  ابن

  .الترقي مطبعة : كردعلي، دمشق
و تحقيـق    دراسة،  السعدينباته    ديوان ابن ،  )م1977/ق1397 (بن عمر  نصر عبدالعزيز  باته السعدي، أبي  نُ  ابن

  . الإعلاموزارة :الأمير مهدي حبيب الطائي، بغداد عبد
مركـز  : ، تهـران  2، ج المعـارف بـزرگ اسـلامي        ةدائر،  »)بنوحسنويه (،حسنويه «،)ش1374 (اذكايي، پرويز 

  .بزرگ اسلامي المعارف  دائرة
تحليلـي بـر    «،  )1399ييز  پـا (اسمعيلي جلودار، محمد اسماعيل، حميد پورداود و احمد صالحي كاخكي           

 ةفـصلنام ،  »در صدر اسـلام   ) اصفهان(سازي استقرارهاي شاخص دشت ميمه        نقش زلزله در متروك   
  .60-31صص، )137پياپي  (47 ة، شمار30 ة دور،تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهراء

 تستري، بـه  بن اسعدبن عبداالله    ، ترجمة محمد   و ممالك  مسالك،  )ش1373 (اصطخري، ابواسحاق ابراهيم  
  . انتشارات موقوفات دكتر محمود افشار:كوشش ايرج افشار، تهران

  .الهلال مكتبة و دار :بيروت ، مقامات،)م2002 (حسين احمدبن همداني، الزمان بديع
 دار  :بيـروت ،  2ج، تحقيق عبود الشالجى،     الشدة الفرج بعد ،  )ق1398(بن محمد    بن علي  تنوخي، المحسن 

  . صادر
، العلميـة  الكتـب    دار :بيـروت ،  4ج،   في اخبار الخلفـاء    ءالاكتفا،  )م2009 (بن كردبوس   ملكتوزري، عبدال 

  .منشورات محمدعلي بيضون
،  الحـاج ةمختصر حسن الصفا و الإبتهاج فـي ذكـر مـن ولـي أمـار         ،  )م2007 (بن محمد   حضراوي، احمد 

  .رهالقاه  دار:احمد تمساحي، قاهره  بن سيد  محمد وبن ناصر خضيم ق محمديحقت
 تـا   941/ ق 406 تـا    330(حسنوَيه از ظهور تـا سـقوط         حكومت بني  «،)1393تابستان   (دهنوي، نظامعلي 
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-105صـص ، )22پيـاپي   (2، دورة جديد، سال ششم، شـمارة    هاي تاريخي   پژوهش مجله،  )م1015
124.  

ب معونـت در  منـص « ،)1394بهار و تابـستان    (ارزندي   رحيم و مريم نصري دشت      محمد  زاده، سيد   رباني
، )9پيــاپي( 1 شــمارة ،پــنجم، دورة مجلــه تحقيقــات تــاريخ اجتمــاعي، »شــهرهاي دورة آل بويــه

  .64-45صص
، »مناسبات سياسي سامانيان با خلافت عباسي و عوامل مؤثر بر آن          «،  )ش1394زمستان  (رحمتي، محسن   

 28 ة جديـد، شـمار    ة، دور 25، سـال    پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهراء        - علمي ةفصلنام
  .98-65، صص)118پياپي (

. ف. ، تصحيح ه  ذيل تجارب الامم  ،  )م1916/ق1334 (روذراوري، ظهيرالدين ابوشجاع محمدبن الحسين    
  . التمدنمطبعة شركة: آمدروز، مصر

، 7، ج الامـم و تعاقـب الهمـم        ذيل تجـارب    ،  )م2003 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .العلمية دار الكتب: بيروت

، تحقيــق الانــساب، )م1962/ق1382(بــن محمــدبن منــصور التميمــي  الكــريم ســمعاني، ابوســعيد عبــد
  .دائرةالمعارف العثمانيةمجلس : ، حيدرآباد11، 4بن يحيي المعلمي اليماني، ج  عبدالرحمن
بـزرگ   المعـارف    ةدائـر  انتـشارات مركـز      :، تهران تاريخ جامع ايران  ،  »عنَّازيان«،  )1393 (شمس، اسماعيل 

  .اسلامي
گفتارهـاي شـرح شـرفنامه، فـيلم      ، در سلسله درسگفتار دولت عنَّازيان درس،  )1399 (ــــــــــــــــ

 دائـرة هـاي مركـز       پخش از وبگاه ويژه كلاس     ماه، مهر 1شنبه    شهريور و سه   18شنبه   ضبط شده، سه  
  https://www.instagram.com/ismailshams54:  اينستاگرام به آدرس)Live(و  المعارف 

  ].نا بي: [القاهره، 8 جآمد روز،. ف. ، تصحيح هتاريخه، )ق1337 (بن محسن صابي، هلال
  .دار الآفاق: ، قاهره1، تحقيق عبدالستار احمد فراج، جالوزراء، )ق1424 (ـــــــــــــــــــــ

  .العلميةدار الكتب : ، بيروت7، ج الهمم الامم و تعاقب ذيل تجارب  ،)م2003 (ـــــــــــــــــــــ
، مجلة الدراسات العربيـة   ،  »السياسية بين الامارة العنَّاز يه و البويهيين      العلاقات   «،]تا  بي[محمود  ،  عيد فهمي 

  .1712-1695، صص 3، شمارة االعلوم جامعة المني كلية دار
   .الرسالة :بيروت، 5 ج،معجم قبايل العرب، )ق1414 ( رضاكحاله، عمر

  .كلاله خاور: تقي بهار، تهران ، به كوشش محمد مجمل التواريخ و القصص،)ش1318(مجهول المؤلف 
  .الصاوي  دار:، مصرالتبيه و الاشراف، ]تا بي [بن حسين مسعودي، علي

  .بريل مطبعة]: جا يب[، الامم تجارب ، )م1909(بن محمد  مسكويه رازي، احمد 
علينقي منزوي،   ة، ترجم الأقاليم معرفة أحسن التقاسيم في  ،  )ش1361 (قدسي، ابوعبداالله محمدبن احمد   م 

  . كومش:تهران، 3، 1ج
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عنَّـاز كـرد و    تحليلـي بـر حكومـت بنـي    «، )1395پـاييز  و تابـستان  (ي مودت، ليدا و جواد موسوي دالين    
، دورة پـنجم، ،     هـاي محلـي ايـران       جله پژوهشنامه تـاريخ   م،  »جوار هاي هم   مناسبات آن با حكومت   

  .114-97صص، )9پياپي (1 ةشمار
ميـراث  : ، تهـران  3، گردآوري محمد روشـن، ج      التواريخ  جامع،  )ش1392(االله    الدين فضل   همداني، رشيد 
  .مكتوب

بـدو و   عنوان السير في محاسن أهـل ال       من كتاب    »تاريخيةقطع  «،  )م2008 (بن عبدالملك   همداني، محمد 
   .الغرب الاسلامي  دار:، تونسةالحضر أو المعارف المتأخر

  .دار صادر: ، بيروت2، ج يعقوبي  تاريخ،]تا بي[بن اسحاق  يعقوبي، احمد
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Abstract 
The "Annazians", a group of Kurds belonging to the "Shazanjan" tribe, in the last 
decade of the first half of the 4th lunar century entered into power conflicts in a part 
of the Jebel region, but the establishment of their government lasted until the end of 
this century. Based on this, the main question of the current investigation is why and 
how the Bani-Annazi government was established with the center in Holvan. It is 
true that the powerful Bani Hasnavayh government in Dinavar did not tolerate a 
similar power in this historical period, and the Al-Buyeh government in Iraq, 
although united with the Annazis and sometimes supported them, did not have the 
desire to establish the powerful Bani-Annazi government. The results of this 
research show that with the support of Al-Buyeh from Iraq, the Annazis first 
established their political and military position in Holvan and its surroundings; and 
achieved the position of "deputy of Holvan". And then, by dominating the economic, 
military and religious road of Khorasan and obtaining the position of "supporter of 
the road of  Khorasan", they succeeded in strengthening their position, overthrowing 
Hasnavayh and establishing the government. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  1401 پاييز، 145، پياپي 55، دورة جديد، شمارة ودوم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  107-132صفحات 
  

  1»مهدي«با تأكيد بر انگارة هاي نخستين  موعودگرايي در تشيعِ سدهتطور 
  

  2هادي گراميمحمد سيد 
  3محبوبه حامي

  28/05/1401: تاريخ دريافت
  05/08/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
خـصوص در مـذاهب       به» مهدي« با انگارة    گرايي عمدتاً در اسلام موعودگرايي و منجي    

هـاي ديگـري چـون    اين انگاره در بافت اسلامي در كنار انگاره      . كندشيعي معنا پيدا مي   
هـاي مختلـف   گيـرد كـه در دوره  و غيـره قـرار مـي     » انتظـار «،  »غيبت«،  »قائم«،  »هادي«

 . متناسب با بافت فكري جامعه، تطوراتي داشته است

تطـور و   » اي  تـاريخ انگـاره   «اند كه بـا رويكـرد          پي آن بوده   نگارندگان اين پژوهش در   
هاي مرتبط را بررسـي كننـد و     و ارتباط آن با ديگر انگاره     » مهدي«تحول معناييِ انگارة    

تـرين انگـاره در       بـه مثابـه مهـم     » مهـدي «از اين رهگذر به اين پرسش پاسخ دهند كه          
در ايـن پـژوهش     . ه اسـت  انديشة موعودگرايي، چـه تغييراتـي در رونـد تـاريخ داشـت            

ابتدا به عنوان لقبي عمومي و توصـيفي بـه كـار            » مهدي«مشخص شده است كه انگارة      
ــه مــرور در طــول چهــار ســدة نخــست اســلامي از يــك ســنت    مــي رفــت، ولــي ب

 5»آخرالزمـاني «كرد، به سوي يك سنت      جهاني تأكيد مي     كه بر نظم اين    4»گرايانهموعود«
  .  پيوند خورد»گرا آخرالزمان«هاي به سنت» مهدي«نگارة توسعه يافت و به اين ترتيب ا

  گرايي مهدي، موعودگرايي، آخرالزمان تشيع،: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 
هـاي   نظـر گـروه    ، مسئلة رهبري و تعيين مصداق آن موجب اختلاف        )ص(پس از رحلت پيامبر   

اهل سنت و شـيعه     » تامام«و  » خلافت«مختلف در ميان مسلمانان شد كه در نهايت دو مفهوم           
شـيعي نيـز در نهايـت بـه         روند ارائة تفاسـير مختلـف از مفـاهيم درون         . را از يكديگر جدا كرد    

بخشي از اين اختلافات با رويكردهاي مختلفي كه        . گيري مذاهب و فرَق شيعي منجر شد      شكل
از طور مصاديق متفـاوتي كـه بـراي آن تعيـين شـد، آغ ـ       شكل گرفت و همين   » مهدي«به انگارة   

ها دچار تغيير معنايي شدند      جديدي شكل گرفتند؛ برخي انگاره     يهادر اين راستا انگاره   . گرديد
هـاي جديـدي      و در موارد ديگري با حفظ معنا، تنها صورت بيروني انگـاره تغييـر كـرد و واژه                 

  . جايگزين كلمات قبلي شدند
 انجام شده است كه     طور خاص مهدويت در تشيع      تحقيقات زيادي دربارة موعودگرايي و به     

هاي موعودگرا    ها تفاوتي بين سنت     يك دسته از پژوهش   . توان تقسيم كرد  آنها را به دو دسته مي     
گرا قائل نيستند و به اين ترتيب در موضوع مهدويت نيز بين اين دو تفكيكي قائـل                   و آخرالزمان 

يـن دو سـنت بـه ايـن         تمـايز بـين ا    . انـد   اند، ولي دستة ديگر بين اين دو تمايز قائل شـده            نشده
هاي آخرالزماني اشاره به ظهور موعود در پايان جهان وجود دارد، ولي در               معناست كه در سنت   

هاي موعودگرا فاصلة قابل توجهي بـين موعـود و پايـان جهـان متـصور اسـت؛ درواقـع                      سنت
گرا هـاي موعـود     به بيان ديگر، در سنت    . گرايي نيست   موعودگرايي ضرورتاً به معناي آخرالزمان    

هـاي آخرالزمـاني، مهـدي        افتـد، ولـي در سـنت        نجات در همين دنيا و توسط مهدي اتفاق مـي         
  . همزمان با پايان جهان قيام خواهد كرد
 اشـاره كـرد     1توان به نوشتة مارگوليوث     گفته، مي   هاي پيش   در ميان دستة نخست از پژوهش     

هـاي غاليانـة    جنـبش » يام تاكر ويل«. هاي مهدوي تأكيد كرده است    ها و جريان  بيشتر بر گروه  كه  
شـوند،    بيانيه، مغيريه، منصوريه و جناحيه را كه نزد شيعه جزو مـدعيان مهـدويت قلمـداد مـي                 

با بررسـي احاديـث مربـوط بـه مهـدي و گنجينـة              » شان آنتوني « 2.بررسي و تحليل كرده است    
يديـه وارد  هـاي آخرالزمـانيِ زرتـشتي از طريـق ز    طالقان، اين فرضيه را مطرح كرده كـه سـنت   

خصوص شيعي شده است، ولي وي هـيچ تفكيكـي بـين موعـودگرايي و                 هاي اسلامي، به  سنت
و مهدي آخرالزمان را در يك      ) منجي(زاده نيز مهديِ موعود        الهي 3.آخرالزماني قائل نشده است   

                                                 
1. D. C. Margoliouth (1980), “Mahdi”, Encyclopedia of religion & ethics, edited by James 
Hasting, Vol.VII, Ilkley: The scolar Press. 
2. William Tucker (2008), Mahdis and Millenarians (Shiite extremists in the early Muslim 
Iraq), Cambridge Uni press.  
3. Sean W. Anthony (2012), “The Mahdi and the treasure of al-Talaqan”, Arabica, N.5, 
pp.459-483. 
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 به اين ترتيب بيشتر آنهـا مهـدويت را بـه عنـوان يـك                1. زكيه به كار برده است      معنا براي نفس  
عـلاوه بـر    . انـد گرايي تلقي كرده  گرايي، موعودگرايي و منجي   يشة آخرالزماني و معادل هزاره    اند

و » مهـدي «ها مانع از آن شده است تا سـير تطـورِ انگـارة                نگري خاص اين پژوهش     اين، جزئي 
  . آن در مذاهب شيعي را بازيابي كنند) ايفرافرقه(تغييرات كلي 

اند؛ با    گرايانه تمايز قائل شده     ودگرايانه و آخرالزمان  هاي موع   ها بين سنت    بخش دوم پژوهش  
جـويي    هـا پـي     اين حال برجسته كردن اين تمايز، مشخصاً به عنوان دغدغة اصلي اين پـژوهش             

را كه دقيقـاً    » مهديِ آخرالزمان  «مكتب در فرايند تكامل   طباطبايي در كتاب      مدرسي  .  است  نشده
 از وي.  به تفكر اهل سنت و نه شيعه دانـسته اسـت  آيد، مربوط   پيش از قيامت و ختم جهان مي      

 اين بدان معناسـت كـه او        2.به صورت گذرا و بدون بسط و تحليل عبور كرده است          اين مطلب   
مادلونگ معتقـد اسـت    .گرايي را مختص اهل سنت و نه شيعه تلقي كرده است           سنت آخرالزمان 

خرالزمان ندارند، ولـي در متـون       بسياري از احاديث كلاسيك مهدويت ربطي به پايان جهان و آ          
 5. مهدي بيشتر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت          4 نقش آخرالزماني و اسكاتولوژيك    3پساكلاسيك

 نظر بر بنا. در خلافت فاطمي اشاره كرد    » قائم«و  » مهدي«مادلونگ براي نخستين بار به تفاوت       
 امـامِ  يمعنـا  به »قائم« و شد اطلاق يفاطم امام بر »يمهد« انيفاطم خلافت ةدور در ،مادلونگ
نيز در پژوهش خود تا حدودي اين ايده را تأييد كرده و بـسط              » ولِجي «.رفت كار به آخرالزمان
يكـي  - او گفته است در دورة خلافت فاطميان، آنان با ايجاد تمايز بـين دو مهـدي                  6.داده است 

 مركزيت امپراتـوري   در تفاسير خود بر آن بودند  -»مهدي آخرالزمان «و ديگري   » مهديِ فاطمي «
واره اتوپيـاي   بنـابراين امـام و خليفـة فـاطمي را بـه مثابـه مثـال               . فاطمي را مشروعيت بخـشند    

كه آخرالزمان را به عنوان امري مربوط بـه زمـان             روي زمين معرفي كردند؛ درحالي    ) شهر  آرمان(
  7.قيامت و پايان جهان تلقي كردند

                                                 
  .شناسي شيعه: ، قمماهيت فكري و تكاپوي سياسي: جنبش حسنيان، )1385(زاده   محمدحسن الهي.1
  .174كوير، ص: ، تهراند تكاملمكتب در فراين، )1389(طباطبايي   سيد حسين مدرسي .2

3. post classical collections 
  .مريم همراه با مهدي اشاره دارند بن  شناختي، احاديثي است كه به نزول عيسي  البته منظور مادلونگ از فرجام.4

5. Wilferd Madelung (1958), “Mahdi”, Encyclopedia of Islam, Vol.V, edited by C. E. 
Bosworth, London: Oxford. 
6. Jamel Velji (2016), Apocalyptic History of the Early Fatimid Empire, Edinburgh: 
University Press, p.76. 

 مهـديِ  اي به پيروانش در يمن، گفتـه اسـت او بـه مثابـه     مبناي اين استدلال آن است كه خليفه المهدي در نامه         .7
اي از   اين نامه، به جاي انتظار براي يك مهدي خاص، انتظار براي مجموعـه             در. نيست) اسكاتولوژيك(آخرالزمان  

ها مطرح شده و درواقع، خليفه با اين كار شايستگي و اعتبارش را براي حكومـت بـر شـيعه تقويـت كـرده              مهدي
  ). Velji, 2016: 78(است 
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چه تطوراتي در روند تاريخي » مهدي«رة پرسش اصلي در پژوهش حاضر اين است كه انگا     
هايي كه تمايزي بين دو سنت موعودگرا و  اند تا برخلاف پژوهش داشته است؟ نگارندگان بر آن

گرا قائل نيستند، در وهلة نخست نشان دهند بين اين دو سـنت تفـاوت وجـود دارد؛          آخرالزمان
هاي مختلف شـيعي صـورت        گرايشباره در     اين در حاليست كه تاكنون مطالعة تطبيقي در اين          

هـاي نخـستين    در مـذاهب اصـلي شـيعي در سـده    » مهدي«همچنين تطور انگارة  . نگرفته است 
» مهدي«هاي مرتبط با  علاوه بر آن، ساير انگاره. شوداسلامي تا پايان سدة چهارم قمري بررسي   

ريخي مـورد مداقـه     در روند تا  » آخرالزمان«و  » رجعت«،  »غيبت«،  »غائب«،  »هادي«،  »قائم«چون  
اهميت اين بازة زماني از آن بعد است كه تا پايان سـده چهـارم قمـري جايگـاه                   . گيرندقرار مي 
  .در مذاهب شيعي تثبيت شده است» مهدي«انگارة 

بررسـي  . برجستگي ديگر به دليل رويكردي است كه در ايـن پـژوهش اتخـاذ شـده اسـت              
. رسـاند تـري از چگـونگي پيـدايش آن مـي         ميـق ما را به فهم و درك ع      » مهدي«تطوريِ انگارة   
هاي مختلف در يك    انگاره رويكردي است كه در آن شيوة كاربرد و معناي انگاره            درواقع، تاريخ 

 هـا  انگـاره . شود و بيش از هر چيز در تحليل متون تاريخي كاربرد داردبستر تاريخي بررسي مي 
 بـر  تمركـز  را انگـاره  كـاربرد  يپاكتچ حمدا. شوند   ييهايدگرگون دچار توانند يم زمان گذر در

 ،انگـاره  از مـراد ). 55: 1391 ،يپـاكتچ  (كـرده اسـت    يتلق يفكر و ياشهياند يهانظام ياجزا
 ةبـاز  كي در مخاطبان كه است يدرك براساس آنها يِخيتار مفهوم ديد يةزاو از ها  هواژ به توجه
 بـه   ومـه يگ تيئ انگاره در ه   كي به   رهاشا). 106: 1396 ،يگرام (اندداشته خاص يمكان و يزمان

 ـ ؛ آنها با هم اشـاره شـود       يدگيتن   لفظ و معنا و درهم     ةجنب است كه همزمان بر دو       لي دل نيا را زي
 ،يا   انگـاره  كـرد ي در رو  .دانـد  ي م ـ ريناپـذ    را امكان  گريكدي دو از    ني ا كي تفك ي،ا   انگاره كرديرو

 ي و از سـو    ستي ـ ن ريپـذ   ص امكـان   مـشخ  يِ لفظ يها   مفهوم فارغ از صورت    اي معنا   كي ةمطالع
بـا توجـه بـه اينكـه        . ستي ـ ن ريپذ   امكان رشي و تصو  ي ذهن ة لفظ فارغ از جنب    كي ة مطالع ،گريد

شوند و همچنـين ممكـن    هاي مختلف تاريخي دچار تغيير و تحول معنايي مي        ها در دوره  انگاره
با معـاني و اهـداف      هاي مختلف     ها و گروه    است در يك بازة زماني، يك انگاره در ميان جريان         

اي را  توانـد زوايـا و نكـات برجـسته    مـي » مهـدي «اي متفاوتي به كار رود، بررسي تاريخ انگاره   
   .روشن سازد كه تا پيش از اين پوشيده بوده است
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  اي پسااسلامي به مثابه وصف و لقبي عمومي  در نيمة اول سدة نخست؛ انگاره» مهدي«
پيش از اسلام هـر جـا نيـاز بـه           . به كار نرفته است   » هدي«ارة  در متون پيش از اسلام تقريباً انگ      

البتـه همـين    1شـده اسـت؛   استفاده مي» رشد و رشَد«اند، از  اي براي هدايت داشته كاربرد انگاره
» هـدي «شايد بيراه نباشد اگر بگوييم كـاربرد انگـارة      . كار رفته است    انگاره نيز بسيار محدود به      

طـوري كـه    ت؛ بـه ااسلامي است كه به وفور در آيات قرآني قابل رديابي اس ـ       مربوط به دورة پس   
   . آية قرآن به كار رفته است268 بار در 316هدي و مشتقات آن 

بـوده اسـت و بـه       » هدي«در دورة پيش از اسلام، فعلي وجود دارد كه تا حد زيادي معادل              
نقُـود و   «شاعر دوران جاهلي، از     » رصعبيدالأب«در يكي از ابيات شعر      . شد  وفور هم استفاده مي   

هم نقُـود حتي  /  كُلَهم ةَمقادال؛ نابي علَي النّاسِ     )146: 1378ايزوتسو،  (استفاده شده است    » ةمقاد
 بـه معنـاي هـدايت       ةمقـاد  و   ة قياد قاد،. از ريشه قاد است   » ةمقادنقُود و   «هاي     انگاره 2.بغِيَرِ زمِام 

  . )885: 1392آذرنوش،  (اهنمايي كردن و رهبري كردن آمده است، ر)كسي يا چيزي را(كردن 
در حال بـه حاشـيه      » ةمقادنقُود و   «هاي      با اين حال، در نيمة نخست سدة اول قمري انگاره         

 در دوران 3.شـويم  رفتن بودند و كمتر در اشعار و منابع بـا معنـاي پيـشااسلاميِ آن مواجـه مـي            
معـادل  (» اهتـدي «و  ) معادل قاد متعدي  (» هدي«،  )دل منقاد معا(» مهدي«هاي    پسااسلامي، انگاره 

طوري كه كاربرد آنها در دستگاه فكـري پـيش از    اند؛ به  كار رفته بافت متفاوتي به در) انقاد لازم
هـدايت و رهبـري در دوران پـيش از اسـلام            . اسلام و بعـد از اسـلام نمـود متفـاوتي داشـت            

اصـل و نـسب و      طاعت و تسليم وظيفـة افـراد بـي        مخصوص بزرگان و نجبا بود و در مقابل، ا        
دهد كه پـس از اسـلام         هاي مربوط به حوزة معنايي هدايت نشان مي         بررسي انگاره . بردگان بود 

»يدجايگزين  » ه»در دوران اسلامي، فعل     . شد» قاد»يديمعنـا  بـه  بي ـترت بـه » اهتـدي «و  » ه 
گرديد و معناي آن هم     » إنقاد«و  » قاد« جايگزين فعل    شدن رهنمون و كردن ييراهنما و تيهدا

  ).1151: 1392 آذرنوش،(دچار تغييراتي شد 
                                                 

 إذِا ما كنُـت  الرشَاد؛ كيَف )468 أشعار العرب، ةجمهريل،  الطوالصمة دريدبن  (رشُد أَغَزيِةُتَرشُْد غوَيت و إنْ    .... .1
مالـك   (إِرشـاد فـيهِم صـلاح لمرتـاد و      ... حانَ الرحَيلُ إِلى قوَمٍ وإِن بعدوا       /  أغَلالٌ وأَقياد  لرشُدلَهم عنِ ا  ... في نَفَرٍ   

  )67/الدال قافية: 1998اليمني،  
... م  قادتَه؛ أَعطوَا غوُاتَهم جهلاً م    )101/اللامفيةقاهمان،  ... ( و لانَرى    نُقاد نأَبى أَن    ونَقود  : هاي ديگر    برخي نمونه  .2

  بالِ الغَيم في حفَكلُُّهنقادأغَلالٌ و َ.... ؛ )67/ الدالقافيةهمان،  (م نِ الرشُدم علَههلاً / أَقيادج مأَعطوَا غوُاتَه تَهقـادم م
  ).همان ( منقاد في حبالِ الغَي فَكلُُّهم... 
 نـافع    مسائل]: تا  بي[عباس،    بن    عبداالله(إلاّ تركت جوادهم محسورا     ... من عرب إلي جوادهم     قاد  ما  : هو يقول ..  ..3
  ).189/الأزرق 



 ...گرامي و  / »هاي نخستين با تأكيد بر انگارة مهدي تطور موعودگرايي در تشيع سده / 112

به كار گرفته شد؛ از جمله مهدي، هادي، » هدي«در دوران اسلامي مشتقات زيادي از ريشة      
اسم مفعـول   » مهدي«. كننده است اسم فاعل و به معناي هدايت     » هادي«در حالت كلي،    . و غيره 

نسبت بـه   » هادي«رود كاربردهاي   بر اين اساس، اصولاً انتظار مي     . شده است و به معناي هدايت   
بـوده باشـد؛    » هـادي «متـأثرّ از    » مهـدي «تر باشد و يا بـه تعبيـر ديگـر، كـاربرد               متقدم» مهدي«

هـاي نخـستين      در سـده  » مهدي«همچنين انگارة   . كه عكس اين قضيه اتفاق افتاده است        درحالي
مـزاحم،    بـن     نـصر (مرجع مصاديق بيرونـي قـرار گرفتـه اسـت           » يهاد«اسلامي خيلي بيشتر از     

  .)Madelung, 1958: v/1231؛ 2/665: 1374؛ مقدسي، 244: ق1404
. اسـتفاده شـده اسـت   » مهـدي « مشخص نيست كه چه زماني براي نخستين بار انگارة     دقيقاً

 بـه عنـوان يـك       دهند كه اين انگاره ابتدا به صورت محدود و بيشتر           منابع صدر اسلام نشان مي    
، مهدي لقبي بود    )ص(رسد در زمان پيامبر   به نظر مي  . لقب عمومي و وصفي كاربرد داشته است      

شـده  درواقع، افـرادي را كـه هـدايت       . رفت  كه به عنوان يك وصف براي برخي افراد به كار مي          
  .خواندندبا فتح ميم مي» مهدي«شدند،  تلقي مي

به معناي انسان كامل خوانده » مهدي«را ) ص(پيامبرثابت در بعضي از اشعار خود  بن حسان
عبدمناف در روزگار  بن هاشم عميربن   بنهمچنين مصعب). Madelung, 1958: v/1231(است 
شد كـه بـا دعـوت او بـسياري از مـردم اسـلام آوردنـد                 خوانده مي » مهدي«به نام   ) ص(پيامبر

ي معرفي شده است كـه توانـسته بـود          در اينجا مصعب به عنوان فرد     ). 2/665: 1374مقدسي،  (
بعـد از رحلـت     . افراد زيادي را به اسلام دعوت كند و به اين دليل ملقب به مهدي شده اسـت                

، حجـربن   )ع(عليبن  ، حسين )ع(اين لقب همچنين براي افراد ديگري از جمله علي        ) ص(پيامبر
» المـصيِب   المهـدي   «را  ) ع(ازدي، علي   عوف    بن    ابوبردة. رفت  يزيد و خلفاي راشدين به كار مي        

 يزيد در جنگ صفين      حجربن). 5: ق1404مزاحم،    نصربن  (شدة درستكار لقب داد     يعني هدايت 
الكندي قد لـبس الـديباج    أنا الغلام اليمني «:  ازهر را كشت، اين رجز را خواند   بن  وقتي كه حكمَ  

  او بـه  ). 244همـو، همـان،     (» فهد   أزهربن    بن   يا حكم  لمهديأنا الشريف الأريحي ا   /  و الإفرندي 
سبب توانايي بدني و كشتن يكي از دشمنان، خود را مهديِ بزرگ و خوشبو معرفي كرده بود تا        

 آمده است كه در واقعـة كـربلا زهيـربن           الطف وقعةدر  . بر توانايي و زورمندي خود تأكيد كند      
ابومخنـف،  (هـدي هـستي     زد و به او گفت هـم هـادي و هـم م            ) ع( علي بنقين به شانة حسين   

در چارچوب لقبي وصفي در اين برهـه    » مهدي«اي كه از انگارة        بنابراين معاني  1).211: ق1417
                                                 

يمـه  توان گفت نظريه مارگوليوث در مورد مضموم بودن مـيم مهـدي، حـداقل در ن                 برده مي   هاي نام    بنا بر نمونه   .1
او چنين استدلال كرده است كه منظور از مهدي در احاديث اهل سنت       . نخست سده اول چندان مطرح نبوده است      
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كننـده، داعـي، بـزرگ و         شده، هدايت  هدايت 1شد، متنوع بود؛ از جمله انسان كامل،      برداشت مي 
 و  ودگرايانـه گونـه بـارِ موع      هـاي مـذكور هـيچ     در نمونـه  » مهـدي «با اين حال، انگارة     . بخشنده
  .يافته تبديل نشده بود بخش نداشت و هنوز به يك مفهوم ساخت نجات

  

  بخش موعودگراييِ مشروعيت:  تا اوايل سدة دوم قمريدر نيمة دوم سدة نخست» مهدي«
توسـط  » مهـدي « حنفيه و فرزندش ابوهاشـم بـه          بن  ن محمد شداز نيمة دوم سده اول با ملقب        

هـاي    انگاره دچار تغييراتي قابل توجه شـد كـه آن را بـا سـنت              هاي مختلف كيساني، اين       گروه
بـه  » مهدي« بنا بر آنچه در منابع نخستين درباره تلقي كيسانيه از انگارة             2.موعودگرايانه پيوند زد  

جا مانده است، گويا بيش از هر چيز وجه منجي بودن مهدي مد نظر آنان بوده اسـت؛ بـه ايـن                      
بـراي نخـستين بـار       3. رجعت مهدي، عدالت برقرار خواهد شـد       معنا كه يك روز با ظهور و يا       

جهـاني،   ايـن ) شـهر  آرمـان (براي ساخت اتوپياي  » انتظار«و  » رجعت«،  »غيبت«هايي مانند   انگاره
گرايش به مهدي با هدف برقراري نظمي نوين در ايـن جهـان            . قرار گرفتند » مهدي«ذيل انگارة   

  .يابدعدالتي نجات ميود و جامعه از ظلم و بيشبود كه در پي آن عدل و قسط برقرار مي
حنفيـه و نـزد برخـي ديگـر ابوهاشـم             بن    هاي كيساني، محمد    در اين زمان نزد برخي گروه     

» غيبـت «در اين ميان، براي آنها انگـارة        . فرزند وي، به عنوان مصداق مهديِ موعود تلقي شدند        
                                                                                                                   

مـد نظـر بـوده اسـت        بـا معنـاي بخـشنده و عطاكننـده          ) مهدي (نيست، بلكه ميم مضموم    (Mahdi)دار  ميم فتحه 
)Margoliouth, 1980: 336 .( هديين«همچنين كاربرد صفتدهد كه تلقي عامه نيز از اين ا نشان ميبراي خلف» م

ماجـه،    ابـن (صفتي بـراي خلفـاي راشـدين اسـت          » مهديين«در بعضي از احاديث     . دار بوده است  واژه با ميم فتحه   
فعليكم بما عرفتم مـن     ... «: گونه بيان شده است     يكي از اين روايات اين    ). 6/82: ق1424حنبل،    ؛ ابن 4/205]: تا  بي[

). 6/82: ق1424حنبـل،     ؛ ابـن  1/16ج]: تا  بي[ماجه،    ابن(» عةبالطا و عليكم    المهدييناء الراشدين    الخلف سنةسنتي و   
  .رفت كار مي دار به  از همان ابتداي اسلام با ميم فتحه» مهدي«بنابراين انگارة 

  . مقصود معناي لفظيِ انسان كامل و نه تعبير عرفانيِ آن است .1
زكيـه را از نـوع اول         هدايتگر و مهدي منجي تمايز قائل شده و مهـدويت نفـس             اي بين مهدي       نجفيان در مقاله   .2

: 1399نجفيان رضوي، (خوانده است » منجيِ آخرالزمان«گيري او را  اين در حاليست كه در نتيجه. تلقي كرده است
167 ،176.(  

حنفيـه    در مقابل، ابـن   . ردندك  خطاب مي » مهدي« حنفيه، او را      سعد گفته است هنگام سلام گفتن به محمدبن          ابن .3
آمده است كه مختـار  در روايتي ). 5/70: 1990سعد،  ابن (كننده در مسير خير معرفي كرده است      نيز خود را هدايت   

كثير دمشقي و حميري نيز با سرودن شعري،  ابن). 138، 2/110: 1379رازي،  مسكويه (د كر» مهدي«او را ملقب به 
برخـي نيـز    ). 21: 1344بغـدادي،   (انـد     ده و عدالت را يكي از صفات او برشمرده        خوان» مهدي«حنفيه را     محمدبن  

؛ ابوحـاتم   53: 1361نـوبختي،   (گـردد     ابوهاشم را مهدي خوانده و چنين گفتند كه وفات يافته است، ولـي بـازمي              
  ).136، 135: 1382رازي، 
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 بودن مهدي داشت و زنده بودن او به اين غيبت ارتباط مستقيم با زنده. اي پيدا كرداهميت ويژه
حنفيـه را نپذيرفتنـد و        برخي مرگ ابن  . كندمعنا بود كه در جايي پنهان است و روزي ظهور مي          

حتي كساني كه زنده بودنِ    ). 30-27: 1999اسفرايني،  (او در كوه رِضوي شدند      » غيبت«قائل به   
بـن    گروهي مرگ محمد  .  را دنبال كردند   موعودگرايي» رجعت«مهدي را باور نداشتند، با انگارة       

 و بازگشت او را بـه عنـوان مهـدي            زنده شدنِ دوباره  » رجعت«حنفيه را باور كردند و با انگارة          
گرچه بيانية وفات ابوهاشـم را بـاور داشـتند، ولـي معتقـد بودنـد       . منجي مسلمانان وعده دادند   

-135: 1383ابوحاتم رازي،   (دارد  ا مي و عدل را برپ   ) رجعت(گردد  شود، بازمي  دوباره زنده مي  
ــوبختي، 136 ــعري، 58-53: 1361؛ ن ــارة ). 13: 1362؛ اش ــتفاده از انگ ــت«اس ــار » رجع در كن

، اين مزيت را براي بيانيه داشت كه معتقدان به مهدويت ابوهاشم از نـزد آنهـا پراكنـده                   »مهدي«
  . شدند نمي

ت به واسطة ظهور و يا رجعت مهـدي، در  برده بر اين عقيده بودند كه نجا هر دو جريان نام 
ابوحـاتم رازي،  (حارثيه به غيبـت ابوهاشـم بـاور داشـتند     . زماني نه چندان دور رخ خواهد داد  

 ظهـور  -حنفيـه اسـت   كـه ابـن  -كربيه و مختاريه نيز معتقد بودنـد روزي مهـدي     ). 137: 1382
). 7/3214: 1375 طبري،   ؛138-2/110: 1379رازي،    ؛ مسكويه   48: 1361نوبختي،  (خواهد كرد   

حنفيـه خواهـد      حنفيه را باور داشتند، معتقد بودند مهدي از فرزندانِ ابـن            برخي نيز كه مرگ ابن    
 ). 55: 1361نوبختي، (بود 

بايست رهبري جريان فكري را در        شد كه چه كسي مي      در اين شرايط، اين مسئله مطرح مي      
هاي مختلف كيساني، بحث وصـايت بـراي        دوران غيبت برعهده بگيرد؟ در دستگاه فكري فرقه       

به بيان ديگر، بـين مهـدي   ). 305: 1387جعفري،  (بخشي به رهبر كيساني مطرح شد         مشروعيت
موعود و رهبرِ گروه تمايز قائل شدند و از طريق مهديِ موعود براي رهبـر كـسب مـشروعيت                   

رثيه كه بـه غيبـت      حا. بخشي شد   بنابراين موعود و منجي دستاويزي براي مشروعيت      . كردند  مي
 معاويه را به عنـوان وصـيِ او در زمـان غيبـت معرفـي كردنـد                   بن  ابوهاشم باور داشتند، عبداالله   

كـرد    نيز براي برخي اين زمينه را فـراهم         » حلول و تناسخ  «انگارة  ). 137: 1382ابوحاتم رازي،   (
داد تـا از   ا به آنهـا مـي     باور به حلول و تناسخ، اين امكان ر       . تا انتقال اين وصايت را توجيه كنند      

. بخشي به افراد ديگري در دوران غيبت هموار كننـد           طريق مهديِ موعود راه را براي مشروعيت      
هدف آنها توجيه و تبيين چگونگي انتقال مشروعيت به فردي ديگر براي به دست گرفتن زمـام              

ه كردند تا از اين طريق      استفاد» حلول و تناسخ  «بر اين اساس، بيانيه و حربيه از انگارة         . امور بود 
كـه بيانيـه بـه حلـول روح      بتوانند انتقال مشروعيت از مهدي به فرد ديگر را توجيه كنند؛ چنـان          

و حربيـه بـر ايـن       ) 112]: تا  بي[ابوالمعالي بلخي،   ( سمعان معتقد بودند     بنمحمد حنفيه در بيان   
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: 1361شهرسـتاني،   ( اسـت    حرب حلول كرده  عمربنبن  باور بودند كه روح ابوهاشم در عبداالله      
زكيـه نمـرده و در كـوه علَميـه            مغيريه مدتي بعد گفتند نفس      ). 60-59: 1361؛ نوبختي،   1/198

سـعيد امامـت را برعهـده        مغيـرةبن جاي دارد تا اينكه برانگيخته شود و تا زمان ظهور مهـدي،             
 اول سده نخست    كه در نيمة  » مهدي«بر اين اساس، انگارة     ). 20: 1362اشعري،  (خواهد داشت   

هاي كليديِ   شد كه با انگاره   مفهومي عام و وصفي داشت، اكنون يك انگاره كانوني محسوب مي          
مصداق فردي قلمداد شد » مهدي«اش در دستگاه فكري جديدي به كار بسته شد و       زيرمجموعه

ه كيسانيه نخستين گروهي بودنـد ك ـ     . يابد  او تحقق مي  » ظهور«و يا   » رجعت«كه وعدة نجات با     
بخشي به افراد از اين طريق،        سنت موعودگرايي را مطرح كردند و سپس تلاش براي مشروعيت         

  . سده فراهم كرد هاي منتسب به غالي حدود نيم  امكان كنش سياسي را براي گروه
  
  گرا  موعودگرايي عمل: در نيمة نخست سدة دوم» مهدي«

بخـشي    د و غاليان براي مشروعيت    ريزي ش   آنچه توسط كيسانيه به عنوان سنت موعودگرايي پي       
به باور زيديـه، امامـت      . كار گرفته شد    اي متفاوت به      از آن استفاده كردند، توسط زيديه به گونه       

نـزد  . رسـد  نفس زكيه مـي     عبداالله بعد از امام چهارم به پسرش زيد، يحيي و سپس به محمدبن           
زيديه كه معتقد به قيام      1.تاوس» قائم بودن «ترين ويژگي مهدي       مهم -برخلاف كيسانيه -زيديه  

، بين مهدويت و قيام پيوند برقـرار كردنـد و نجـات را لزومـاً از طريـق قيـام و                      ندبه سيف بود  
قيام به سيف مشخصة اصلي نزد زيد، نفس زكيه و برادرش ابراهيم بود كـه               . دانستندشمشير مي 

اينـان در   .  انجاميـد  كنندگان زيدي به تـشكيل حكومـت در طبرسـتان و يمـن              بعدها توسط قيام  
 كـار     بـه  -به معنـاي خـروج او بـا شمـشير         -را براي مهدي    » قائميت«بسياري از موارد ويژگي     

بردند؛ از جمله نامة نفس زكيه به منصور خليفه عباسي كه در آن بر قيام ضد خلافت تأكيـد                     مي
  ).184: 1388قهي،  كريمي (كرده بود 

كـار بردنـد، ولـي در         ا بـا تفـسيري جديـد بـه          ر» مهـدي «در اين زمان گرچه زيديه انگارة       
بـر ايـن اسـاس، از برخـي         . تغييـري ايجـاد نـشد     » رجعت«و  » غيبت«هاي    تصورشان از انگاره  

                                                 
شد؛ و لَقَد رأى صبح سـواد خلَيلـه     فهم مي » stand«در بيشتر متون پيش از اسلام با معنايي معادل          » قائم« انگارة   .1

شـالَت ذُنابـاه واهتاجـت      ؛  )82/الأفضل  الأجل  فلة نا  الله: 2002العامري،      ربيعة  لبيدبن( سيفه والمحملِ    قائمِمنْ بينِ   ... 
  ُتهمٍفي  ... ضبَابف      قائَنكشهرَ يالد ريدتقريباً در نيمـة نخـست سـده اول،         ). 97/لغاءافيةقا: 1998اليمني،    مالك  ( لا ي
توان  يافتة آن را هنوز نمي رفت و كاربردش در معناي ساخت همچنان با همان معناي پيشين به كار مي» قائم«انگاره 
]: تـا   بـي [عبـاس،     بـن     عبداالله( من دونها ما وراءها      قائميرى  ... ملكت بها كفيّ فأنهرت فتقها      : و هو يقول  ... : .يافت
  ).75/الأزرق  نافع  ائلمس
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او بعـد   » رجعت«اي زيد را مهدي معرفي كردند و به         عده. هاي كيسانيه نيز استفاده كردند      انگاره
» مهـدي «ن نفـس زكيـه نيـز او را      پيـروا ). 556: 1390شـاذان،     بـن     فضل(از وفات معتقد شدند     

و در برخـي مـوارد      ) 3/322: ق1409نعمـان،     ؛ قاضـي    207-185]: تـا   بـي [ابوالفرج اصفهاني،   (
همزمان بـا آن، منـصور عباسـي در نيمـة اول            ). 94: 1361نوبختي،  (خواندند  مي»  القائم  مهدي«

بـه  » مهدي« دادن لقب سده دوم قمري، با كشتن ابراهيم برادر نفس زكيه در بصره و همچنين با           
هـاي مهـدوي بـه مبـارزه بپـردازد و قـدرت را در               جانشين و فرزندش، قصد داشت با گرايش      

برخي از اين دو به عنوان گفتمان سلطه و مقاومت در اين زمان يـاد            . خلافت عباسي تثبيت كند   
  ). 183: 1388قهي،  كريمي (اند كرده

اي با انديشة موعودگرايي گره       مگي به گونه  هايي كه در درون زيديه شكل گرفتند، ه       جريان
زكيه معتقد بودند كه اكنون غايب است، ولـي روزي ظهـور    جاروديه به امامت نفس     . اند  خورده

زكيه و    محمديه به زنده بودن نفس      ). 1/207: 1361شهرستاني،  (دارد  كند و عدل را بر پا مي      مي
ل بودند تا زماني كه ظهـور كنـد و زمـين را از              هاي حاجر، طميه يا علمَيه قائ       او در كوه  » غيبت«

  ). 31-30: م1999اسفرايني، (عدل پر كند 
-آورد تا رهبـري را      ها فراهم   اين امكان را براي اين جريان     » غيبت«و  » رجعت«هاي    انگاره

در مقايـسه بـا كيـسانيه و        .  قابـل انتقـال بداننـد      -شـد كه تنها از طريق قيام بالسيف محقق مـي        
تـر    بخش نيـاز داشـتند، رويكـرد معتـدل          نسوب به غالي كه به يك عامل مشروعيت       هاي م   گروه

بنـابراين بحـران   . شد و طرفداران خاص خـود را داشـتند   زيديه باعث همراهي بيشتر با آنها مي    
. نيز نداشتند » حلول و تناسخ  «رهبري نزد زيديه وجود نداشت و به همين دليل نيازي به انگارة             

و ) ع( صـادق   و جعفـربن  ) ع( بـاقر   ، محمـدبن  )ع(العابـدين   زينام توسط   از طرف ديگر، عدم قي    
شد بسياري از باورمنـدان       زكيه در ابواء موجب       با نفس   ) ع(صادق  جعفربن  همچنين عدم بيعت    

) ع(صـادق   جعفربن  اگر به اين نكته نيز باور داشته باشيم كه          . به كنش سياسي به زيديه بپيوندند     
را رد و نفي نكرد، طبيعي است كه گـروه بيـشتري بـا نفـس زكيـه                  امتيازات ظاهري نفس زكيه     

حتي تعداد چشمگيري از شيعيان كه پيش از آن از امامت ). 310: 1387جعفري،  (همراهي كنند   
در ايـن دوره    ). 309همـو، همـان،     (حنفيه و ابوهاشم پيروي كرده بودند، به زيديه پيوسـتند             ابن

ت فردي بر ضد ظلم قيام كند و مهدي نباشد، ولي مهدي             بود كه گرچه ممكن اس     اعتقاد بر اين  
لازمـة  » قائميت«به عبارت ديگر، براي زيديه    . باشد) خيزد  كسي با شمشير برمي   (حتماً بايد قائم    

  1.بود» مهدي«
                                                 

داشـتند؛ بـه همـين      » قائم«يكي از دلايل موفقيت زيديه در تشكيل حكومت، تصور جديدي است كه از انگارة                .1
از حكومت حسنيان در طبرسـتان گرفتـه   . هايي را تشكيل دهندسبب توانستند در مقاطع مختلف تاريخي حكومت      
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هـاي آخرالزمـاني    برخلاف نظر برخي از محققان كه انديشة موعودگرايي را معادل انديـشه           
زيديه بر اين بود كه منجي همان موعود است كه در زماني نزديك              در سدة دوم باور      1اند،گرفته

در تفكـر زيـدي جايگـاهي       » انتظار«كند؛ به همين دليل     و از طريق قيام، نظم نويني را ايجاد مي        
» انتظار«دهد كه آنها  گرايي آنها نشان مي پي زيديان و عمل در هاي پي به بياني ديگر، قيام. نداشت

تـرين انگـاره نـزد آنهـا          دانستند و مهـم     گرايي روا نمي    يدن از كنش و عمل    را به معناي كنار كش    
  . بود» قائم«

گونه كه در سدة نخست قمري        همان» رجعت«و  » ظهور«،  »غيبت«هاي    درواقع گرچه انگاره  
-در تفكـر زيـدي   » انتظار«و » حلول و تناسخ«رفت، به سده دوم نيز منتقل شد، ولي        كار مي   به

به معناي قيام   » قائم«آنچه براي آنها اولويت داشت،      .  جايگاهي نداشت  - نيز حتي در وادي عمل   
گري در برابر جور و ظلم بـود، يكـي از شـروط             قيام به سيف كه از شروط مطالبه      . بالسيف بود 

  ).79: 1398محمدبيگي و ديگران، (رفت  ميشمار ها به امامت براي زيدي
  
 گرا يي انتظارموعودگرا: از نيمة دوم سده دوم» مهدي«

. هاي منشعب از آن در تاريخ نيـست       از نيمة دوم سده دوم به بعد، ديگر ردي از كيسانيه و فرقه            
و حكومتي در يمن تشكيل دادند،      ) ادريسيان(زيديه نيز گرچه در اين زمان حكومتي در مغرب          

محـدود بـه    نزد آنهـا بـسيار سـخت و         » مهدي«ولي به دليل كمبود منابع، امكان پيگيريِ انگارة         
  ).243، 40: 1987مادلونگ، (شد القاب حاكمانشان مي

و  -)ع( صـادق  جعفـربن فرزنـد  -ترين مصاديق مهـدي در بـاور اسـماعيليه، اسـماعيل         مهم
با اعتقاد به غيبت اسماعيل، دليل      برخي مرگ اسماعيل را باور نكردند و        . فرزندش محمد بودند  

شـمردند  يت را در امر امامت اسماعيل جايز نمـي        آن را ترس از دشمن بيان كردند و بداء و مش          
گروهي كه مرگ اسماعيل را باور داشـتند، بـر ايـن عقيـده              ). 247-245]: تا  بي[منصور اليمن،   (

                                                                                                                   
و تـسلط آنهـا بـر       ) 1/384: 1374مقدسي،  ( الاقصي در سده دوم      تا ادريسيان در مغرب   ) 1/360: 1381نديم،    ابن(

تـوان  با يك بررسـي كوتـاه مـي    . هاي بعدي، همگي بر پاية يك تفكر مركزي، يعني قيام به سيف بود              يمن در سده  
 القـائم «اسـتفاده از القـابي ماننـد    . اي دارنـد اهميت ويژه» مهدي«نسبت به  » هادي«و  » قائم«هاي    دريافت كه انگاره  

دهندة اهميت آنها نزد زيديه اسـت       نشان» اهللالمهدي لدين «در كنار القابي مانند     » الهادي«و  »  بالأمر  القائم«و  » بالحق
هاي قائم حسن سياست و نيكي سيرت اوست؛ لطف او شامل حال رعيت             از ويژگي ). 243،  40: 1987مادلونگ،  (

جهاني روي است كه يك نظم جديد اينو نمونة كامل در ميانهدر يك كلام، ا. رساندشود و عدل را به ظهور ميمي
  ). 423-413: ق1424سيد حميدان، (دارد را برپا مي

  .ها معرفي شدند در بخش مقدمه، برخي از اين پژوهش .1
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از » حلول و تناسـخ   «در اين ميان، انگارة     . بودند كه بعد از او فرزندش محمد هفتمين امام است         
 كه با پذيرش مرگ اسماعيل، به حلول روح امـام           خطابيه كساني بودند  . كيسانيه انتقال يافته بود   

مباركيه بر اين باور بودند كه پس       ). 105-103: 1361نوبختي،  (ششم در ابوالخطاب قائل شدند      
اسـماعيل امـام، مهـدي و قـائم          جز هفت تن امام نيستند؛ هفتمين آنها محمـدبن           )ص(پيامبراز  

خيزد و در اين زمان است كه دين محمـد          نزد آنان كسي است كه به پيامبري برمي       » قائم«است؛  
گوينـد كـه    نيز مي » هفت امامي «؛ به همين دليل به اسماعيليه       )106همو، همان،   (كند  را نسخ مي  
  ).72-70]: تا بي[ابوالمعالي بلخي، (است »  الزمان منتظرَوالي«هفتمين آن 

دور سـبعه بـه     ،  )ع( صـادق   جعفـربن اسماعيل بعد از    اسماعيليه معتقدند با امامت محمدبن      
 1.)21: 1362اشـعري،    (گفتنـد مـي » دورة سـتر  «پايان رسيد و دور جديدي آغاز شد كه بـه آن            

گرچه در نيمة اول سده دوم قمري اسماعيليه تا حد زيادي با زيديـه در بـاور بـه امـامِ حاضـر                       
يمـة دوم   تاريخ دورة سـتر در ن     . همسو بودند، اما دوران ستر باعث فاصله بين آنها و زيديه شد           

در دوران سـتر،    . سده دوم قمري بسيار پراكنده است و در روايات آن اتفاق نظر وجـود نـدارد               
 ادامـه   اني ـ خلافـت فاطم   لي ستر تا زمان تشك    دور. وظيفة اسماعيليان اطاعت از امام مستور بود      

و  گرفـت  قـرار  هيلياسماع توجه مورد »بتيغ «انگاره از شيب» ستر «ةدر دوران ستر انگار   . افتي
  ).1/260: 1361شهرستاني،  (اند در دوران ستر سخن گفته»  مستورةائم« از زي نيبرخ

كردنـد  اسـتفاده مـي   »  الزمـان  والـي «و  » قـائم «،  »المهدي«آنان در دوران ستر از القابي مانند        
اسـتفاده  » الزمـان والي  «اينكه چرا اسماعيليه در دور ستر از        ). 72-70]: تا  بي[ابوالمعالي بلخي،   (

گرايش آنها به انتظار موعود بوده اسـت؛ بـه ايـن دليـل كـه                ؛ به سبب    »آخر الزمان «كردند و نه    
 در ايـن  2.اي نزديك كه زمينه براي قيامِ قائم فراهم شود، قيام خواهد كـرد     معتقد بودند در آينده   

يد امـامِ   تغيير معنا و كاربري داد؛ به اين معنا كه با        -برخلاف دوران سبعه  -» غيبت«دوره، انگارة   
» ستر و اسـتتار   «انگارة  ). 3/65رساله: م1984منصور اليمن،   (قبلي غائب شود تا امام بعدي بيايد        

قرار گرفت، بـراي  » غيبت«در مقابل » ظهور«عشريه  اگر نزد اثني . قرار گرفت » حضور«در مقابلِ   
                                                 

. گوينـد   مـي » دور سـبعه  «اسـماعيل را      طالب تا محمدبن       أبي  بن  گانه از امامت علي     اسماعيليه دوران امامت هفت    .1
اسـماعيل    برخي به امامـت محمـدبن       . هايي دارد   هاي مختلف اسماعيليه تفاوت     لبته اعتقاد به هفت امام نزد جريان      ا

 در غيبت است و گروهـي بـاور بـه غيبـت اسـماعيل داشـتند                 -يعني محمد -گفتند هفتمين آنها      باور داشتند و مي   
  ).72، 70]: تا بي[ابوالمعالي بلخي، (
پردازان خلافت فاطمي باشد ولـي         بيايد كه اين مباحث مربوط به انديشه پسينيِ نظريه          شايد اين سوال به وجود     .2

هاي نخستين موجب شده مورد بررسي در اين          بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه موارد مطروحه در منابع و متونِ سده             
  .طلبد اي مي ررسي جداگانهگنجد و ب هاي پسينيِ اسماعيلي در اين مقال نمي بررسي انديشه. مقاله قرار بگيرند



 119 / 1401، پاييز 55، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

ويـاي اهميـت    اعتقاد آنها به امامِ حاضر گ     . از اهميت بيشتري برخوردار شد    » حضور«اسماعيليه  
خلفاي «المهدي قيام كرد، گفته شد دورة ستر تمام شده و دورة              وقتي عبيداالله   . اين مفهوم است  

  ).191: 1970نعمان  قاضي (آغاز شده است » حاضر
» قـائم «و » مهـدي «مراتبي كه هدايتگر جامعـه بـه سـوي     اسماعيليه در دوران ستر از سلسله   

مراتبي بودنـد كـه       سلسله» دعات«و  » هاحجت«،  »نقبا«ه  در اين دور  . انداست، بسيار سخن گفته   
مراتـب    درواقع، براي وصول به هدايت، بايـد از سلـسله          .كردندزمينه را براي هدايت فراهم مي     

به نظر  . عملي شود » قائم«و  » مهدي«كنندگان اطاعت كرد تا امر نجات و وعده به سوي           هدايت
يكسان ها  براي نقبا، داعيان و حجت    » مهدي«و  » قائم«هاي    رسد در دوران ستر اهميت انگاره       مي

، 126: 1939ايوانـوف،   (شـود    ديـده مـي    الحاجبسيره جعفر بوده است كه نمودهايي از آن در        
128 ،129 .(  

نـزد اسـماعيليه موجـب شـد بتواننـد دوران           » حضور«براي گذار به دوران     » انتظار«اهميت  
المهدي در چنـد سـال انتهـايي          س، قيام عبيداالله    بر همين اسا  . سخت ستر را پشت سر بگذارند     

» انتظـار «اين تحولات به اين دليل بود كه        . سدة سوم توانست گروه زيادي را با خود همراه كند         
به عنوان بخش مهمي از سنت موعودگرايي، در دوران ستر به مفهومي كليدي تبديل شد؛ زيـرا                 

 موعود با قيام خود، به انتظار پيروانش پايـان          كردند تا منجيِ    بايست از مرحلة انتظار گذر مي       مي
  .دهد

  

  موعودگرايي دوازده امامي : در نيمة دوم سده سوم» مهدي«
هاي ديگر شيعي درصدد تعيـين مـصداق بـراي مهـدي بودنـد، اماميـه بـر                  در زماني كه گرايش   

 به عنـوان    را نه براساس تصوري موعودگرايانه، بلكه     » مهدي«كردند و   تأكيد زيادي مي  » امامت«
بيشتر اشـاره بـه رهبـريِ       » امامت«در اين شرايط نيز انگارة      . لقبي براي همة ائمه در نظر داشتند      

كردنـد وجـه موعودگرايانـة      گرچه افرادي تـلاش مـي  Momen, 1985: 170.(1(شيعيان داشت 
راسـاس  را ب » مهـدي « ولي خود ائمه به هيچ عنوان انگارة         2را براي امامان به كار ببرند،     » مهدي«

از . انـد در بعضي از روايات، امامـان ملقـب بـه مهـدي شـده             . بردند  سنتي موعودگرا به كار نمي    
صـفار،  (امام هادي و مهدي اسـت   : فرمود) ع( باقر  اعين روايت شده است كه محمدبن      زرارةبن

                                                 
كننـده اسـت     در روايتي گفته شده است كه هر امامي براي دورة زماني كه در آن قرار دارد، امامِ هادي و هدايت               .1
  ). 146/ 1: ق1404صفار، (
هـاي بعـدي      در دوره . ،)7/3226: 1375طبـري،   (را مهدي معرفي كـرد      ) ع( صرد خزاعي امام حسين     بن   سليمان .2

  .برد مهدي موعود است و در غيبت به سر مي) ع( جعفر بن عي شده بودند كه موسيواقفيه مد
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نيز روايتي نقل شـده اسـت كـه همـة ائمـه هـادي و       ) ع(طالب  بي أبي   از علي ). 1/523: ق1404
بـا  » امـام «بنـابراين   ). 98: ق1397نعمـاني،   (رسـاند     ند و هيچ خذلاني به آنها آسيب نمي       ا  مهدي

رابطة تساوي داشت؛ زيرا هر امامي هادي و مهدي بود و هر هادي و مهدي               » مهدي«و  » هادي«
باوري بر اين اساس، كاربرد مهدي در كنار امام، معناي موعودباوري يا منجي           . نيز لزوماً امام بود   

  . كردقا نميرا ال
هاي شد و ويژگي  در مجموع پيش از امام دوازدهم، مهدي وصفي براي همة ائمه تصور مي            

 بـن بودن بود، ولـي بـا امامـت محمـد         اصلي ائمه، مهدي و هادي بودن، حجت ظاهر و قريشي           
حسن عسكري، مهدي منحصراً بر امام دوازدهم اطلاق شد كه انتظـار ظهـور او پـيش از آغـاز                    

هاي  ناميده شد و انگاره» دوران حضور«بر اين اساس، تا زمان امام يازدهم . ود داشتقيامت وج 
در منظومة فكري اماميه نقش جـدي نداشـت، ولـي از زمـان امـام                » ظهور«و  » انتظار«،  »غيبت«

  نام» دوران غيبت و انتظار   «توان از آن با عنوان        دوازدهم اماميه وارد دوران جديدي شدند كه مي       
  .برد

انتظار ظهور براي اماميه از زمان      . زمان امام دوازدهم تغييراتي در رويكرد اماميه ايجاد شد        از  
 مطـرح شـد و   -ق329 تا 260-» مهدي منتظرَ«تولد و سپس غيبت كوتاه امامِ دوازدهم يا همان  

؛ شهرسـتاني،  35: 1344؛ بغـدادي،  18: 1362اشعري، (عشريه مشهور شدند  از همين رو به اثني 
كه پيش از آن بـر همـة امامـان اطـلاق            -»  مهدي«در اواخر امامت امام يازدهم،      ). 1/35: 1361
 . تنها بر امام دوازدهم تطبيق گرديد-شد مي

در دوران غيبـت صـغري،   . عشريه به يك مفهوم كليدي تبـديل شـد        نزد اثني » انتظار«انگارة  
 اين زمان اماميه انتظار ظهـور       در. انتظار بار معناييِ متفاوتي نسبت به دوران غيبت كبري داشت         

. دهـد امام و ايجاد نظم و عدل زودهنگامِ او را داشتند كه با آمدنش شـيعيان را از ظلـم نجـات           
و روايـات   ) 151-141 :ق1397نعمـاني،   (عشريه از سدة سوم بـه بحـث غيبـت پرداختنـد               اثني

 ولي همچنان اميد 1شد،بسياري دربارة عدم منافات بين امامت و غيبت و انتظار به بحث كشيده 
اي از روايات شيعي را بـه خـود اختـصاص           شد بحث غيبت حجم گسترده    به ظهور موجب مي   

  ).Gaemmaghami, 2020: 29-35( ندهد 
بـا وجـود آنكـه      . تغييراتي ظريف به خـود ديـد      » مهدي«رسد از اين زمان انگارة      به نظر مي  

عـشريه بـه منظـور بيـان          كردند، اثنـي    تأكيد مي » انتظار«عشريه و اسماعيليه هر دو بر انگارة          اثني
                                                 

: ق1395صدوق،    شيخ  (شود  ساقط نمي » حجت الهي « به عقيدة اماميه، امام اگر هم غايب باشد، همچنان از مقام             .1
  ). 54]: الف[ق1413مفيد،  ؛ شيخ 176
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 درواقع، تا پيش از آن      1.عشر تأكيد بيشتري داشتند     تفاوت ديدگاه خود با اسماعيليه، بر واژة اثني       
گرفت، ولي از ايـن     امامي كمتر مورد توجه قرار مي       براي اثبات امامت، روايات مربوط به دوازده      

امـام    نطبق گرديد، بيش از پـيش بـر مفهـوم دوازده          بر مصداق خاصي م   » مهدي«زمان به بعد كه     
  ).150: 1425 طوسي،  ؛ شيخ258: 1395صدوق،  شيخ (تأكيد شد 

  
  گرايي  پيوند موعودگرايي با آخرالزمان: در سدة چهارم قمري» مهدي«

در » مهـدي «در مجموع، از نيمة دوم سده يكم تـا سـده سـوم نگـاه كلـي شـيعيان بـه انگـارة                        
جهاني و در فاصلة زماني نزديـك         عودگرايانه يعني به مثابه امري دنيوي، اين      چارچوبي صرفاً مو  

جهاني   كه پيش از آن هم در طول تاريخ حضور انبيا و ائمه براي هدايت دنيوي و اين                  چنان. بود
 .كه در سدة چهارم اين رويكرد تا حدودي تغيير كرد بوده است؛ درحالي

المهدي آغاز شد     ، دوران حضور با قيام آشكار عبيداالله        در ميان اسماعيليه، با پايان دورة ستر      
و »  محمـد عالم آل«، »واحد الزمان«با پيروزيِ قيام او كه با القاب       ). 192: م1970نعمان،    قاضي  (
و همچنـين ورود بـه دور جديـد،         ) 542: 1996نعمـان،     قاضـي   (معرفـي شـد     »  المحنه كاشف«

از » مهـدي «طور كه انگارة  همان. ي جديد بازتعريف شدندا به گونه» قائم«و » مهدي«هاي    انگاره
هاي مختلف دستخوش تغيير بود، با تأسيس خلافت فاطمي نيز        آغاز دعوت اسماعيليه، در دوره    

كه مربـوط بـه      جعفر الحاجب     سيرهدر  . كاركرد اين انگاره به سبب اثبات حجيت حكومت بود        
 فرد مجزا اطلاق شده است؛ به اين معنـا كـه         بر دو » مهدي«و  » قائم«اوايل دوران حضور است،     

اند، ولي بيش  هاي دو شخص بودند كه بر هر دو صلوات و درود فرستادهلقب» مهدي«و » قائم«
: 1939ايوانـوف،   (هاي قائم و مهدي داده نشده است          از اين، در اين اثر توضيحي دربارة تفاوت       

126 ،128 ،129.(  
و » غيبـت «،  »قـائم «،  »مهـدي «هايي ماننـد      تدريج انگاره   با روي كار آمدن خلفاي فاطمي، به      

هـاي موعودگرايانـه نـزد        چنين اتفاقي به خاتمـة سـنت      . كاركرد خود را از دست دادند     » انتظار«
شد؛ بنابراين به دلايل مختلف از جمله تداوم سـنت موعـودگرايي و تثبيـت                 اسماعيليه منجر مي  

نعمـان    قاضي  . ها پرداختند   به بازتعريف اين انگاره   نعمان    خلافت فاطمي، متفكراني مانند قاضي      
پرداخت تا بتواند خلافت فاطمي را به مرحلـة ثبـات           » قائم«و  » مهدي«هاي    به بازتعريف انگاره  

  ). 6: 2005 نعمان،  قاضي(برساند 
                                                 

هـاي چهـارم و پـنجم         امامي در سده     در روايات شيعي دوازده    به وفور  »دوازده قيم «و   »دوازده امام « اصطلاحات   .1
  ).183، 150: 1425طوسي،  ؛ شيخ 119: ق1397نعماني،  (ذكر شده است
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انگـارة  . تفكيـك قائـل شـد     » مهـديِ آخرالزمـان   «و  » مهديِ امام فـاطمي   « نعمان بين    قاضي
عواملي بود كه به خلفاي فاطمي اين امكان را داد تـا عمـلاً بتواننـد حكومـت                  يكي از   » مهدي«

هاي خلفاي فاطمي اين بود كه مهدي را يكي از          يكي از ويژگي  . بغداد را غيرمشروع اعلام كنند    
بخشي به خلافت آنها  اي براي مشروعيترسد وسيلهپنداشتند و به نظر ميصفات ثابت خود مي

موعـود  «در مقابـلِ مهـديِ فـاطمي، از يـك مهـدي بـه عنـوان                 ). 30]: تابي[ماجد،  (بوده است   
حتي در نامة عبيداالله المهدي نيـز ايـن    ). Madelung, 1958, v/1237(نيز نام بردند » آخرالزمان

اين تركيب به اين دليل به كار بسته شد تا مركزيت و مشروعيت خلافـت               . تفكيك آشكار است  
 اتوپياي روي زمـين معرفـي شـد كـه           منظور امام فاطمي به مثابه    فاطمي را نشان دهد؛ به همين       

 تعويـق افتـاده     تحقق سنت موعودگرايي بود و در مقابل، ظهور مهدي آخرالزمـان را امـري بـه               
  ). Velji, 2016: 76-79(معرفي كردند 

 همـراه بـا     الكـشف، نيز در متون اسماعيلي از جمله كتاب        » آخرالزمان/ آخرين روز «مفهوم  
متفكران بعـدي اسـماعيلي از دور   ). Ibid, 49(آخرين مهدي و قيامت تعبير و تفسير شد ظهور 

جديدي با عنوان دور كشف سخن به ميان آوردند كه رابطة مستقيم بـا قيامـت كبـري خواهـد                    
متفكـران  ). 433: م2000سجـستاني،   (انـد     داشت؛ آنها از قائم به عنوان صاحبِ قيامت نام بـرده          

گانة جديدي سخن   هاي آخرالزماني، از ادوار هفت      ايش جديد خود به سنت    اسماعيلي مطابق گر  
. گفتند كه دور هفتم مربوط به قائم و مهدي است و به عنوان ناطق و اساس معرفي شده اسـت                   

ــا ســنت     ــشة اســماعيليان ب ــد اندي ــائم و مهــدي، حــاكي از پيون ــد از ق ــازتعريف جدي ــن ب اي
رسـد   نـد دعـوت بـا يـك قـائم بـه كمـال خـود مـي         كه معتقد بود  گرايي است؛ چنان    آخرالزمان

هــاي مهــدي در كــلام از ايــن زمــان، يكــي از ويژگــي). 153، 34ينبــوع : م1965سجــستاني، (
اسماعيلي اين است كه هم ناطق و هم اساس است؛ به همين دليل مهدي اهميت بـسزايي نـزد                   

  ).40]: تا بي[نعمان،   قاضي (آنها دارد 
دهد اين است كه در دور هفـتم، بـا            ش آخرالزماني را نشان مي    هايي كه گراي    يكي از ويژگي  

و دعوت به سوي قـائم      ) 78-64: 1383ابوحاتم رازي،   (شود    آغاز قيامت، شريعت  منسوخ مي     
مهدي خاتم ائمه و نطقا است و بعد از او كـه دوران             ). 194: م2000سجستاني،  (گردد  علني مي 

رسـالة  : 1984؛ همـو،    324: 2008منصور اليمن،   (د  شوالزمان است، هيچ تأويلي انجام نمي     ختم
سجـستاني،  (گـردد   شود و جـور و جهـل برچيـده مـي             گسترده مي  عدل امتيقدر دور   ). پنجم
  ).82: م1949

كـرد تـا مهـدويت خلفـاي فـاطمي همـسو بـا                چنين تحليل بديعي اين امكان را فراهم مي       
اسـماعيليه  . ريِ اسماعيليه تداوم يابد   مهدويت آخرالزماني و بدون نقض يكديگر، در دستگاه فك        
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  .  در اين زمان با اتصال مهدي و قائم به قيامت، بعد آخرالزماني را به موعودگرايي اضافه كردند
هـاي    تـوان ردي از سـنت       عشريه نيز مـي     علاوه بر اسماعيلية پسافاطمي، با غور در روايات اثني        

يبت، اماميه اميد خود بـه ظهـور زودهنگـام را از    با طولاني شدن غ   . گرايي را پيدا كرد     آخرالزمان
اي كانوني مطـرح شـد        بنابراين بحث غيبت كبري در بين متكلمان به عنوان انگاره         . دست دادند 

)Ghaemmaghami, 2020: 104( .    برخلاف كيسانيه و اسماعيلية دوران سـبعه، بحـث حلـول و
  . ندمدت تغيير يافتبه امري بل» انتظار«عشريه مطرح نبود و  تناسخ نزد اثني

روايات زيادي وجود دارد كه نمايانگر نزديكيِ زمان ظهور به قيامت و آخرالزمـان اسـت و                 
 در برخي از احاديث به ظهور امام دوازدهـم          1.دهدرا نشان مي  » مهدي«ابعاد آخرالزماني اِنگارة    

 ،يطوس ـ  خيش ـ ؛280: 1395 صدوق،    شيخ(در آخرالزمان به عنوان آخرين امام اشاره شده است          
در برخي از روايات تأكيد شد كه اگر يك روز هم از دنيـا بـاقي مانـده باشـد،                    ). 178 :ق1425

كند تا قائم ظهور كند و ظلم  را برچيند و قـسط را برقـرار كنـد                  خداوند آن روز را طولاني مي     
ا از بين   ها آمده است كه دين و دني      همچنين در روايت  ). 340،  2/371]: الف[ق1413مفيد،      شيخ(

 صـدوق،   خيش ـ؛  125،  123،  119: ق1397نعمـاني،   (رود تا زماني كه دوازده خليفه بياينـد         نمي
ها سؤال شده است كه بعد از آمدن   در برخي گزارش).183: ق1425 ،يطوس  خيش ؛258: 1395

ايـن اسـت كـه بعـد از آن فتنـه و آشـوب               ) ص(افتد؟ پاسخ پيامبر  دوازده خليفه چه اتفاقي مي    
شود كه از قعر عدن آتش         اين فتنه و آشوب موجب مي      2 .)128: ق1425 ،يطوس  خيش(د  شومي

ها بيـانگر آن اسـت   اين روايت). 436 ،همان (دهدخارج شود و انسان را به سوي محشر سوق        
  . گرايانه پيوند زده بودند هاي آخرالزمان هاي موعودگرايانه را با سنت عشريه سنت كه اثني

در سدة چهارم اين مفهوم     . نيز سخن به ميان آمده است     » رجعت« شيعي از    در متون و منابع   
مفيـد،      شـيخ (دانـست     مفيد رجعت را مربوط به زمان قيام قائم مـي           شيخ.  يافت بسط آنو معناي   

 مريم همراه با مهدي موعود       بن  معناي پيشين رجعت مربوط به نزول عيسي      ). 153]: ب[ق1413
                                                 

گونه روايات در بازة زماني مربوط به سدة چهارم، به دليل كثرت نقل و اسـتناد بـه ايـن دسـته از                      قرار دادن اين   .1
ي اگر اين روايات را برساخته، مصحف يا مخدوش براساس ساختار           احاديث در اين سده است؛ به همين دليل حت        

بـا ايـن حـال،      . كم استناد و كثرت نقل آنها در اين سده صـورت گرفتـه اسـت                اعتقادي سده چهارم ندانيم، دست    
بررسي دقيق اينكه تا چه حد ممكن است اين روايات علاوه بر قرار گرفتن در كانون توجه، دسـتخوش تغييراتـي                    

  . طلبد  عقايد اماميه در سدة چهارم شده باشند، پژوهش مفصل و مستقلي ميبراساس
ترين عالم شـيعي كـه در تثبيـت     كرد، ولي به عنوان آخرين و مهم  گرچه شيخ طوسي در سدة پنجم مزندگي مي      .2

ي مهم  ، در اين پژوهش به عنوان واسط      )85: 1395رضوي،    نجفيان  (امامي نقش اساسي داشت       انديشة شيعه دوازده  
  .هاي نخستين مورد توجه قرار گرفته است در فهم تشيع سده
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 حال، معناي جديدي در كنار معناي پيشين در منظومة فكـري   اينبا ). Laato, 2019: 224(بود 
عشريه اين معنا را پيدا كرد كه با خـروج            در اين دوره، رجعت نزد اثني     .  كار رفت   عشريه به   اثني

هاي بعدي، رجعـت      در دوره . شوند، قومي از مؤمنان و كافران زنده مي       )علاوه بر عيسي  (مهدي  
). 290: ق1371 رازي،  قزوينـي (يد بدون شبهة اماميه تلقي شـد  هنگام ظهور مهدي، يكي از عقا  

يـاد  » فتنـه «كند كه از آن با عنوان       نيز خروج مي  » دجال«در ديدگاه اماميه، در زمان ظهور مهدي        
 يمعنـا  بـار  نينخـست  يبـرا  نيبنـابرا ). Laato, 2019: 220؛ 1/297: ق1404صفار، (شده است 

 ـنزد و يمهـد  ظهـور  هنگام مردگان از يبرخ شدن زنده يمعنا به »رجعت« از يديجد  بـه  كي
 .شده است مطرح محشر روز و امتيق

اي نزد  برد، نيابت و ولايت اهميت ويژه     در دورة انتظار كه امام دوازدهم در غيبت به سر مي          
عشريه پيدا كرد و بيش از پيش بسط يافت؛ و همچنين ايـن موضـوع كـه در غيـاب امـام،                        اثني

با طولاني شدن غيبت و پذيرش اين   . ه نيابت از امام امر هدايت را پيش ببرند        توانند ب افرادي مي 
ها به طول انجامـد و ظهـور او يـك روز پـيش از       مسئله كه ممكن است غيبت مهديِ قائم سال       

تواننـد ولايـت را   آخرالزمان و قيامت باشد، بحث ولايت نيز مطرح شد كه بنا بر آن، افرادي مي        
 به عنوان نوعي اقتدار كه تحت اقتداري بالاتر و در ارتباط بـا آن اسـت،                 ولايت. برعهده بگيرند 

  ).211: 1392داكيك، (عشريه پيدا كرد  جايگاه بالايي در دستگاه فكري اثني
  

  گيري نتيجه
تـا نيمـة نخـست      » مهدي«اي پسااسلامي است و       انگاره» هدي«در اين پژوهش نشان داديم كه       

اي نداشت و فقط به عنوان يك لقب عمومي و وصفي بـه               ايانهگونه بعد موعودگر    سده اول هيچ  
پـذير شـد و بـا     براي نخستين بـار مـصداق     » مهدي«در نيمة دوم سده اول، انگارة       . رفت  كار مي 
در نيمــة دوم ســده اول و نيمــة نخــست ســده دوم، . هــاي موعودگرايانــه پيونــد خــورد ســنت

در همـين  . بخشي داشت قش مشروعيت هاي مختلف كيساني و غالي ن       موعودگرايي براي جريان  
بـراي زيديـه وجـوه قائميـت و قيـامِ مهـدي             . گرايانه نيز پيدا كرد     زمان موعودگرايي ابعاد عمل   

گونه بود كه   اين» مهدي«نگاه زيديه به انگارة     . اي كليدي نزد آنها شد      انگاره» قائم«پررنگ شد و    
رسـد؛ بـه همـين دليـل نـزد آنهـا            لي مي سير كلي هدايت در دنيا با قيام زودهنگامِ مهدي به تعا          

  .چندان جايگاهي نداشت» انتظار«
بـسيار  » انتظـار «ابعاد ديگري پيدا كرد و نقش       » مهدي«از نيمة دوم سده دوم به بعد، انگارة         

نزد زيديه جايگاهي نداشت، براي اسـماعيليه دوران  » انتظار«برخلاف اينكه انگارة .  شد  برجسته
شـود، بـه      ظارگرا و اميد به اينكه روزي با قيام مهدي عدالت برقـرار مـي             ستر با موعودگراييِ انت   
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نزد اماميه تا زمان امام يازدهم ابعاد موعودگرايانـه نداشـت و لقـب              » مهدي«انگارة  . اتمام رسيد 
بـا آغـاز امامـت امـام        . رفـت اي، براي همة امامان بـه كـار مـي           مهدي بدونِ وجه موعودگرايانه   

عشريه تغيير كرد و لقبي مختص امام دوازدهم شـد؛ بنـابراين              نزد اثني » ديمه«دوازدهم، انگارة   
هاي موعودگرايانه در دوران غيبت صغري پيونـد خـورد و انتظـار يكـي از ابعـاد مهـم                      با سنت 

  . انديشة آنها شد
عـشريه    علاوه بر وجوه موعودگرايانه، نزد اسماعيليه و اثنـي        » مهدي«در سدة چهارم، انگارة     

اسماعيليه با آغاز خلافت . شدالزماني به خود گرفت كه با قيامت و پايان جهان مرتبط ابعاد آخر
سـازد و   جهـاني را برقـرار مـي    اي كه اتوپياي اين   نخست مهدي . فاطمي، از دو مهدي ياد كردند     

در روايـات شـيعيان    . ديگري مهديِ دور قيامـت كـه همزمـان بـا قيامـت ظهـور خواهـد كـرد                  
گرايي ديده شد كه بيـشتر تحـت تـأثير            هايي بين موعودگرايي و آخرالزمان    عشري نيز پيوند    اثني

 است؛ از جمله آنكه ظهور مهدي بسيار نزديك          آغاز غيبت كبري در نيمة دوم سده چهارم بوده        
هـاي   بدين ترتيب، نزد شيعيان سنت موعودگرايي بـه مـرور بـا سـنت    . به روز محشر اعلام شد   

اي نزديك به زمان قيامت و پايان ايـن جهـان موكـول                به آينده  آخرالزماني پيوند خورد و آن را     
  . كرد

  
  منابع و مĤخذ

  كتب و مقالات. الف
 . دار الفكرمكتبة]: جا بي[، 6العطار، ج  تصحيح صدقي جميل المسند،، )ق1424(حنبل، احمد  ابن

: ، بيـروت  5طـا، ج  ، تصحيح محمد عبدالقادر ع    الكبري  الطبقات  ،  )1990(، محمد   ) واقدي  كاتب(سعد    ابن
   .العلمية دار الكتب 

، 4،  1فـؤاد عبـدالباقي، ج      محمـدبن   : تـصحيح ماجـه،     سـنن ابـن   ،  ]تا  بي[ يزيد قزويني     ماجه، محمدبن   ابن
  .العربي احياء التراث : بيروت

 .اساطير: ، تهران1 تصحيح محمدرضا تجدد، جالفهرست،، )1381(اسحاق  نديم، محمدبن  ابن

 .فةالمعردار : تصحيح احمد صقر، بيروت الطالبيين،  مقاتل، ]تا بي[ حسين  بن يابوالفرج اصفهاني، عل

محمود   بنياد موقوفات   : تهران پژوه،   تصحيح محمدتقي دانش    الأديان،  بيان]: تا  بي[ابوالمعالي بلخي، محمد    
  .افشار 

مركز : ، تهران  تصحيح حسن مينوچهر و مهدي محقق      الإصلاح،،  )1383(حمدان    بن    ابوحاتم رازي، احمد  
  .ها المللي گفتگوي تمدن مركز بين: گيل مطالعات اسلامي دانشگاه تهران و مك

مركـز مطالعـات و تحقيقـات       : علي آقانوري، قم  : ترجمهالزينه،  ،  )1382(ـــــــــــــــــــــــــــــ
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  .اديان و مذاهب
جامعـه  : قـم  هـروي،      تـصحيح محمـدهادي يوسـفي      الطـف،     وقعـة ،  )ق1417(يحيي    بن      ابومخنف، لوط 
  .مدرسين

:  ترجمـة محـسن مؤيـدي، تهـران        المـصلين،   الإسلاميين و إختلاف      مقالات  ،  )1362(اشعري، ابوالحسن   
  .اميركبير

 الأزهريـة  المكتبة :  تصحيح محمد زاهد الكوثري، مـصر  الدين، التبصير في،  )م1999(اسفرايني، ابوالمظفر   
  . للتراث 

فرزان : اي، تهران    ترجمة فريدون بدره   ديني در قرآن مجيد،   -فاهيم اخلاقي م،  )1378(ايزوتسو، توشيهيكو   
  .روز

الفرنـسي    المعهد العلمـي        مطمعة: ، قاهره الفاطمي  المهدي      كةحر في    مذكرات،  )1939(ايوانوف، ولاديمير   
  .قيةالشرللآثار  

 ).ور  يسي هـانس  انگل-بر اساس فرهنگ عربي   (فارسي  -فرهنگ معاصر عربي  ،  )1392(آذرنوش، آذرتاش   
  .ني: تهران

  . اميركبير: محمدجواد مشكور، تهران  تصحيحالفرق،  بين  الفرق، )1344(بغدادي، ابومنصور عبدالقاهر 
  دانـشگاه امـام   : ، تهـران  ثي علـوم قـرآن و حـد       ة بر حـوز   هي با تك  قيتحق روش،  )1391(پاكتچي، احمد   

  ).ع(صادق
: اللهـي، تهـران   ، ترجمة سيد محمـدتقي آيـت  تاريختشيع در مسير ، )1387(جعفري، سيد حسين محمد    

  . دفتر نشر فرهنگ اسلامي
 ترجمـة گـروه بررسـي    ،يپژوه ـ امامـت  فـصلنامه  ،»ي در سنت اسلام تيولا «،)1392(ي  مساي مر ك،يداك

  .235-207 صص، 9مارة ش زبان، پژوهي در غرب انگليسي مطالعات امامت
دار : بيـروت   تصحيح اسـماعيل پونـاوالا،     ،)فاطميه ال  اتالدراس(الإفتخار  ،  )م2000(سجستاني، ابويعقوب   

  .الإسلامي المغرب 
  .التجاري  لمكتبةا: مصطفي غالب، بيروت: الينابيع، تصحيح، )م1965 (ــــــــــــــــــــ
  .شناسي ايران و فرانسه انستيتو ايران:  تهرانالمحجوب، كشف ، )م1949 (ــــــــــــــــــــ

: صـعده . حمـزوي : تصحيحالسيد حميدان،     مجموع  ،  )ق1424( يحيي    بن   حميدان  دينسيد حميدان، نورال  
  .ميةالإسلا للدراسات  البيت  مركز اهل 

: ، تهـران  1 نـائيني، ج    محمدرضا جلالي : ترجمهالملل،    توضيح  ،  )1361(عبدالكريم    شهرستاني، محمدبن   
  .اقبال

  .اسلاميه:  تهران،النعمةين و تمام كمال الد، )ق1395(بن بابويه   صدوق، محمدبن علي شيخ
 مؤسـسة : احمد ناصح، قـم   تصحيح عباداالله تهراني و عليالغيبه،، )ق1425( حسن  بن طوسي، محمد  شيخ  
  .الإسلاميه  فةالمعار 
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المـؤتمر  : قـم  ،2جالغيبـه،      فـي    ةالعـشر   فـصول   ،    ])الف[ق  1413( نعمان    محمدبن  مفيد، محمدبن     شيخ  
  .مفيد العالمي للشيخ

  .المؤتمر العالمي للشيخ المفيد:  قمالمختاره، فصول ، ])ب[ق1413 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مرعشي   االله   آيت مكتبة: ، قم 1ج،  محمد  آل فضائل يفبصائر الدرجات   ،  )ق1404(حسن    صفار، محمدبن   

  .نجفي 
  .اساطير: سم پاينده، تهران ترجمة ابوالقاالملوك، الأمم و  تاريخ، )1375(جرير  طبري، محمدبن

  .عباس بن  لعبداالله  الأزرق  بن  نافع مسائل: شعر العرب  في  القرآن غريب ، ]تا بي[عباس  بن  عبداالله
https://al-maktaba.org/book/23622 

  . رضوي قدس آستان :  ترجمة حسين صابري، مشهدالإيضاح،، )1390(خليل ازدي   شاذان، ابن بن فضل
  .فةالثقامنشورات دار :  تصحيح عارف تامر، بيروتالتأويل، أساس ، ]تا بي[ محمد  بن ن، نعماننعما قاضي 

  .للمطبوعات  الأعلمي سسةؤم:  بيروت،ةالدعو افتتاح ، )م2005 (ـــــــــــــــــــــــــــ
  المكتب: يروت تصحيح اسماعيل پوناوالا، ب    ،ة المختار  ةالأرجوز،  )م1970 (ــــــــــــــــــــــــــــ

  .التجاري
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Abstract 
In Islam, messianism and saviorhood are defined primarily by the idea of the 
“Mahdi”; especially among Shiite believers. The idea of “Mahdi” is used along with 
other terms such as “Hādi, Qā’im, Ghayba, Intezār, etc” in the Islamic context which 
has gradually changed over time and is considered the intellectual framework of the 
Islamic community.  
In this study, we will examine the development and changes of the idea of “Mahdi” 
and its relevance to other ideas in order to answer the question of what changes the 
idea of Mahdi underwent in the early Islamic periods. In this research, we will find 
that the idea of “Mahdi” was first used as a general and descriptive nickname, but 
gradually evolved from a messianic tradition emphasizing the order of this world to 
an apocalyptic tradition; in this way, the idea of “Mahdi” is linked to apocalyptic 
traditions. 
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 صداي كارگران صنعت نفت در هياهوي جنبش ملي نفتشكستن 

 1)تاريخ از پايين(ش 1332 تا 1329
 

  2ربابه معتقدي
  10/04/1401: تاريخ دريافت
  05/10/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
ياسـي و   نگاري ملي شدن نفت به توصيف رفتار و تحليل انديـشة نخبگـان س               در تاريخ 

نقـش جبهـة    . دولتمردان فراوان پرداخته شده و صدها كتاب و مقاله نوشته شده اسـت            
ويـژه حـزب تـوده و همچنـين         ملي، تأثير روحانيت مبارز، نگاه و عملكرد احـزاب بـه          

انـد    واكنش دربار و رجال سياسي طرفدار حكومت پهلوي، همگي موضوعات جـذابي           
اما كمتر به نقش و تصوير كـارگران صـنعت      د،ان  كه به دفعات مورد كنكاش قرار گرفته      

هـدف نگارنـدة ايـن نوشـتار        . نفت در زير و بم اين رخداد بزرگ توجـه شـده اسـت             
همچنين تاباندن نـور    ؛  پرداختن به نقش كارگران در اجراي قانون ملي شدن نفت است          

مطالبـات  . ستيز تبـديل شـد      بر اينكه چگونه يك جنبش صنفي به حركتي ملي و بيگانه          
سـويي    هاي طرفداران ملي شدن نفت هـم      ارگران صنعت نفت تا چه اندازه با خواسته       ك

؟ داشت؟ كارگران صنعت نفت تا چه اندازه در جنبش ملي شدن نفت تأثيرگذار بودنـد          
اين مقاله با نگاه از پايين، به تاريخ ملي شدن نفت پرداخته و به اعتراضـات و                 نگارندة  

نون ملي شدن نفت تـا خلـع يـد از شـركت نفـت               مطالبات كارگري در فصل اعلام قا     
وجـو در اسـناد       ابزار اصـلي كـار ايـن تحقيـق، جـست          . انگليس و ايران پرداخته است    
   .هاي تاريخ شفاهي بوده استآرشيوي، مطبوعات و مصاحبه

دستاورد و يافتة اصلي كه در مسير اين پژوهش نمايان شده، ايـن اسـت كـه مطالبـات                   
سـويي    هاي طرفـداران ملـي شـدن نفـت هـم          از با خواسته  كارگران صنعت نفت در آغ    

يي براي رفاه حـال كـارگران و        هاهايي صرفاً صنفي و درخواست    بلكه خواسته ،  نداشت
                                                 

  DOI :(10.22051/hii.2023.40726.2674( شناسه ديجيتال .1
  DOR :(20.1001.1.2008885.1401.32.55.6.4(شناسه ديجيتال 

   Robabe.motaghedi@gmail.com . تهران، ايرانا.ا. جيسازمان اسناد و كتابخانه مل استاديار .2



 معتقدي/  ...شكستن صداي كارگران صنعت نفت در هياهوي جنبش ملي نفت  / 134

هـا  در طول اعتـصابات شـعارها و خواسـته        . المللي كار بود    مطابق مقررات سازمان بين   
دن نفـت تـأثير   تغيير كرد و كارگران صنعت نفت توانستند پيگيرانه در جنبش ملـي ش ـ       

   .داشته باشند
، تـاريخ اجتمـاعي   ،  اعتـصابات كـارگري   ،  تاريخ كار ،  ملي شدن نفت   :هاي كليدي   واژه

  خوزستان
  

 مقدمه

و » شركت نفت انگلـيس و ايـران  «تلاش رضاشاه براي بازگرداندن مالكيت منابع نفتي از دست         
ترديد در از دسـت       بي تلاشي كه ؛  موفقيت چنداني نداشت  » دارسي«خلاصي از قرارداد يكسوية     

البته اين دغدغه پايان نيافت و      .  نقش داشت  1320دادن حكومت و تبعيد وي از كشور در سال          
ي بعد با تصويب قانون ممنوعيت دولت از مذاكره و عقد قرارداد نفت توسط مجلس               هادر سال 

طبـق  . شدهاي اوليه در مسير ملي شدن نفت برداشته           ، گام )1323 آذر   11مصوب  ( شوراي ملي 
كننـد،   آنها و يا معاونت مـي     وزير و وزير و اشخاصي كه كفالت از مقام            هيچ نخست «اين قانون   

هاي نفت و هر كس غير از اينهـا         يك از نمايندگان شركت   توانند راجع به امتياز نفت با هيچ      نمي
اسـناد  (» نـد نمايمذاكراتي كه صورت رسمي و اثر قانوني دارد بكنند و يا اينكه قراردادي امضاء        

سرانجام با تلاش مجلـس و دولـت و بـازنگري در امتيـازات داده شـده بـه                   ). 24: 1330نفت،  
 قانون ملي شدن نفـت در مجلـس و توسـط            1329 اسفند   29هاي بيگانه، در    كشورها و شركت  

   .محمد مصدق اعلام شد و طي چند ماه بعدي به مرحلة اجرا رسيد
صـيف رفتـار و تحليـل انديـشة نخبگـان سياسـي و              نگاري ملي شدن نفت، به تو       در تاريخ 

نقش جبهة ملي،   . هاي بسيار نوشته شده است    ها و مقاله    دولتمردان فراوان پرداخته شده و كتاب     
ويژه حزب توده و همچنين واكـنش دربـار و            تأثير روحانيت مبارز، نگاه و عملكرد احزاب و به        

مفـصل در منـابع يادشـده مـورد         رجال سياسي طرفدار حكومت پهلوي، همگي بـه دفعـات و            
اما اين مقاله در پي آن است كه با ايدة تاريخ از پايين، به نقش و تصوير                 ،  اند  كنكاش قرار گرفته  

آيا مطالبات كارگران صنعت . كارگران صنعت نفت در زير و بم رخداد ملي شدن نفت نگاه كند     
نعت نفت تا چـه انـدازه       سويي داشت؟ كارگران ص    نفت با اهداف طرفداران ملي شدن نفت هم       

در جنبش ملي شدن نفت تأثيرگذار بودنـد؟ چگونـه يـك جنـبش صـنفي بـه حركتـي ملـي و                       
   ؟ستيز تبديل شد بيگانه

هاي كارگري در سراسر ايران طي دو سال منتهـي بـه ملـي                در اين پژوهش، ابتدا به جنبش     
ا و اعتـصابات در     ه  شورش،  هاي كارگري   طور ويژه به حركت     ايم و سپس به     شدن نفت پرداخته  
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همزمان به نقـش دولـت و مجلـس در          علاوه بر آن،    . ايم   كرده  حوزه جغرافيايي خوزستان توجه   
   .ايم ها پرداخته خاموش كردن يا بها دادن به اين شورش

  

 پيشينه تحقيق

اش بـه     زاده در مقالـه     خدري. اندتعدادي از منابع به معرفي و بازخواني اسناد اعتصابات پرداخته         
هـاي كـارگري     اسنادي از اتحاديه   كتاب. هايي از اسناد اين اعتصابات پرداخته است        ي برگ معرف

بسياري از اسناد اعتصابات كارگري را منتـشر         1حمدينوشتة محمود طاهر ا    )ش1332-1321(
انـد، بـه ايـن        ها و مقالات نيز كه تاريخ نفت را نوشته          رود بعضي از كتاب     انتظار مي . كرده است 

به جنبة اقتـصادي     2پنجاه سال نفت  مثال، مصطفي فاتح در كتاب      براي  . ته باشند موضوع نگريس 
آن  و سياسي ملي شدن نفت نگريسته، اما مسئلة كارگري دغدغه وي نبوده است تا پاسخي بـر                

 نيز همچون ديگران از كنار جنـبش كـارگري در           بحران دمكراسي در ايران   كتاب   نويسندة   .بيابد
خـواب  موحد در تاريخ مفصلي كـه بـا عنـوان            محمدعلي. ه است جريان ملي شدن نفت گذشت    

 آبراهاميـان در كتـاب     .يك پاراگراف به اين اعتصابات پرداختـه اسـت          نوشته، تنها  3آشفتة نفت 
و همچنين در    مدرن عصر در آمريكا و ايران روابط هاي  ريشه و سيا سازمان مرداد، 28 كودتاي

حبيـب   5.يار گذرا از اين موضـوع عبـور كـرده اسـت            با نگاهي بس   4بين دو انقلاب  كتاب ايران   
 بـه تفـصيل بـه اعتـصابات         هاي كارگري و خودكامگي در ايران     اتحاديهلاجوردي نيز در كتاب     

ي مورد بحث اين پژوهش پرداخته؛ هرچنـد كـه بـه پيوسـتگي يـا جـدايي                  هاكارگري در سال  
  6.نكرده استهاي كارگران از مطالبات طرفداران ملي شدن نفت توجهي خواسته

سنجش خاستگاه و نقش    «نوري و شيدا صابر با عنوان         اي كه توسط محمدامير شيخ      هدر مقال 
هـاي     بـه گـروه     نوشته شده اسـت، اگرچـه      7»طبقات متعدد اجتماعي در جنبش ملي شدن نفت       

                                                 
 ايران، ملي اسناد سازمان: تهران ،)1332-1321 (كارگري هاي  اتحاديه از اسنادي ،)1379 ( محمود طاهراحمدي  .1

  .اسناد پژوهشكده
  .كاوش انتشارات: تهران ،نفت سال پنجاه ،)1334 ( مصطفي فاتح.2
  .كارنامه، چاپ ششم نشر: ، تهراننفت آشفته خواب ،)1395 ( محمدعلي موحد.3
  .چهاردهم ني، چاپ نشر: تهران ،انقلاب دو بين ايران ،)1387 (ند آبراهاميان يروا.4
 ،مـدرن  عـصر  در آمريكا و ايران روابط هاي  ريشه و سيا سازمان مرداد، 28 كودتاي ،)1392 ( يرواند آبراهاميان،  .5

  .ني نشر: تهران فتاحي، محمدابراهيم ترجمة
  .نو نشر صدقي، ضيا ترجمة ،ايران در خودكامگي و كارگري هاي اتحاديه ،)1369 ( حبيب لاجوردي.6
 ملـي  جنـبش  در اجتماعي متعدد طبقات نقش و خاستگاه سنجش «، )1392(صابر شيدا و نوري  شيخ  محمدامير .7

  .71-51، صص18شمارة  سال ششم، ،تاريخ سخن دوفصلنامه ،»نفت شدن
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اما نقش كـارگران و طبقـات فرودسـت          شده،   اجتماعي و طبقات دخيل در اين جنبش پرداخته       
گيـري اعتـصابات كـارگري در        هـاي شـكل    زمينـه «در مقالـة    همچنين  . شده است ديده گرفته   ان

به توصيف اعتصاب بندر معشور و آبـادان در          نوشتة سكينه كاشاني و مصطفي علم،        »خوزستان
ــرودين  ــه 1330ف ــده  پرداخت ــتش ــوان     در1.اس ــا عن ــابكي ب ــورج ات ــه ت ــان، مقال ــن مي    اي

“Abadan in Fire and Blood” 2.ي و نگاه مشترك با مقالة حاضر را داردسوي  بيشترين هم  
  

  ي منتهي به ملي شدن نفتهاكنشگري كارگران شهري در سال
ي منتهي به ملي شدن نفت اوضـاع اقتـصادي و معيـشت مـردم بـه شـدت آشـفته و                   هادر سال 

هاي جهاني و مشكلات   تاريخ ايران تحت تأثير بحران1329 تا 1327ي هادر سال. نابسامان بود
هزاران نفر براي فرار از تهديـد قحطـي بـه سـوي تهـران و                . خلي، شاهد فقر و گرسنگي بود     دا

هـا و     روها، گـودال    اين پناهندگان بدون خوراك و منزل در پياده       . شهرهاي بزرگ سرازير شدند   
روستاييان در كوچيدن   ). 20-1: 1400مالجو،  (كردند    حتي در ايستگاه راه آهن تهران اقامت مي       

اما آنچه در انتظارشان بود شـهرهايي بـا    ،  اميد يافتن كار و رهايي از گرسنگي داشتند       به شهرها،   
آمـد ازكارافتـادگي    در فـضاي كـار و كـارگري آنچـه بـه چـشم مـي               . اقتصادي ورشكسته بـود   

هـا و كـاهش       هايي بود كه به علت ضعف مديريت، نداشتن مواد اوليه، خرابي دسـتگاه            كارخانه
رابر واردات مشابه ايـن محـصولات، هـر روز بـه تعطيلـي كـشيده                قيمت توليدات داخلي در ب    

هـاي نـساجي در   تعـدادي از كارخانـه   «. پيوسـتند آنها به صف بيكاران مـي     شدند و كارگران      مي
در يزد . سازي نيز به ورشكستگي افتادندهاي چرمكارخانه. اصفهان و ديگر شهرها تعطيل شدند

 بيش از دويـست     1950ماه در اوايل سال     ط در عرض يك     فق. بودند هزار بافنده بيكار شده     سي
هاي از بيست ميليون ريال تا دويست ميليـون ريـال ورشكـست             تجارتخانه و شركت با سرمايه    

 در تهران صدهزار نفر بيكار وجود داشت و در اصفهان نيز تعداد             1950در اواسط سال    ... شدند
  ).139-138: 1356 ايوانف،(» بيكاران به چندين هزار نفر رسيده بود

هــا مخــلّ نظــم تــشخيص داده شــد و از ســوي  فعاليــت اتحاديــه1328 مهــر 6در تــاريخ 
 1329آنها صادر شد، اما همچنان در سال        وزيري دستور جلوگيري و ممنوعيت فعاليت       نخست

هاي كارگري بـراي بهبـود شـرايط كـار ادامـه            هاي رسمي و غيررسمي و تلاش     فعاليت اتحاديه 
                                                 

 خوزسـتان  در نفـت  كـارگري  عتـصابات ا گيـري  شـكل  هـاي   زمينـه  «)1396 (محمدرضا علم  و كاشاني  سكينه .1
  .24-11صص ،)11 پياپي (1 شماره ششم، سال ،ايران محلي هاي تاريخ پژوهشنامه ،»)1330-1329(

2. Touraj Atabaki, “Abadan in Fire and Blood”, The Role of the Crowd in the History of the 
Nationalization of the Iranian Oil Industry, (un published). 
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هــا و  بــا اعتــصابات و تحــصن1329 و 1328ي هــادر ســال ).290006818، اســاكم (داشــت
هاي قاليبافي و صنايع غذايي       اعتراضات بسيار كارگران صنايع و كارگران نساجي و حتي كارگاه         

دستمزد كم و كاهش حقوق، عدم رعايت قوانين كار، اخراج غيرموجـه كـارگران و                .روييم  روبه
هاي زندگي  تفاوت ميان هزينه  . ليل براي اعتصاب و اعتراض بود     نداشتن سهمية نان، بيشترين د    

معمول با ميزان دستمزدهاي كارگران و استثمار نيروي كـار ارزان از سـوي كارفرمايـان سـبب                  
هاي بزرگ و مقايـسه   ها و كارگاهنگاهي به ميزان سود كارخانه. بودنارضايتي و خشم آنان شده    

  .نشانگر اين ادعاستبا ميزان دستمزد كارگر به روشني 
 

 1328 -1327گزارش اداره كار . 1جدول شمارة 

سرما  كارخانه
  يه

فروش 
  سالانه

دستمزد 
  سالانه

سود 
 سالانه

تعداد 
  كارگران

نسبت 
فروش به 
  سرمايه

نسبت سود 
به مزد يا 
درجه 
  استثمار

نسبت 
سود به 
  سرمايه

دستمزد 
سالانه 
  كارگر

  28327  ٪87  0.86  برابر3.2  2224  54.6  63  210  63  ريسباف

  35038  ٪12  0.85   برابر3.5  1290  38.4  45.5  113  32 رود زاينده

  30939  ٪52  0.47   برابر3.3  1086  15.8  33.6  99  30  ويلن

صنايع 
  24686  ٪53  0.87   برابر2  1195  25.6  28.5  95  48  پشم

  22250  ٪43  1   برابر1.4  1200  26.7  26.7  89  62  پشمباف

  28516  ٪118  1.75   برابر2.4  519  26  14.8  53  22 زاده رحيم

  18182  ٪57  0.77   برابر1.8  1100  15.5  20  50  27  شهرضا

  24615  ٪49  0.85   برابر1.6  585  12.3  14.4  41  25  نور

  14743  ٪50  1.45   برابر2.6  312  6/6  4.6  19  13  نختاب
 

 تحصن كارگران كارخانة ريسباف قم

فرمانـداري قـم دليـل آن را        . را اخـراج كـرد     كارخانه ريسباف قم كارگران خود       1328در سال   
 تـا  1328كارگران كارخانه كـه از مهـر   . ها و ضعف مديريت خواند     فرسودگي و خرابي دستگاه   
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در نهايـت، بـا   . بودند، معترض و متحصن تلگرافخانه شدندسال بيكار و اخراج شده      دي همان   
  مداخلة بانك ملـي و شـوراي       وعدة وزارت كار به كمك فني و مالي سازمان برنامه و همچنين           

در اين موضوع، تحصن پايان يافت و كارگران موفق به دريافت پانزده روز              عالي سازمان برنامه  
   ).290003568، ساكما (شدندحقوق ايام بيكاري 

  

  اعتصاب كارگران شركت نساجي و برق شيراز
هـاي بـرق و     كارخانـه  1329با افزايش واردات پارچه و كاهش دستمزد كارگران، در فروردين           

ايـن  . نساجي شيراز تعطيل شد و كارگران بسياري بيكار و آواره شـدند و بـه خيابـان ريختنـد                  
دار شد و كارگران بيكارشـده بيـست روز در تلگرافخانـه تحـصن كردنـد و از                    اعتراضات ادامه 

. )2، ص 22مارة  ش ـ :1329 آذر   9ظفـر،   روزنامـه   (آنها رسيدگي كنـد     حقوق  دولت خواستند به    
تـرين     اتحادية كارگران شركت نـساجي شـيراز از فعـال          1332 و   1331رچه بعدها و در سال      اگ

هاي كارگري بود و در پي احقاق حقوق كارگران نظير بيمة اجتماعي، اجراي قانون كار،      اتحاديه
: 1396مرادي خلـج،    (تهية خانه مسكوني و خدمات درماني خانوادة كارگران تلاش بسيار كرد            

 اعتراض و اعتصاب كـارگران نـساجي و بـرق شـيراز بـه نتيجـه                 1329ا در آغاز سال     ام،  )314
توان آشفتگي بازار كار و ناچاري كارگران در استان فارس را           اگرچه در روشنايي آن مي    . نرسيد

     .به تصوير كشيد
  اعتصاب كارگران كارخانة شاهي

 داد كه به مداخلـة نظـامي و          غائلة اعتصاب كارگران كارخانة شاهي رخ      1329 ارديبهشت   4در  
اعتصاب خونين  «اين اعتراض را    » روزنامه ظفر «. كشته و مجروح شدن چندين كارگر منجر شد       

كارخانة شاهي متعلـق بـه       ).1، ص 5مارة  ش،  1329 ارديبهشت   29روزنامه ظفر،   (خواند  » شاهي
داشتند دستمزد دولت بود و رؤساي كارخانه با حمايت دولت و به بهانة ركود اقتصادي در نظر             

پرداختند و گاه به    مزد كارگران را بموقع نمي    . كارگران را كاهش و ساعات كار را افزايش دهند        
علـت  ). 1/190: 1394پايـدار،    (شـد جاي دستمزد به آنان كنسروهاي بفروش نرفته تحويل مي        

اعتصاب كاهش دستمزد و حذف كمك هزينة خواروبار از سوي مديران كارخانـه بـود كـه بـا                   
طاهراحمـدي،  (قاطعيت و حمايت استانداري و فرمانداري نظامي شاهي به اجرا گذاشـته شـد               

 و  1325توضيح مديران كارخانه زيانكاري به دليل افزايش حقوق در سـال            ). 485-500: 1379
كميسيون دولتي وظيفة بررسي مـاجرا  . جلوگيري از تعطيل كارخانه و بيكاري همة كارگران بود  

محض ورود به شهر شاهي پانزده تن از فعالان جنبش كارگري دستگير              و به   را به دوش گرفت     
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افراد كميسيون به جاي تعقيـب عوامـل كـشتار، بـه سـركوب مبـارزة                . و راهي سياهچال شدند   
و در اين ميان علاوه بر كشته شدن چند كارگر، سي           ) 1/287  :1394پايدار،  (كارگران پرداختند   

ام اخلالگري و تحريك از كار اخراج و تعدادي نيز بـه خوزسـتان              و چند نفر از كارگران به اته      
 نيز بـا وجـود تـلاش بـسيار و گـرفتن موافقـت               1331كارگراني كه تا پايان سال      ؛  تبعيد شدند 

   ).29006995، ساكما(وزيري، موفق به بازگشت به كار نشدند  استانداري و نخست
  

  اعتصاب كارگران كارخانة قند رضاييه
ميـرزا  (» اشـكودا « در رضاييه نيز كارگران كارخانة قند 1329 خرداد   24در تاريخ   در همان سال    

براي افزايش دستمزد و كاهش ساعات كار از ده ساعت به هشت ساعت و              )105: ]تا  بي[مقدم،  
زمينـة   ).29302026سـاكما،   (سختي و گراني تهية نان از بازار آزاد اعتصاب و اعتراض كردنـد           

 ريال در روز افزايش يافـت،       33 ريال به    25شت كه دستمزد كارگران از      اعتصاب از اول ارديبه   
مدير شركت در ازاي اين افزايش دستمزد، ساعت كار را از هشت به ده سـاعت                . بود آغاز شده 

المللي كار بود، موجـب     اين افزايش اجباري ساعت كار كه مغاير با قوانين بين         . افزايش داده بود  
با مداخلة رئيس اداره كار و كفيل اداره شهرباني و نمايندة كارگران،            . بوداعتراض كارگران شده    

مدير شركت ملزم به تهية نان براي كارگران و رعايـت قـوانين كـار شـد تـا                   »هروشكا«مهندس  
 از سوي وزير كار رفع اختلاف و        1329در تير   . كارگران اعتصاب را بشكنند و به كار بازگردند       

  :د رضاييه مشروط به موارد زير به وزارت كشور گزارش شداعتصاب كارگران كارخانة قن
  ؛قرار شده است كه دستمزد كارگران مطابق حداقل مقرر پرداخت شود. 1
شـود    به دنبال مذاكره با فرماندهي لشكر رضاييه، گندم به ميزان احتياج كارگران تهيه مي             . 2

   ؛گردد  ميو در محل كار نان كارگران پخت و به نرخ شهرداري تحويل آنان
هاي كارخانه  باشند، چند دستگاه از ساختمان براي كارگراني كه دور از محل مسكوني مي. 3

  ؛تخليه و در اختيار كارگران گذارده شده است
نسبت به ساير جهات مربوط به اجراي قانون كار نيز اقـدامات مقتـضي بـه عمـل آمـده                    . 4
  ).29302026: ساكما (است

   .يدي براي كارگران در اعتراضات كارگري بعدي شد، اماعتصاب اين موفقيت
  

  )1329سال  (بافي در اصفهان اعتصاب كارگران پشم
پـيش   هاباشيم كه از سال     داري مي  در اصفهان نيز شاهد اعتراضات كارگري دامنه       1329در سال   

 ـ ةبافي به دليل وضعيت بد معيـشت و نداشـتن سـهمي             كارگران كارخانة پشم  . بودآغاز شده    ان  ن
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ظاهراً با درخواسـت آنـان موافقـت شـد، امـا           . اعتصاب كردند و با رئيس كارخانه درگير شدند       
، سـاكما ( دوباره به بهانـة دريافـت مزايـا دسـت از كـار كـشيدند و بـه اعتـصاب ادامـه دادنـد                       

  ).115: 1400 ، سليماني وفرد رجبي ؛29002069
اعتصاب كـارگران نـساجي      ،)99.29303292،  ساكما(اگر اعتصاب كارگران قاليباف كرمان      

اعتصاب كارگران كارخانـة     ،)29002908،  ساكما(اصفهان، اعتصاب كارگران دخانيات اصفهان      
، سـاكما (ريسي سمنان    و اعتصاب كارگران كارخانة ريسمان     )29002069،  ساكما(پشم اصفهان   

يتي كـارگران،    را نيز بر اعتراضات پيشين بيفزاييم، آشفتگي و نارضا         1329در سال    )29830872
صنفي و فضاي پرهيجان سياسي پيش از ملي شدن نفت را بيشتر درك خواهيم              -آگاهي سياسي 

هاي كارگري حزب توده پس از اعتصاب موفـق و گـستردة             بايد يادآوري كنيم كه اتحاديه     .كرد
 دچار سانـسور و سـركوب و ممنوعيـت شـده            1328 تا   1325ي  ها، در فاصلة سال   1325سال  

صت فعاليت علنـي را از دسـت داده بودنـد و اگرچـه بـسياري از كـارگران عـضو                     بودند و فر  
هـاي  هاي كارگري حزب توده پس از ممنوعيـت فعاليـت حـزب تـوده در گردهمـايي                اتحاديه

توانست نقـشي برعهـده     رسماً نمي  هااعتراضي حضور فعال داشتند، اما حزب توده در اين سال         
و ) اسكي(هاي سنديكاهاي كارگري    ي اتحاديه هافعاليتن   همچني هادر همين سال  . داشته باشد 

در اصفهان و ديگر شهرها را شاهديم كه بضاعت فعاليـت     ) امكا(اتحاديه مركزي كارگران ايران     
سـاخته نيـز نتوانـستند        سـنديكاهايِ حكومـت     البته ايـن   ).29006829،  ساكما(داشتند  كارگري  

   .دستاورد پايايي از خود به جا بگذارند
 در آسـتانة ملـي شـدن        -جز مناطق نفتي    به-اي از وضعيت كارگران سراسر كشور         ن شمه اي

كـارگران   ي پيـشين و سـاير     هـا كارگران مناطق نفتي نيز شرايط بهتري نسبت به سال        . نفت بود 
   .نداشتند

  

  اوضاع كارگران مناطق نفتي در آستانة ملي شدن نفت
شركت «ان كه با ايجاد تأسيسات نفتي توسط        اگرچه از زمان ايجاد شركت شهر نفتي در خوزست        

آغاز شده بود، تنها چند دهه گذشته بود، امـا كـارگران صـنعت نفـت بـه                  » انگليس-نفت ايران 
. ميزاني از رشد آگاهي سياسي رسيده بودند كه نقشي فعال در اعتراضات اين دوره داشته باشند               

گاه و بيگـاه كـارگران از مـديريت         هاي پيش از ملي شدن نفت، با اعتراضات و شكايات             در ماه 
تفاوتي دولت و وزارت كار به مـصدق و كميـسيون نفـت               رو بوديم كه از بي      شركت نفت روبه  

امـا   ،)29305879، سـاكما (كشي شـركت نفـت نوشـته بودنـد      تعدي و حقشكايت بردند و از     
ن نگريست، درآمد ملي شدن نفت بر آكه بتوان به عنوان پيش تحصن و اعتراضي گسترده آنچنان
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هاي كارگران نفت به بيماري، اخراج، كمبود مسكن،        در ميان شعارها و عريضه    . انجام نشده بود  
توان ادعا دستمزد و ديگر مشكلات كارگري پرداخته شده است، اما براساس اسناد و مدارك مي        

لـس،  مركز اسناد مج(كرد كه در محافل كارگري حرفي از ملي شدن منابع و معادن و نفت نبود     
و آبـادان   ) ماهـشهر (ويژه بنـدر معـشور        در مناطق نفتي و به     هرچند كه    ؛)16دوره  : 1329نفت  

همزمان با ملي شدن نفت، به يكباره انفجار خشم و تحصن و اعتصاب كارگران را شاهديم كـه          
  . را به تصوير كشيدند1325ترين اعتصاب كارگري پس از اعتصاب  ترين و طولاني بزرگ

  

  در معشور و آباداناعتصاب در بن
پس از خروج نيروهاي متفقين از ايران، بهاي نفت چند برابر شده بـود و اسـتخراج و فـروش                    

ي گذشته افزايش يافت، اما درآمـد  هانفت توسط شركت نفت ايران و انگيس نيز نسبت به سال      
ي و  اعتراض دولت ايـران بـه سـهم نـاچيزش از درآمـد نفت ـ             . نفتي ايران همچنان بسيار كم بود     

سـتيزي و ضـد انگليـسي، موجـب تيزتـر شـدن               احساسات ناسيوناليستي همراه با نگـاه بيگانـه       
با تلاش مجلـس و دولـت و بـازنگري در    ). Keddie, 2006: 124(مخالفت با شركت نفت شد 
 قـانون ملـي شـدن نفـت         1329 اسـفند    29هاي بيگانه، سرانجام در     امتيازات كشورها و شركت   
  .س اعلام شد و طي چند ماه بعدي به مرحلة اجرا درآمدتوسط محمد مصدق در مجل

 همزمان با برنامه فشردة مجلس شوراي ملي در اعلام ملي شدن            1329روزهاي پاياني سال    
مقدمـه دسـتمزد كـارگران بنـدر معـشور را كـاهش داد              طور ناگهاني و بي     نفت، شركت نفت به   

هزينة مـسكن     اضافه دريافت براي كمك    %35 تا   30 تا اين تاريخ هر كارگر     ).320: 1334فاتح،  (
هزينـة بـيش از       داشت، اما با تحويل دويست مسكن كارگري، شركت نفت اقدام به قطع كمـك             

اي كه از نظر بسياري به علـت فقـدان درك             اقدام بيموقع و غيرعاقلانه   «؛   كارگر كرده بود   2500
كت نفـت انگلـيس و      اينكـه شـر   ). 340: 1372عظيمي،  (» روحيه مردم ايران صورت گرفته بود     

بازاري كه پيش رو داشت، چه دليلي براي اين اقـدام   ايران در آستانة ملي شدن نفت و در آشفته   
هاي شاهي و اصـفهان در  ندارد، اما اين كار را كارخانه      وجودآميز داشت، پاسخ روشني       تحريك

ي كفـاف   كـه بـه سـخت     - آزموده بودند كه كاهش يكبارة دستمزد و مزاياي كارگري           1329سال  
توانـست دردسرسـاز و        تـا چـه انـدازه مـي        -داد  بخور و نمير روزانة خـانواده كـارگران را مـي          

اين موضوع در فضاي پرتنش مطبوعات در تب و تـاب ملـي شـدن نفـت و                  . برانگيزاننده باشد 
تنها دو روز پس از اعلام      . اي انفجاري داشت    هاي كارگري و حزب توده، نتيجه     فعاليت اتحاديه 

 كـارگران بنـدر معـشور       1330در روز دوم فـرودين      ،  )1329 اسـفند    29(لي شدن نفت    قانون م 
سپس كارگران مـسجدسليمان، لالـي، نفـت سـفيد و آغاجـاري بـه اعتـصاب                 . اعتصاب كردند 
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آنهـا بـا     . گان همراه شدند  كنندكارآموزان مدارس فني نيز روز سوم فرودين با اعتصاب        . پيوستند
خواسـتند  آنها مي   . هاي خود را اعلام كردند    روزي خواسته ه شبانه بلندگويي در محوطة آموزشگا   

 از سرويس رفت و آمد برخوردار باشند و نحوة محاسبة نمره قبولي پايـان سـال اصـلاح شـود                  
 )FO: 248.1524 .( دو روز پس از آن، هنگامي كه نيروي نظامي كوشيد با مداخله و تهديد آنان

اعتراض بيشتر بالا گرفت و كارآموزان به حـضور نظاميـان در            را به سر كار و كلاس برگرداند،        
ادامة اعتصاب و اعتراض در لالي و مسجدسليمان و آبادان            .مدرسه و آموزشگاه معترض شدند    

نگرانـيِ در هـم شكـستن       از يك سـو،     . و بندر معشور، برخورد قهرآميز دولت را در پي داشت         
مداخلة نظامي انگلستان بـه بهانـه محافظـت از          اقتدار حكومت و از سوي ديگر، شايعة احتمال         

موجب تصويب مجلس   به  . اموال و كاركنانش، موجب اصرار دولت بر سركوب اعتراضات شد         
. در هفت نقطة خوزستان حكومت نظامي اعـلام شـد  1330  فروردين5و براي استقرار نظم، در  

لاح اوضاع به خوزسـتان   همچنين هيئتي از سوي دولت براي مذاكره با كارگران و بررسي و اص            
  .اعزام گرديد

گان كننداعتصاب. هزار نفر رسيد    گان در بندر معشور به سه     كنند فرودين تعداد اعتصاب   7در  
كردنـد بـا تهديـد و         نمايندة مجلس و فرماندار نظامي و بخشدار كه تلاش مـي          » دكتر راجي «به  

 حمله كردند و اعتصاب شكل      ارعاب كارگران را وادار به خاتمه تحصن كنند، با سنگ و چوب           
 8گزارشي از استانداري خوزستان حاكي از آن است كـه در       . شورش و درگيري به خود گرفت     

فرودين پس از مذاكرة نمايندگان كـارآموزان و فرمانـدار و نماينـدگان شـركت نفـت و قبـول                    
 و به كـار  آموزان و كارآموزان اعتصاب خود را شكستند        گان، دانش كنندي اعتصاب هادرخواست
هاي ديگري از ادامة همراهي آنان با كارگران معترض در روزهاي بعدي              البته گزارش . بازگشتند
و مدارس فني رفتنـد تـا بـا همراهـي            روزيبسياري از كارگران معترض به شبانه     . دهد  خبر مي 

ست بـه    نفر ديگر در مسجدسليمان د     هزار  ده فرودين   9در  . جوانان كارآموز ميتينگ برگزار كنند    
به دنبال اين حوادث، باز شركت      . در آبادان سربازان به روي مردم آتش گشودند       . اعتصاب زدند 

نفت و دولت ايران اعلام كردند كه همه چيز آرام است و اعتصاب در بندر معـشور بـه آرامـي                     
  روز بعــد هــزار نفــر از كــارگران خــط لولــه نفــت بــه اعتــصاب پيوســتند . پايــان يافتــه اســت

)Elwell- Sutton, 1955: 209-212.(   
هاي نفتي شـرايط    در نيمه فروردين كارگران آقاجاري، مسجدسليمان، بندر معشور و حوزه         

  :چنين اعلام كردند خود را براي پايان دادن به اعتصاب اين
  ؛اضافاتي را كه شركت قصد داشته كسر كند، مجدداً بپردازد. 1
قبول كرده است، به مرحلـه اجـرا گذاشـته    مفاد قانون كاري را كه حتي شركت نفت هم   . 2
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  ؛شود
  ؛حداقل حقوق تعيين شده پرداخت شود. 3
   ؛اند، از كار بركنار نشوند كارگراني كه در اعتصاب و تظاهرات شركت داشته. 4
 ملـي  اسـتة خو از پـايي  رد نفت صنعت كارگران مطالبات در تاريخ اين تا بينيم  مي كه  چنان    .حقوق ايام اعتصاب پرداخت شود. 5
بيشتر صنفي و مبتنـي بـر حقـوق كـارگري و قـوانين سـازمان                 هادرخواست. نيست نفت شدن
گان كارگر و كنند تعدادي از اعتصاب   1330 فرودين   17در نهايت، در    . المللي كار بوده است     بين

شده ميان هيئت اعزامي  وگوهاي انجام رفت با گفت گمان مي. كارآموز اعتصاب خود را شكستند
ز سوي دولت و مديران شركت نفت و نمايندگان كارگران، شورش به پايان رسيده و فضا آرام            ا

ور شـدن دوبـارة      فرودين گزارش محرمانة تلگرافي از شـعله       22اما ناگهان در روز      شده است، 
در اين هياهوي اعتـراض عليـه       . آتش زير خاكستر و شورش همگاني در آبادان حكايت داشت         

رگران فني پالايشگاه نفت و سربازان درگيـري رخ داد و دو نفـر كـشته و                 شركت نفت، ميان كا   
هـاي   افزون بر آن، هشت انگليسي در مقابل باشگاه ايران و ديگر قسمت. چند نفر زخمي شدند 

). FO: 248.1524(شهر كشته و زخمي شـدند و وسـايل نقليـة شـركت نفـت سـنگباران شـد        
ز سـتاد   ا.. «جازة آتش گشودن بر مردم را دارد يا نـه؟           خواست بداند ا  فرماندار نظامي آبادان مي   

در روزهاي بعـد، ديگـر    ).2930 5875 ،ساكما(» دهند آتش كنم؟   ارتش استفسار كنيد اجازه مي    
سؤالي دربارة آتش و تيراندازي نمانده بود؛ در بندر معشور يك زن كشته شد و چهار نفر ديگر                  

   .از سوي نيروي نظامي زخمي شدند
به محاصرة نيروي نظامي درآمد و تعدادي از كارآموزان مورد ضرب            روزي شبانه آموزشگاه

ماندنـد و دسـت بـه        روزيالبته ديگر كارآموزان در داخل آموزشگاه شـبانه       . و شتم قرار گرفتند   
 اين محاصره و اعتصاب طولي نكشيد و بـا حملـه نيـروي              ؛ هرچند كه  تحصن و اعتصاب زدند   

 تعدادي از كارآموزان دسـتگير و بقيـه از اقامتگـاه            1330 فرودين   22در   روزيانتظامي به شبانه  
  .)TABAKIA, 2022: 5 (بيرون رانده شدند روزيشبانه

كارگران معترض نيز براي آزادسازي نمايندگان خود در مقابل ساختمان فرمانـداري دسـت              
 بعد شهر بـه     طي چند روز   ).1-4، صص 56مارة  ش: 1330اطلاعات هفتگي،   (به تظاهرات زدند    

 23. تير و تفنگ و چاقو و چـوب مـسلّح شـدند             حالت آماده باش درآمد و بيشتر مردم با هفت        
فرودين دانشجويان دانشگاه تهران با كارگران اعتصابي نفت اعلام همدردي و از آنان حمايـت               

مع و  آبادان تج  روزيهزار نفر از اعتصابگران در محوطة آموزشگاه شبانه       25 فرودين   24. كردند
، »جمعيت مبارزه با شـركت اسـتعماري نفـت جنـوب          «ها    در اين ميتينگ  . ميتينگ برگزار كردند  
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هـا و  نامـه حزب توده و طرفداران جنبش ملي شدن نفت، همگي حضور فعـال داشـتند و قطـع          
كـامبخش،   (كردنـد هايي در لغو حكومت نظامي و احقاق حقوق حقه كـارگران صـادر              اعلاميه

و » تيمسار بقـايي  «حضور  . باره اعتصاب گسترده در تمام مناطق نفتي آغاز شد        دو). 217: ]تا  بي[
. پـوش و تانـك بـر وخامـت اوضـاع در آبـادان افـزود                 و قواي كمكـي زره    » بختي  تيمسار شاه «

مسجدسليمان و بندر معشور نيز همچنان در اعتراض و اعتـصاب و درگيـري مـردم بـا قـواي                    
هزار نفـر از كـارگران شـركت نفـت در بنـدر             مسلّح، پنج با وجود ممانعت سربازان     . نظامي بود 
توجه به حكومت نظامي، در بيابان سوزان گرد هم آمدند و به اعتـصاب و برگـزاري                   معشور بي 

درگيري نيروي نظامي با اعتصابگران و كشته شـدن          ).293005875،  ساكما (ميتينگ ادامه دادند  
  . نكردچند نفر از دو طرف، به پايان يافتن غائله كمكي

بـاف، كـارگران دسـت بـه اعتـصاب زده              به دليل تعطيلي كارخانة پشم     1329از اواخر سال    
در نتيجة اقدامات وزارت كار و استانداري اصفهان در تأمين سهمية نان كارگران بيكـار،               . بودند

 نيـز بـه تعطيلـي كـشيده شـد و            بـاف   ريـس  كارخانة   1330 فرودين 6در  . اعتصاب شكسته شد  
ارشده به استانداري هجوم بردنـد و پـس از شكـستن در و پنجـرة اسـتانداري، بـا                 كارگرانِ بيك 

  .مأموران انتظامي درگير شدند
 1200(بـاف     ، كارخانـة پـشم    ) كـارگر  1200( كارگران كارخانة نـور      1330در نيمة فرودين    

ليه، هاي پيش به دليل نبود مواد او        اصفهان كه از ماه   )  كارگر 1600(باف    و كارخانه ريس  ) كارگر
ها و غيره بيكار شده بودند، صندوق اعانه براي خانوادة كارگران اعتصابي صنعت  خرابي دستگاه

آنها كه هر روز براي تعيـين تكليـف          . نفت تهيه كردند و همبستگي خود را با آنان اعلام كردند          
 ـ  19شدند، در  بيكاري و دستمزدهاي معوقه، در ادارة كار اصفهان جمع مي          ه  فـرودين تـصميم ب

. تجمع در حمايت از كارگران اعتصابي نفت خوزستان و پشتيباني از ملي شـدن نفـت گرفتنـد                 
به سـخنراني پرداختنـد     كارگران به همراه زنان و كودكان در استانداري اصفهان تجمع كردند و             

 كشور مسئوليت رسيدگي را به استاندار اصفهان سـپرد و دسـتور             وزير). 293002045 ،ساكما(
 فرودين كارخانه نور اخراج و از شهر اصفهان تبعيـد         19 از كارگران معترض واقعة      داد چند نفر  

   .شوند تا ديگران آرام شوند
 با انتشار خبر راديويي مبني بر وقوع درگيري در آبادان و كشته شدن 1330 فروردين 24در 

ن چند نفر از كارگران شـركت نفـت، كـارگران اصـفهان بـا وجـود ممانعـت پلـيس و نگهبانـا                      
ها، با عنوان اعتصاب و در حمايت و پـشتيباني از اعتـصاب كـارگران صـنعت نفـت و                    كارخانه

پشتيباني از ملي شدن نفت، تلاش كردند با زنان و كودكان خـود بـه شـهر بياينـد و بـه ديگـر                        
رو شدند كه با كـار گذاشـتن چنـد           آنها با مأموران دژباني روبه    . كننده بپيوندند كارگران اعتصاب 
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كارگران با قـواي    . مسلسل، راه را در پل خواجو و ساير خطوط ارتباطي شهر بسته بودند            قبضه  
رود   عمق رودخانة زاينـده     هاي كم   آنها به آب زدند و از قسمت       نظامي درگير شدند و تعدادي از     

هـاي جلـوي جمعيـت        زنـان در صـف    . عبور كردند تا بـه ديگـر كـارگران در شـهر بپيوندنـد             
چند ماه پـيش از ملـي شـدن نفـت، بـه علـت             ).293002045،  ساكما(تند  داشتظاهركننده قرار   

ها، همچنان بسياري از كارخانجات اصـفهان تعطيـل و   ها و ورشكستگي كارخانه    خرابي دستگاه 
 بـراي اعتـراض بـه بيكـاري و     1330 فـرودين    24كارگران بيكار بودند، اما تجمع و تظـاهرات         

 پشتيباني از اعتصاب كارگران صنعت نفت آبادان و بندر          ها نبود، بلكه به منظور    تعطيلي كارخانه 
نيروي نظامي شهرباني با آنان درگير شـد و سـه نظـامي و هفـت كـارگر مجـروح                    . معشور بود 

درگيري و اعتراض تا غروب ادامـه       . در اثر تيراندازي دو نفر از كارگران نيز كشته شدند         . شدند
 و روز بعد دوباره در مسجد شاه اصفهان گرد داشت؛ كارگران اجساد را در مسجد شاه گذاشتند

در درگيري با پليس    ) 1330 فروردين   24(آمدند و با در دست گرفتن كارگراني كه روز گذشته           
طـي  آنهـا   . بودند، به راهپيمايي اعتراضي در شهر پرداختند و بـه تلگرافخانـه رفتنـد             كشته شده   

د از ملي شدن نفت را اعلام كردند و         ها، وضع شهر و حمايت خو     تلگرافي به مجلس و روزنامه    
اي صـادر   قطعنامـه  و با وجود ممانعت پليس و درگيري شديد، به اعتـراض خـود ادامـه دادنـد      

هزار نفر مردم اصفهان كه براي به خاك سـپردن شـهيدان خـود بـراي بـه خـاك                     60ما  «: كردند
ف اسـتعمار شـهيد     سپردن كارگران شرافتمند و مبارزي كه ديروز به دسـتور خـدمتگزاران كثي ـ            

  :دهيم شدند اينجا جمع شده ايم و به مجلس شوراي ملي فرمان مي
ي قانوني كارگران دلاور خوزستان را اجابت كند و به دولت امر دهـد              هافوراً درخواست . 1

حكومت نظـامي   . 2. هاي اين فرزندان بزرگ ملت ما را انجام دهد        هرچه زودتر اراده و خواسته    
قاتلين منفور شهداي آبادان و اصفهان      . 3.  را از صفحه خوزستان برچيند     آلود شده و پست   خون

دولت عـلاء را كـه مـدافع كثيـف          . 4. را در برابر چشم مردم محاكمه و به دار مجازات بياويزد          
شركت تبهكار نفت جنوب است ساقط نموده اعضاي آن را به جرم خيانت و سلاخي فرزندان                

گران خونخوار آمريكا و انگلستان را از كـشور مـا           ست توطئه د. 5. ملت تسليم و محاكمه نمايد    
هاي انگلستان و آمريكـا در اصـفهان كـه نقـشه كـشتار وحـشيانه              به كنسولگري . 6. كوتاه سازد 

اند امر دهند كه بساط خونين خود را از شـهر مـا             ديروز را به شهرباني و استانداري ديكته كرده       
 و سنديكاها را اعلام كند و به حزب بزرگ و پرافتخـار             آزادي احزاب و اجتماعات   . 7. برچينند

  ).293002045، ساكما(» ..كشان ايران اجازه فعاليت دهد ما زحمت
هزار   هزار نفر و در تلگراف كارگران بالغ بر شصت          جمعيت معترض به گزارش شهرباني، ده     

براسـاس  . اسـت نيروي شهرباني عاجز از كنترل اوضاع، از استانداري كمـك خو          . نفر اعلام شد  
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هاي چگونگي برگزاري ميتينـگ و اعتـصاب، بـا جمعيـت طرفـداران              ايده هاي موجود،   گزارش
استاندار اصـفهان و دادسـتان پـس از         . صلح و جمعيت مبارزه با شركت نفت و حزب توده بود          

وگو با نمايندگان كارگران موفق شدند با مشروع دانستن حمايت كـارگران از ملـي شـدن                   گفت
   .شنج بكاهند و اعتصاب را پايان دهندنفت، از ت

به دليل اعتـصابات و خـشونت فزاينـده در          . شدتر مي وضعيت در ايران روز به روز بحراني      
هاي نفتي، عمليات توليد نفت تقريباً به تعطيل كشيده شد و فـروش و              پالايشگاه آبادان و حوزه   

رفت از اين بحـران جـز بـا     رونب. حمل نفت از سوي دوستان بريتانيا به شدت كاهش يافته بود         
بـا وجـود    . ها و پالايـشگاه ممكـن نبـود         پايان دادن به اعتصاب و برگرداندن كارگران به كارگاه        

 همچنـان   اعزام تانك و توپخانه از سوي تهران به خوزستان و تقويت نيـروي نظـامي، اوضـاع                
 مردم با احساسات ضد بودند و عموم كارگر بيكار شده هزار بيستكم  دست. غيرقابل كنترل بود
گـان  كنندنمايندگان جبهة ملي و حزب توده در ميان اعتصاب        . ها آمده بودند    انگليسي به خيابان  

علاوه بر اين، ناوهاي جنگي انگلستان كه به بهانة محافظت          . كردند  به شدت فعاليت و تبليغ مي     
دادنـد، بـر      ن مـي  از جان اتباع انگليسي و كاركنان خارجي شركت نفت در خليج فـارس جـولا              

 فـرودين بـه عنـوان نماينـدة مجلـس و            27 دكتـر مـصدق نيـز در         .آشفتگي فضا افزوده بودنـد    
از  بـه نماينـدگي   نفـت صـادر كـرد و   اي خطاب به كارگران صنعت  سخنگوي جبهه ملي، بيانيه 

هموطنـان كـارگر،    «: هايشان رسيدگي شود  مجلس و جبهة ملي به آنان قول داده بود به خواسته          
پوشى شما كارگران هنرمند ايرانى را كه در  نفت اين بار مستقيماً و بدون حاجت به پردهشركت
ترين شرايط زندگى به حساب يغماى پنجاه ساله او به اسـتخراج طـلاى سـياه مـشغول                  سخت
ايد با كسر مبلغى از حقوق ناچيزتان به اعتصاب واداشته و در ادامـه موجبـات اعتـصاب و                بوده

امروز هر تـشنج و هـر       ... آميز خوددارى نكرده و   ما از هر گونه اقدام تحريك     عصبانى نمودن ش  
هر كس ايرانى است    . توطئه و تحريك و هر تشتت و نفاق به نفع كمپانى نفت تمام خواهد شد              

كند بايد خود را از فريب عوامل كمپـانى كـه           و براى سعادت ايران و مردم اين سرزمين كار مى         
ر مسلك و مرام پنهان هستند بر حذر نگاه دارد و فراموش نكنـد كـه                در هر لباس وزير لواى ه     

در اوضاع حاضر سرنوشت و مقـدرات امـروز و فـرداى ايـران در گـرو رشـد ملـى و تربيـت                       
كنـد كـه از هـر       جبهه ملى براي تضمين و تأثير حقوق حقه كارگران تعهد مي            .اجتماعى اوست 

اين تعهـد جنبـه رسـمى و قـانونى داشـته باشـد              اقدام مفيد خوددارى نكند و به منظور اين كه          
طرحى از طرف وكلاى جبهه ملى به قيد فوريت به مجلس تقديم خواهد شد كه پس از اجراى             
اصل ملى شدن صنعت نفت تمام حقوق و مزايايي را كه بعد از تصويب قـانون اخيـر كمپـانى                    

مذاكرات مجلس،  (»  بپردازد هاى مختلف كسر كرده است به آنان      نفت از كارگران ايرانى به بهانه     
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  ).136جلسه  :1330 فروردين 27
يـشان توسـط    هـا االله كاشاني نيز به اعتصابگران وعدة رسيدگي به درخواسـت         در ادامه، آيت  

او مستقيماً از كارگران بندر معشور خواست به اعتـصاب خـود پايـان              . را داد » بختيسپهبد شاه «
تي كه با اختيارات ويژه براي پايان دادن به بحـران،           بخ  سپهبد شاه  ).99800 3936،  ساكما(دهند  

رفتـي بـراي بحـران     بود، تمام توان خود را به كار گرفـت تـا راه بـرون    به خوزستان اعزام شده     
 3در   او   ).2، ص 38شـماره    :1331 ارديبهـشت    10،  آسـياي جـوان   روزنامـه   (آمـده بيابـد     پيش

ع داد كـه از برگـزاري ميتينـگ         وزيـر اطـلا      بـه نخـست    در يك گزارش رمـز     1330ارديبهشت  
او .  كارگر را به كار بازگردانـده اسـت        هزار و سيصد    يازدهمعترضان در آبادان جلوگيري كرده و       

چاپ نكنند و حقوق كارگران بندر معشور نيـز         » اوراق مضره «ها التزام گرفته بود كه      از چاپخانه 
خـتلاف از تهـران بـه    سـپس يـك هيئـت حـل ا       ).84: 1382زاده،    خـدري (است  پرداخته شده   

 و  مـديران شـركت نفـت      نمايندگان كـارگران،  (جانبه    پس از مذاكرات سه   . خوزستان اعزام شد  
ايـن  . در نهايت اعتصاب شكسته شد و كـارگران بـه كـار برگـشتند             ،  )نمايندگان اعزامي دولت  

كميسيون براي آرام كردن كارگران و شكستن اعتصاب، تصميم گرفت كاهش دستمزد كارگران             
ديگر مطالبات كـارگران نيـز      .  متوقف كند و دستمزد روزهاي اعتصاب را به كارگران بپردازد          را

 نفـر از    69البتـه   . ),FO 248 .1524 :1951 KHUZESTAN(مورد مذاكره بيشتر قـرار گرفـت        
شش ماه بعـد در آسـتانة       . سركردگان و فعلان كارگري از خوزستان و شركت نفت تبعيد شدند          

ايي، باز هم مديران شركت نفت با وجود تغييرات تـشكيلاتي كـه صـورت               اخراج كاركنان اروپ  
پذيرفته بود، به بازگشت اين كارگران و كارآموزان اخراجي و شورشي تن ندادند و با استناد به                 
بدآموزي و جسور شدن باقي كارگران، بر رعايت مقررات گذشتة شركت نفت و لـزوم تـداوم                 

.  نفر در صـنعت نفـت نـشدند   69يدند و حاضر به قبول اين اخراج كارگران نافرمان اصرار ورز    
 بيش از دو مـاه در تهـران در مقابـل مجلـس              1330كارآموزان و كارگران اخراجي در شهريور       

التفاتي مجلـسيان مواجـه    تفاوتي و كم آنها پس از آنكه با بي   . شوراي ملي دست به تحصن زدند     
هـا همچنـان اميـدوار بودنـد بـا كمـك            آن  .شدند، دست به اعتصاب غذا و صدور بيانيه زدنـد         

 -كه حالا به شركت ملي نفت تغيير نام داده بود     -مطبوعات و نمايندگان موافق، به شركت نفت        
به عنوان رئيس هيئـت مخـتلط نفـت، در          » الهيار صالح «اما   ،)85: 1382زاده،    خدري(بازگردند  

اي از كـارگران و     بـه عـده   راجـع   «: اي فوري و محرمانه به رئـيس مجلـس چنـين نوشـت              نامه
كارآموزان شركت سابق نفت كه در مجلس شوراي ملـي تحـصن اختيـار نمـوده و دسـت بـه                     

خود اينجانب  .. دارد  اعتصاب غذايي زده و اعلام گرسنگي نموده، خاطر شريف را مستحضر مي           
هيئـت مزبـور مراجعـت      . بوسيله تلفن كارير با هيئت مديره موقت در خرمشهر صحبت نمودم          
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. دانـد   آنها در دستگاه نفت آنجا را مخالف صلاح كشور مي         يان به خوزستان و اشتغال مجدد       آقا
گـان  كننـد وزير به وسيله اينجانب به اطلاع آقايـان اعتـصاب           از طرف ديگر جناب آقاي نخست     

سازي مركز يـا نقطـه ديگـري بلافاصـله            آنها را در كارخانه چيت     اند كه حاضرند    مزبور رسانده 
آنهـا مـستقيماً ابـلاغ      آنها را تأمين كنند و اين مطلـب بـه            كار نمايند و وسيله معاش    مشغول به   

معهذا حاضر براي شكستن اعتصاب غذا و قبول شغل غيـر از منطقـه خوزسـتان                . گرديده است 
  ).85: 1382زاده،  خدري(» 1330/ 7/ 8الهيار صالح  رئيس هيئت مختلط. باشندنمي

سـازي تهـران و ديگـر         هـاي چيـت    مجبور به كار در كارخانـه      هاي بعد اين كارگران     در ماه 
   .بعد بيهوده كوشيدند به آبادان و كار در شركت نفت بازگردند هاها شدند و تا سالكارخانه

با كمال مسرت وزارت «: چنين تبريك گفتاي اين وزارت كار پايان اعتصاب را طي اعلاميه 
هد كه اعتصاب كارگران در سراسر خوزسـتان خاتمـه         دميهنان گرامي اطلاع مي     كار به عموم هم   

مسلم است كه دولت با رعايـت كامـل         . يافته و نظم و آرامش در آن منطقه كاملاً حكمفرماست         
مقررات و قانون با نهايت شفقت به مستدعيات كارگران خوزسـتان رسـيدگي كـرده و خواهـد         

  ).61]: تا بي[، اسناد نفت(» كرد
ستان دلايل اعتصاب را نارضايتي واقعي، تبليغـات حـزب تـوده،            سركنسول بريتانيا در خوز   

شـركت  . ميل به ابراز وجود كارآموزان و شورش خودجوش ناشي از خـشونت ارتـش خوانـد               
: 1392آبراهاميـان،    (كننـدگان خـارجي و دولـت دانـست          نفت نيز مقصر اين بحران را تحريك      

ي تا اجرايي شدن، بر دوش هيجانات       با اين اوصاف، ملي شدن نفت از مرحله قانونگذار        ). 113
هـا  امـا وعـده  ، بار نشـست گرايانه و ضد استعماري مردم با سرعت و طي دو ماه به     پرشور ملي 
ترين مقام ايراني در شركت نفت، در اين باره اعتراف كرد             رتبهعالي» مصطفي فاتح «. عملي نشد 

ايرانيان كـاملاً ثمـربخش واقـع    شد، براي   هايي كه داده مي   كه نهضت ملي شدن نفت طبق وعده      
  ).516: 1334فاتح،  (مردم داده شد، انجام نگرفتنشد و مواعيدي كه به 

هنگامي كه نفت ملي شد و از شركت خلع يـد گرديـد، جمـع كاركنـان شـركت در ايـران                      
 نفر هم كارگراني بودند كـه بـه صـورت كنتـرات بـراي               13603علاوه بر اين،    .  نفر بود  61545

 بلافاصـله پـس از      1330 ارديبهـشت    4در  ). 214: 1366افراسيابي،  (كردند    ر مي شركت نفت كا  
اي   نويس يك طرح نُه مـاده     پايان اعتصاب در جنوب، كميسيون نفت مجلس به اتفاق آراء پيش          

: 1372عظيمـي،   (سـاخت   را تصويب كرد كه چارچوب اجراي اصل ملي شـدن را فـراهم مـي              
  .ت ملي شدن نفت ادامه داشتاعتصاب پايان يافت، اما سرنوش). 344
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  )شعار مردم آبادان در روزهاي ملي شدن نفت(» دزدان دريايي را بيرون بريزيد، نفت ما را به خود ما بدهيد«

  

 گيري نتيجه

در ميان منابع تاريخ نفت ايران تاكنون كمتر به نقش و تصوير كارگران صنعت نفت در جريـان                  
ويـژه كـارگران      اين نوشـتار نقـش كـارگران و بـه         دة  نگارن. ملي شدن نفت نگريسته شده است     

هـا و   برگزاري اعتصاب . صنعت نفت را در اجراي قانون ملي شدن نفت به تصوير كشيده است            
ملي شـدن نفـت، بـا سـيلي و نـوازش             حةها و انتقادات كارگران در بحبو     ها و حمايت  اعتراض

ه بردن همگاني از منابع نفت و       گمان به بهر    كارگران خوش . رو شد   توأمان دولت و مجلس روبه    
سـويي بـا     پـس بـا هـم     ؛  گيري حقوق از دست رفتة كارگري از شركت ملي نفت بودنـد           بازپس

اهداف جبهة ملي و طرفداران ملي شدن نفت، جنبش صنفي كـارگران نفـت بـه حركتـي ملـي                    
و مجلس و دولـت كمتـر بـه كـارگران          . ستيزي پيوست   گرايي و بيگانه  تبديل شد و به موج ملي     

البتـه  . انديـشيدند بيشتر به بازتاب ملي شدن نفت در سپهر سياسي دنياي پس از جنگ سرد مي              
احــزاب و مطبوعــات اســتعداد و تــوان يــك جنــبش سياســي عليــه اســتعمار و يــك جنــبش  

كردند جنبش كارگري را      ديدند و تلاش مي      پيشاني اين جنبش ملي نفت مي      را در خواهي    آزادي
هاي اعتراضي كـارگري در ايجـاد رعـب و            به هر حال، حركت   . نددر اين چارچوب تعريف كن    

وحشت ميان كاركنان خارجي در خوزستان و آمادگي آنان براي ترك مناطق نفتي تأثير داشـت                
   توانهمچنين نمي . و در اجراي ملي شدن نفت و خلع يد از شركت نفت انگليسي اثربخش بود              

هـاي  ران صـنعت نفـت در ابتـدا بـا خواسـته           اين موضوع را ناديده گرفت كـه مطالبـات كـارگ          
يـي  هاهايي صرفاً صنفي و درخواست    بلكه خواسته ،  سويي نداشت  طرفداران ملي شدن نفت هم    

در طـول اعتـصابات     . المللـي كـار بـود       براي رفاه حال كارگران و مطابق مقررات سـازمان بـين          
يرانه در جنبش ملـي شـدن       ها تغيير كرد و كارگران صنعت نفت توانستند پيگ        شعارها و خواسته  
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اگرچه همراهي عمومي و حمايت فرودستان جامعه از ملي شدن نفـت            . نفت تأثير داشته باشند   
بخـش بـود،      گرايان، در به نتيجه رسيدن ملي شدن نفت بسيار فايده         و پيوستن عامة مردم به ملي     

لي شدن نفت چـه      كارگران صنعت نفت از ملي شدن نفت بهره بردند يا نه؟ و اينكه م              اينكه اما
  .توان در پژوهشي ديگر به آن پرداختاندازه به مطالبات كارگري پاسخ داد يا نداد؟ مي
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، 19ة  مصوبات مجلس شـوراي ملـي، مـاده يـك، دور          ،  19/ 12/ 1337 تاريخ   )1337 (قوانين و مقررات  
  .4ج

گيـري اعتـصابات كـارگري     هاي شـكل زمينه«، )1396پاييز و زمستان  (محمدرضا علم  كاشاني، سكينه و  
پياپي ( 1 شماره   ،، سال ششم  هاي محلي ايران  پژوهشنامه تاريخ ،  »)1329-1330(نفت در خوزستان    

  .24-11، صص)11
 حـزب  انتـشارات ]: جـا  بـي [، اي دربارة تاريخ جنبش كارگري ايـران       شمه،  )1358(كامبخش، عبدالصمد   

  .توده
   .نشر نو، ضيا صدقية ترجم، هاي كارگري و خودكامگي در ايراناتحاديه ،) 1369 (لاجوردي، حبيب

 1329تا   1327فاعليت منفعلانه مستمندان آذربايجان از      (كوچ در پي كار و نان       ،  ) 1400(مالجو، محمد   
   .نشر اختران:  تهران،)خورشيدي
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  .136جلسه ، 1330 فروردين 27شنبه ، روز سه)1330(مشروح مذاكرات مجلس 

 فرودستان از دريچه آرشيو اسناد با نگاهي به اسناد كنـشگري             نگاري تاريخ« ،)1400دي  . ( ربابه ،معتقدي
   .28، شماره 31دوره ، نگاري تاريخ نگري و تاريخفصلنامه ، »زنان در ملي شدن نفت
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137.  
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  .186-159صص
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  .290006818 سند شمارة ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .290008315سند شمارة  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .2930005879 سند شمارة ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293002026 سند شمارة ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .293002045 سند شمارة ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .298030872 شمارةسند  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .99,293003292 سند شمارة ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .290003568 سند شمارة ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .290006829سند شمارة  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .290006995ة سند شمار ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Abstract 
In the historiography of oil nationalization, many works have been done to describe 
the behavior and analyze the thoughts of political elites and statesmen, and hundreds 
of books and articles have been written about it. The role of the Jebhey-e Meli 
(National Front) party, the influence of the disobedient clergy, the viewpoints and 
performance of the parties, especially the Tudeh Party, and the reaction of the court 
and political elites in favor of the Pahlavi government are all fascinating topics that 
have been widely studied, but less attention has been paid to the role and image of 
the oil industry workers throughout this great event. The aim of the author of this 
article is to shed light on the role of the workers in the implementation of the law on 
the nationalization of oil and to show how a trade union movement turned into a 
national and xenophobic movement. To what extent did the demands of oil industry 
workers coincide with the demands of the proponents of oil nationalization? How 
influential were oil industry workers in the oil nationalization movement? The 
author of this article examined the history of oil nationalization from the viewpoint 
of subordinate people and discussed the protests and demands of workers during the 
announcement of the oil nationalization law until the dissolution of the Anglo-
Iranian Oil Company. The main research tools were searching archival records, 
newspapers and oral history interviews. 
 The main finding of this research is that the demands of the oil industry workers did 
not coincide with the demands of the proponents of oil nationalization at the 
beginning, but were only union demands and requests for the well-being of the 
workers and according to the regulations of the International Labor Organization. 
During the strikes, slogans and demands changed and oil industry workers were able 
to consistently influence the oil nationalization movement. 
 
Keywords: Oil nationalization, History of labor, Workers’ strikes, Social history, 
Khouzestan. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  1401 پاييز، 145، پياپي 55، دورة جديد، شمارة ودوم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  157-179صفحات 
  

  1ي كتيبة نويافته در بافت تاريخي شهر يزدگذار معرفي، بررسي و تاريخ
  

  2ي اشكذرردهقانياله م  فضلديس
  3 باباكماليدري حدالهي

  08/02/1400: تاريخ دريافت
 11/06/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
كار رفتـه در كتيبـة بناهـاي تـاريخي، اطلاعـات ارزشـمندي را             هاي به     مفاهيم و تاريخ  

يكي از . دهند   و حكومتي زمان خود به دست مي    دربارة تاريخ ساخت و شرايط سياسي     
» ابوالقاسـم   شـاه «هاي جالب توجه در اين زمينه، كتيبة كارگاه شَعربافي در محلـة               نمونه

هـاي    البته بررسـي  . درج شده است  . ق921بافت تاريخي شهر يزد است كه بر آن سال          
دهندة عدم تطبيق تـاريخ      ناند، نشا  ها و نقوشي كه آن را تزئين كرده         بيشتر بر روي كتيبه   

-بنابراين در مقالة پـيش رو بـا رويكـرد تـاريخي           . شده با زمان اجراي كتيبه است      درج
هـا و     تحليلي سعي بر آن بوده است كه ابهام ايجادشده برطرف و ماهيـت دقيـق كتيبـه                

دليل عـدم   . 1: ترين سؤالات پژوهش حاضر عبارت است از        مهم. نقوش مشخص شود  
 براسـاس شـواهد موجـود، كتيبـه    . 2شده به دورة صفوي چيست؟        ساييتعلق كتيبة شنا  

ايـن كتيبـه بـا نقـوش هندسـي، گيـاهي،               شود؟ گذاري مي  تاريخ اي  دوره چه مذكور به 
نما را نقوش گياهي محـصور كـرده          حيواني و انساني تزئين شده و فاصلة بين دو قاب         

عربي و اشعار فارسـي ماننـد       مضامين كتيبة يادشده آيات قرآني، ادعيه، جملات        . است
بند معروف محتشم كاشاني است و در دو مورد نيز نقـش خورشـيدخانم اجـرا                  تركيب

دهد كه نقش خورشـيدخانم و نحـوة اجـراي ايـن              نتايج پژوهش نشان مي   . شده است 
هاي پيچان مو و ابروهاي پيوسته به همراه چشمان درشت، به خوبي با               نقش، مانند طره  

                                                 
 DOI:( 2021.32995.2316.hii/10.22051( شناسه دجيتال.1

  DOR :(20.1001.1.2008885.1401.32.55.7.5 (شناسه ديجيتال
  .)نويـسندة مـسئول   (، ايـران     همـدان  نا،ي س ـ ي دانـشگاه بـوعل    ،ي علوم انسان  ة دانشكد يشناس راني گروه ا  اري استاد .2
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همچنين محتشم كاشـاني نيـز از   . شده در دورة قاجار قابل مقايسه است  هاي اجرا   نمونه
بند معروف خـود را در ايـن    شاعران دربار شاه طهماسب بوده و به احتمال زياد تركيب 

التجار يـزد   بنديِ اجراشده در كتيبة مذكور با حسينيه ناظم نحوة قاب . دوره سروده است  
با توجه به دلايل ذكرشـده،      . قابل مقايسه است  و يا خانه ملكزاده مربوط به دورة قاجار         

  .شده را فاقد اصالت و كتيبة مذكور را مربوط به دوره قاجار دانست توان تاريخ درج مي
گـذاري، شـواهد      ، تـاريخ  نگـاري   كتيبـه  ابوالقاسم، محله شاه يزد،   شهر   :هاي كليدي   واژه

   ، محتشم كاشانيتاريخي
  

  مقدمه 
دهنده تاريخ ساخت و تعلق آن بـه حاكميـت      بناهاي تاريخي، نشان گذاري به كار رفته در     تاريخ

كار رفته در سـاخت، بـا         ، اما در مواردي استثناء مفاهيم و يا نقوش به           استيا پادشاهي خاصي    
تواند در ارتباط با نـسبت دادن نادرسـت     اين موضوع مي. شده بر آن همخواني ندارد    تاريخ درج 

ري در دورة جديدتر باشد كه به تغييـر تـاريخ سـاخت بـر روي                اعتبار يك حاكم به حاكم ديگ     
در دورة اسـلامي ايـن موضـوع مـشهود بـوده و      . برخي بناها و يا آثار تاريخي منجر شده است 

كه با مطالعة بافت تـاريخي شـهر يـزد     هايي از آن با بررسي دقيق قابل رديابي است؛ چنان         نمونه
تـرين    بافت تاريخي شهر يزد يكي از منسجم      .  بازشناسي كرد  هايي از اين موارد را      توان نمونه   مي

اند، اما هنـوز آثـار        هاي خشتي ايران است كه بخش زيادي از آنها شناسايي و بررسي شده              بافت
شـده، كتيبـة كارگـاه        يكي از آثارِ اخيراً شناسايي    . اند  متعدد ديگري همچنان ناشناخته باقي مانده     

صورت نواري ممتد     اين كتيبه با فاصله از كف زمين، به         . سم است شَعربافي در محلة شاه ابوالقا    
هايي از آن بـه دليـل ريـزش ديـواره كارگـاه               گرفته و اگرچه بخش     دورتادور كارگاه را در برمي    

كتيبـة مـذكور داراي     . هاي قابل توجهي از آن باقي مانده اسـت          تخريب شده، ولي هنوز قسمت    
. مله گياهي، حيواني، هندسي و كتيبه تزئين شده است        موضوع مذهبي و با نقوش مختلفي از ج       

تـوان آن را بـه        هاي كارگاه قرار داشت، مـي       شده كه در كنُج يكي از طاقچه        براساس تاريخ درج  
با وجود اين، شواهدي مبني بـر ترديـد در اصـالت كتيبـة              . اسماعيل صفوي نسبت داد     دورة شاه 

رائة مـستندات تـاريخي لازم بـراي انتـساب          مذكور وجود دارد كه مبناي پژوهش حاضر براي ا        
: بر همين اساس، سؤالات اين مقاله عبـارت اسـت از        . ماهيت دقيق كتبيه و نقوش يادشده است      

براسـاس شـواهد    . 2گذاري كـرد؟      توان به دورة صفوي تاريخ      شده را نمي    چرا كتيبة شناسايي  . 1
  شود؟  گذاري مي تاريخ اي دوره چه مذكور به موجود، كتيبه

تحليلـي بـوده و اطلاعـات مـورد نيـاز بـه دو روش               -تـاريخي -ويكرد اين مقاله توصيفي   ر
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ابتدا به عكاسي، مستندسازي و طراحـي كتيبـة مـذكور پرداختـه شـده و                .  است  گردآوري شده 
اي لازم گردآوري شده و با اسـتفاده از           سپس متناسب با موضوع مورد بحث، اطلاعات كتابخانه       

  .از مرحلة قبل، تجزيه و تحليل نهايي صورت گرفته استآمده  دست هاي به  يافته
  

  پيشينه پژوهش
نامه صورت گرفته كه بـر        دربارة بافت تاريخي شهر يزد مطالعات بسياري در قالب مقاله و پايان           

بـا ايـن حـال، همچنـان بـسياري از           . پاية بناهاي تاريخي ارزشمند بافت به انجام رسيده اسـت         
اند كه يكي از آنها كارگاه شعربافي مورد بحث در مقاله             شناخته مانده بناهاي تاريخي ارزشمند نا   

گذاري صحيح كارگاه شـعربافي   بر همين اساس، پژوهش پيش رو درصدد است به تاريخ  . است
گونه پژوهـشي دربـارة ايـن         با توجه به اينكه تاكنون هيچ     . با توجه به مستندات تاريخي بپردازد     
 است كـه در ايـن زمينـه انجـام گرفتـه                رو نخستين تلاشي   كتيبه صورت نگرفته، پژوهش پيش    

  . است
  

  موقعيت مكاني كتيبه 
ابوالقاسم شهر يـزد      كتيبه مورد بررسي در پژوهش حاضر، در يك كارگاه شعربافي در محلة شاه            

» دروازه شـاهي  «، از جنوب به محلات      »نو  كوشك«اين محله از جهت شمال به محلة        . قرار دارد 
و از غـرب بـه محلـة        » الـساعت   وقـت «،  »بازارنو«،  »فهادان«، از شرق به محلات      »چهارسوق«و  
نـام  ). 1تـصوير   ) (184: 1388زاده،    خـادم (شود    محدود مي » سيد گلسرخ «و خيابان   » لرَدكيوان«

اي است كه در اين محله وجود دارد، امـا امـروزه تنهـا سـردر و         اين محله مأخوذ از نام مدرسه     
  ). 2/604: 1375افشار، (اند  اقي مانده است و مسجدي به جاي آن ساختهكرياس اين مدرسه ب

طور   كارگاه شعربافي يك پلان مستطيلي دارد كه امروزه پوشش و جبهة جنوب شرقي آن به              
داد كه با تعبيـة       شكل، سقف بنا را تشكيل مي       در گذشته پوشش گنبدي   . كلي تخريب شده است   

بخـش ديگـري از آن      . كـرد   را تأمين مي    ور مورد نياز آن     نورگير در فواصل مختلف، بخشي از ن      
ورودي كارگـاه درب    . شـد    غربـي فـراهم مـي       وسيله پنجرة كوچكي واقع در جبهـه جنـوب          به

. كنـد   وسيله چند پله فرد را به فضاي اصلي هـدايت مـي             كوچكي به ارتفاع يك متر است كه به       
براسـاس  ). 2تـصوير   (انـد     له گچ اندود شـده    وسي  وسيله كاهگل و سپس به      ديوارهاي آن ابتدا به   

شـد     عنوان كارگاه شعربافي استفاده مـي         افراد محلي، در آخرين كاربري، از بناي مذكور به          گفتة
مصالح به كار رفتـه در ايـن سـاختمان          . كه بقاياي آثار اين فعاليت در ميان آوارها مشهود است         



 ...ميردهقان اشكذري و  /  يزدگذاري كتيبة نويافته در بافت تاريخي شهر معرفي، بررسي و تاريخ / 160

طـور كلـي      بـه .  بيش از نـيم متـر اسـت        خشت و گل بوده و داراي ديوارهاي قطور با ضخامت         
وسيله چند پله و      كردند كه به      تر از سطح كوچه مجاور احداث مي       هاي شعربافي را پايين    كارگاه

درب كارگاه اغلـب يـك لنگـه        . يك درب كوچك چوبي به محيط خارج دسترسي داشته است         
ون نيـز بـا چفـد و بـست و           گرد باز و بسته و از بير         صورت پاشنه    بسيار كوتاه بوده است كه به     

  ). 116، 115: 1387رمضانخاني (شد    مي  كلون بسته
  

  توصيف كتيبه
 150 در ارتفـاع حـدود       اين كتيبه به صـورت نـواري ممتـد، دورتـادور فـضاي داخلـي بنـا را                 

به منظـور  . اند هاي ديگر باقي مانده  جز جبهة جنوب شرقي، بخش       آن فرا گرفته كه به     سانتيمتري
گيـري     كار رفته در آن، ابتدا كلمات و نقوش را با رنـگ اخرايـي قلـم                   و تزئينات به   ايجاد كتيبه 

جمـلات و عبـارات در داخـل         تمـام    .اند   و سپس فضاي مورد نظر را با رنگ آبي پر كرده            كرده
تـر در     جمـلات بـزرگ   . اسـت    تزئيني ترنجي، در دو اندازة مختلـف نوشـته شـده             نماهاي  قاب
براي نوشتن  . ده و بين دو قاب بزرگ، قاب كوچكي كشيده شده است          هاي بزرگ نوشته ش     قاب

همچنين در دو . اين كتيبه، از دو خط نسخ و نستعليق با كيفيت اجرايي پايين استفاده شده است         
اند و به وسـيله عناصـر         را با تركيبي از خط نسخ و طغرا نوشته        » االله الرحمن الرحيم    بسم  «مورد  

متن كتيبة مـذكور از لحـاظ       ). 6-3تصاوير  (اند     و حيواني تزئين كرده    ديگر، مانند نقوش گياهي   
  :شود هاي زير تقسيم مي مضمون به دسته

انـد؛ از جملـة       شده عموماً حاوي مضامين فتح و پيـروزي          آيات قرآني نقش   : آيات قرآني  -
» قلـم «سورة   51همچنين در بين اين آيات، آيه       . اشاره كرد » فتح«توان به آية اول سورة        آنها مي 

  ).8 و 7تصوير (هاي ديگر تفاوت دارد  وجود دارد كه از لحاظ مضمون با آيه
دهنده اين كتيبه، جملات مناداسـت  كـه در             از جمله عناصر ديگر تشكيل     : جملات منادا  -
وا «و  » وا محمـداه  «،  »وا حـسيناه  «توان بـه       است؛ از جمله مي      تر نوشته شده    نماهاي كوچك  قاب
   ).10 و 9تصوير ( كرد اشاره» علياه
تر قرار دارند كه در بين آنها       نماهاي كوچك   اذكار نيز همانند جملات منادا در قاب       : اذكار -
  ). 12 و 11تصوير (بيشتر تكرار شده است » يا رحيم«و » يا كريم«ذكر 

: صلوات و درود فرستاده شده اسـت      ) ص( تنها در يك مورد بر پيامبر      : صلوات بر پيامبر   -
 و  13تصوير  (از قلم افتاده است     » علي«در اين جمله كلمه     . »محمد ابن طاهر  ] علي[االله    و صل   «

14.( 
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بند معروف محتشم كاشاني است كه حدود          از اشعار مذهبي كتيبه، تركيب     : اشعار مذهبي  -
  : بند نيز چنين است مطلع اين تركيب). 16 و 15تصوير (شود  چند بيت از اين شعر را شامل مي

  .»...ين چه شورش است كه در خلق عالم است باز ا«
وسيلة آب بـاران،      علاوه بر اين اشعار، اشعار ديگري نيز وجود دارد كه به دليل فرسايش به               

  :                           اين ابيات به شرح زير است). 18 و 17تصوير (هايي از آنها آسيب ديده است  بخش
        اين سخن از آزادگان است و بسحق نبندد در به روي هيچ كس    

 ريادت رسد فريادرســــگر به فرياد كسي روزي رسي            حق بف

نـاد  «ا عبارت   ب دعا عنوان دو است كه با    » ناد علي « اين كتيبه، دعاي       از جمله ادعية   : ادعيه -
 ولـي   ،نقـل شـده    الانـوار  بحـار   در كتاب  دعا اين   .شود   آغاز مي  »العجائب) يا مظهرِ ( علياً مظهرَ 

 دعايي است با همان     »ناد علي كبير  «. )20/73: ق1403،  علامه مجلسي  ( آن معلوم نيست   ةگويند
مـضمون ايـن دعاهـا بيـان        .  است »علي صغير  ناد« حجم هشت برابر     نظرآغاز و مضمون كه از      

دعاي ناد علي كه در ايـن كتيبـه         .  است ويجستن به    توسل و) ع( طالب  بن أبي   علي لي از يضاف
 و  19تـصوير   (نماي بزرگ تحرير شده است        نوشته شده، ناد علي صغير است كه در چهار قاب         

هاي بسيار كمي از آن باقي مانده، دعاي   ه در اين كتيبه نوشته شده و بخش     دعاي ديگري ك  ). 20
از اين دعـا تنهـا يـك جملـه بـاقي مانـده و               . شود  هاي قدر خوانده مي     توسل است كه در شب    

  . گرفته است  شرقي را كه تخريب شده، در برمي  احتمالاً تمامي جبهة جنوب 
   نقوش تزئيني-

تـوان بـه      از نقوش مختلفي تزئين شده است كـه از جملـة آنهـا مـي              كتيبة مذكور با استفاده     
  .نقوش گياهي، هندسي، حيواني و انساني اشاره كرد

   نقوش گياهي-
نماهاي كوچك و بـزرگ       طور كه در سطور قبل نيز گفته شد، متن كتيبه در داخل قاب              همان

 ـ  فواصـل بـين قـاب     . اسـت    شده كه به صورت يك در ميان تكرار شده            نوشته وسـيلة    ه  نماهـا ب
هـا نقـش    پـر در بـالا و پـايين حاشـيه           اند كه به صورت نيمه و پنج        هاي كوچكي تزئين شده     گل
انـد     ذكرشده كشيده شـده     پر در دو طرف متن      نماهاي كوچك نيز دو گل هشت       در قاب . اند  شده

  . هاي آبي و سفيد است  در ميان به رنگ هاي آنها يك كه گلبرگ
هاي گل اشاره كرد كه تنها در دو طرف جمله  توان به شاخه اهي ديگر مياز جمله عناصر گي

هاي گـل،     در يك مورد در كنار برخي از اين شاخه        .  است  تكرار شده » االله الرحمن الرحيم    بسم  «
  ). 4 و 3تصوير (عنوان عنصر تزئيني استفاده شده است   از نقش يك پرنده به 



 ...ميردهقان اشكذري و  /  يزدگذاري كتيبة نويافته در بافت تاريخي شهر معرفي، بررسي و تاريخ / 162

   نقوش انساني-
. نماها است   اين كتيبه، استفاده از نقوش انساني در تزئين يكي از قاب          يكي از عناصر تزئيني     

گفته » خورشيدخانم«اين نقش در اصل تصويري از يك چهرة زنانه است كه در اصطلاح به آن                
كاري، نگارگري،   ها و آثار هنري دورة قاجار، از جمله كاشي  شود و هنوز هم بر روي سفالينه        مي

از اين نقش دو مورد تصوير      . شود  لي و حتي تمبرهاي اين دوره ديده مي       كاري، قا   فلزكاري، آينه 
اي اسـت كـه تـاريخ كتيبـه در آن درج شـده و نمونـه دوم بـه         شده است؛ يك مورد در طاقچه     

هـاي مـو در دو طـرف صـورت      در اين نقش، طره. صورت قرينه نسبت به آن ايجاد شده است     
صـورت    هـا درشـت و ابروهـا بـه            چشم. ه شده است  ها كشيد   شكل بر روي گونه    طور هلالي   به

دليـل     صورت خط نازكي تا پايين صورت امتداد دارد و بـه               پيوسته تصوير شده است و بيني به      
در وسـط پيـشاني نيـز خـال         . كمبود فضا، براي اجراي نقـش دهـان بـه بينـي چـسبيده اسـت               

  ).22 و 21تصوير (شكل كشيده شده است  مثلثي
   نقوش حيواني-
در اين مـورد،    . نها در يك مورد از نقوش حيواني براي تزئين اين كتيبه استفاده شده است             ت

تركيـب نقـش    . برگردانده است » االله  بسم  «شده سر خود را به سمت عبارت          پرندة هدهد ترسيم  
تواند يادآور نقش گل      اند، مي     اين پرنده، همراه با نقوش گياهي كه عبارت مذكور را تزئين كرده           

  ).4 و 3تصوير ( مرغ باشد كه از دورة صفويه در نگارگري ايران رواج يافته است و
   نقوش هندسي-

شـكل    نماهاي تزئيني ترنجي    ترين نقوش هندسي مورد استفاده در تزئين اين كتيبه، قاب           مهم
 صـورت يـك در ميـان، سراسـر آن را در برگرفتـه        است كه در دو اندازة بزرگ و كوچك و به     

نماهاي بزرگ جملاتي مانند آيات قـرآن، اشـعار           طور كه قبلاً نيز گفته شد، در قاب         مانه. است  
هـاي قابـل      نمونـه .  اسـت   تر جملات منادا ذكـر شـده        نماهاي كوچك   مذهبي و ادعيه و در قاب     

هاي تاريخي شهر يزد يافت كه بيشتر آنهـا           توان در برخي از خانه      نماها را مي    مقايسه با اين قاب   
  . اند  ار مذهبيحاوي اشع

 

  بحث و تحليل
اي در يـك     ترين نكاتي كه دربارة اين كتيبه مطرح است، چرايي وجود چنين كتيبـه             يكي از مهم  

هايي كه نگارندة اول در      در بررسي . كارگاه شعربافي و درج تاريخي فاقد اصالت براي آن است         
ة قاجار متعلق به شخصي زمان كشف كتيبه انجام داد، مشخص شد كه اين كارگاه در اواخر دور

از جمله اتفاقاتي . بوده است كه به آيين بهاييت بوده و بعداً تحت مالكيت مسلمانان قرار گرفت      
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افتاد، حادثة قتل پيروان فرقة بابيه بوده است كه شـرح آن             كه در اواخر دورة قاجار در شهر يزد         
به . ق1330لميري در سال     توسط حاجي محمدطاهر ما    تاريخچه شهداي يزد  در كتابي با عنوان     

االله ذكي الكردي در قـاهره بـه چـاپ رسـيد             توسط فرج . ق1347رشته تحرير درآمد و در سال       
اي احـساس خطـر       به عقيده نگارندگان، شايد دليـل تحريـر چنـين كتيبـه            1).10: 1345كاتب،  (

اصيل، به نوعي اند با نوشتن اين كتيبه و درج تاريخي غير مالكان بهايي كارگاه بوده و سعي كرده
  . خود را بيان كنند تا از كشتار به وجود آمده در امان بمانند مسلمان بودن

بـراي  . توان در برخي از آثار تاريخي مـشاهده كـرد          هاي غيراصيل را مي     هايي از كتيبه   نمونه
در ايـن   . در تنگ چوگان بيشاپور اشـاره كـرد        بهرام اول ساساني  برجستة   توان به نقش   مثال، مي 

برجسته، نرسي نقش بهرام سوم را در زير پاي اسب نرسي اضافه كرده و بـا افـزودن يـك                 نقش
توان به اختلافاتي كه در امـر        علت اين امر را مي    . كتيبه، نقش را به نام خود مصادره كرده است        

: 1396موسوي حـاجي و سـرفراز،       (وجو كرد     جانشيني پس از هرمز يكم به وجود آمد، جست        
202.(  

الصخره اشاره كرد كـه   قبةتوان به كتيبه مأمون خليفه عباسي در   هاي مشابه ديگر مي    از نمونه 
بـن    و توسـط عبـدالملك    . ق72اين بنا در سـال      . نخستين بناي اسلامي داراي كتيبه كوفي است      

بـا انجـام تغييراتـي در       . ق215مروان ساخته شده است، امـا مـأمون خليفـه عباسـي، در سـال                
البتـه تـاريخ   . بين بردن نام عبدالملك، نام خود را به جاي نام او نوشـته اسـت  ، با از   الصخره  قبة
 اين گنبد توسط خادم خداوند عبـداالله خليفـة  «: در كتيبة مسجد آمده است. را تغيير نداد. ق72

  ). 25: 1397حبيبي، (» شايد اين اثر مورد رضاي خدا باشد. ق ساخته شد. هـ72مأمون در سال 
به ساخت مسجدي بزرگ در البيـره دسـتور داد          امير قرطبه   . ق224ر سال   در نمونه ديگر، د   

آنهـا بـه   . به دست آمده اسـت . م1878گرفته در سال    هاي صورت  كه شواهدي از آن در حفاري     
منظور ساخت اين مسجد، وجود مسجدي قديمي را بهانـه كردنـد كـه توسـط فـردي بـه نـام                      

گونـه    گرفتـه، هـيچ    شناسيِ صـورت    هاي باستان  شساخته شده بود، اما در كاو     » بن عبداالله   هنش«
بـن عبـداالله وجـود     آثاري از اين مسجد قديمي به دست نيامد و احتمال دارد فردي به نام هنش       

سازندگان مسجد جديد، صرفاً كـسب      خارجي نداشته باشد و اين احتمال وجود دارد كه هدف           
  . )Carvajal, 2013: 67(مشروعيت از مردم بوده است 

، )24 و   23تـصوير   (اسـت   . ق921شده در كتيبه سال       هاي يادشده، تاريخ درج     د نمونه همانن
هـاي تزئينـي آن اسـت كـه           شده در كتيبه با ويژگـي        قابل توجه، عدم تطابق تاريخ درج        اما نكته 

                                                 
 .دليل پرداختن به مباحث فوق، ممنوع است   گفتني است كه امروزه استفاده از اين كتاب، به .1
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توان به موارد زير      ها مي   از جملة اين ويژگي   . شود تاريخ ديگري براي آن پيشنهاد شود        باعث مي 
  :ره كرداشا

سـراي    ترين شاعران مرثيه     محتشم كاشاني يكي از معروف     :وجود مرثيه محتشم كاشاني   . 1
شغل اصـلي   .از دنيا رفت. ق996در كاشان متولد شد و در سال . ق905ايران است كه در سال 

بـه دليـل   راه يافـت و   طهماسـب   در جواني به دربـار شـاه   او.وي بزازي و شَعربافي بوده است
؛ به همين دليل بيشتر به عنوان شاعر دوره شاه طهماسـب             شاه قرار گرفت   توجهمورد  اشعارش  

هـاي    اين شـاعر در جـواني غـزل       ). 369: 1321رضازاده شفق،   (شود    شناخته مي ) ق930-984(
پس از مدتي به ملاحظة تمايل        گفتن نيز اشتغال داشت، ولي      ود و حتي به مديحه    سر  زيبايي مي 

مولانا محتشم كاشاني   ... «: اي پيش آورد    ديني و احساسات تشيع در دربار صفوي، موضوع تازه        
و قصيده ديگري در مدح مخدره زمـان شـهزاده          ] طهماسب  شاه[اي در مدح آن حضرت        قصيده

شاه . ده از كاشان فرستاده بود بوسيله شهزاده مذكور معروض گشت         پريخان خانم به نظم درآور    
قـصايد در   . مكان فرمودند كه من راضي نيستم كه شعرا زبان به مدح و ثنـاي مـن آلاينـد                   جنت

بگويند صله اول از ارواح مقدسه حضرات و بعد از آن از            ) ع(پناه و ائمه معصومين       شأن ولايت 
) ع(به سرودن اشعار مذهبي و مراثي اهل بيت        سپس وي ). 5/794: 1368صفا،  (» ما توقع نمايند  

او پـس از    . سرودن اشعار مذهبي به وجـود آورد       كه براي اولين بار سبك جديدي در      پرداخت  
  ). 369: 1321رضازاده شفق، (ترين شاعران ايران در اين سبك گرديد  مدتي يكي از معروف

بنـد معـروف او در رثـاي شـهداي        تركيبترين شعرهايي كه از وي باقي مانده،  يكي از مهم 
داننـد و از      ترين مرثية ادب فارسي و حتي جهـان اسـلام مـي             كربلاست كه برخي آن را پرآوازه     

سعي كـرد   ) ق992متوفاي  (چنان محبوبيتي برخوردار شد كه شاعر بزرگي مانند وحشي بافقي           
با توجـه بـه     ). 2: 1381 و عربي،    الاسلامي  شيخ( اما در اين امر توفيق نيافت        ،از وي پيروي كند   

طهماسب و زماني كه بـه توصـية وي بـه             توان گفت اين مرثيه در دورة شاه        شواهد تاريخي، مي  
مـشغول گرديـد، سـروده شـده اسـت و بـه همـين دليـل                 ) ع(بيت  سرودن اشعاري دربارة اهل     

ر آنكـه نمونـه كـاملاً       نكتة مهـم ديگ ـ   . شده در كتيبه مطابقت داشته باشد       تواند با تاريخ درج     نمي
نماهاي تزئيني كه شبيه   و هم از نظر قاب) نستعليق(بند، هم از نظر نوع خط      مشابه با اين تركيب   

كرمانـشاه، مربـوط بـه      » الملـك   تكية معاون «رنگ    هاي هفت   كاري  به ترنج است، دقيقاً در كاشي     
بـه در ايـن كارگـاه، دورة    پس زمان نگارش كتي). 25تصوير(اواخر دوره قاجار، اجرا شده است    

  . قاجار بوده است
 درويش بلبل يكي از شاعران يـزدي اسـت كـه در    :وجود ابياتي از درويش بلبل يزدي   . 2
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 گفته است درويش ) 1/269: 1382كاظميني،  (چه مؤلف الذريعه    اگر. كرد  دورة قاجار زندگي مي   
 روز   در تـذكره  . سـت نيـست   داراي ديوان شعر بوده، اما از زندگي وي اطلاعات چنـداني در د            

بلبـل يـزدي از     «:  دربارة وي چنين آمده اسـت      -كه در قرن سيزدهم قمري نوشته شده      -روشن  
اشـعار ذكرشـده در ايـن كتيبـه، از معـدود      ). 116: 1343صبا، (» نوايان گلستان يزد است  خوش

  .از اين شاعر يزدي باقي مانده استاشعاري است كه 
)http://karizyazd.blogfa.com/post/1733 .(  
اسـلامي كـه از     -يكي از عناصر مهم تزئيني در هنـر ايرانـي         : خانم  وجود نقش خورشيد  . 3

زمـين    تلفيق دو عنصر خورشيد و زن تشكيل شده و در اعتقادات فرهنگـي ادوار پيـشين ايـران                 
با توجه به اينكـه زن در فرهنـگ پـيش از            . مورد ستايش قرار گرفته، نقش خورشيدخانم است      

تـرين،    آمـده، بـا خورشـيد بـه عنـوان درخـشان              قدرت اول و بارور زمين به شـمار مـي          اسلام
شـد و بـا يكـديگر تركيـب            و قدرتمندترين عنصر آسماني قياس و برابر دانسته مـي            بارورترين

  ).21: 1352وشي،   فره(شدند  مي
 اوج كاربرد آن    اگرچه استفاده از اين نقش در دوران پيش از اسلام و اسلامي رايج بوده، اما              

 بر بـار معنـايي نگـارة مـذكور، خورشـيدخانم فرمـي                در اين زمان علاوه   . در دورة قاجار است   
تزئيني يافته و در بسياري از هنرهاي تصويري به كار رفته است و در مواردي به عنوان نمـادي                   

 عمومـاً   ).59: 1395پـروري و ميرزاامينـي،        شـاه (از سلطنت، با شير توأم و تصوير شـده اسـت            
 معنـايي  بـار  از عنـصر زنـانگي،   با تصويري و تلفيقي صورت  به خورشيد، آن هم نقش پردازش

و  نمـادين نظيـر اقتـدار    بـر معـاني   زن و عنصر خورشيد دو افكاري و به پيشينة برخوردار است
و  الوهيـت  بـر  بعـد  هـر  از سو، خورشـيد  از ديگر دارد و اشاره و رحمت الفت با همراه باروري

كنـد    مـي  حق تعالي دلالت جمال ذات عنصر زنانگي، بر كنار در كه دارد ت پروردگار اشارهقدر
هـاي گونـاگون شـده اسـت          ؛ كه اين امر سبب ترويج اين نگاره در دوره         )54: 1387محمدي،  (
  ).59: 1395پروري و ميرزااميني،   شاه(

ثـار هنـري متعـددي از       شود، در آ    نقش خورشيدخانم به سبكي كه در كتيبه مذكور ديده مي         
تـوان    دورة قاجار بر جاي مانده و در هنرهاي مختلف اين دوره استفاده شده است؛ از جمله مي             

هاي ورودي حمام قاجـاري       الملك كرمانشاه اشاره كرد كه لچكي       هاي تكيه معاون    كاري  به كاشي 
، 100: 1381آبـادي،     خـديوي و مهـدي    (خان با تصوير شير و خورشيد تزئين شده است            حسن
دار در زمينـة      نگارة ديگري، نقش خورشيد در احاطة فرشتگان بال         در كاشي ). 26تصوير  ) (102

 صـورت     موها به . اند   را فرا گرفته     رنگ دور تا دور آن      آبي تصوير شده است كه پرتوهاي طلايي      
وها تنهـا   عدم پيوستگي ابر  . ها نيز درشت است      و چشم   هاي پيچان بر روي گونه جمع شده        طره



 ...ميردهقان اشكذري و  /  يزدگذاري كتيبة نويافته در بافت تاريخي شهر معرفي، بررسي و تاريخ / 166

هايي نيـز     علاوه بر آن، نمونه   ). 27تصوير  (تفاوتي است كه اين نقش با نمونة مورد مطالعه دارد           
نمونة ديگر، نقش طرح شده بر بشقاب آبي        ). 29 و   28تصوير  (اند    در كاخ گلستان تصوير شده    

، نقـش  در مركـز بـشقاب  . و سفيد متعلق به اواخر دوره قاجار در گنجينة موزة شهر ميبد اسـت      
تـاريخ  .  را پرتوهايي به رنـگ سـياه فـرا گرفتـه اسـت               خورشيد تصوير شده كه دور تا دور آن       

هاي قابل مقايسه با ايـن نقـش، نـه تنهـا در          نمونه). 30تصوير(است  . ش1297/ق1331بشقاب  
دهنـدة اهميـت نقـش       هاي اين دوره ترسيم شده كه نشان        موارد يادشده، بلكه در بسياري از هنر      

  .  ر در اين دوره استمزبو
طور كه گفته شد، تمامي جملات و عبارات در داخـل              همان :نماهاي تزئيني   وجود قاب . 4
تر آيات قرآني، اشعار و يا ادعيـه و           نماهاي بزرگ   در قاب .  است   تزئيني نوشته شده   نماهاي  قاب

تزئينـي از دورة    ايـن شـيوة     . سـت ا  تر اذكار و يا جملات منادا تكرار شده           هاي كوچك   در نمونه 
،  مـسجد حكـيم   )42: 1398خسروي بيژائم، (صفويه در برخي از بناها، مانند تكيه مير اصفهان      

و مـسجد امـام اصـفهان و مدرسـة چهاربـاغ اصـفهان       ) 71: 1395خسروي بيژائم و ديگـران،   (
 شـدن  هماهنگ  به منظور در اين زمان،. شود ديده مي) 150: 1395صالحي كاخكي و ديگران، (

كادرها تغيير شكل يافته و از چهارگوش بـه تـرنج تبـديل شـده و      نستعليق، يكياز  قلم يشتر باب
). 67: 1395خـسروي بيـژائم و ديگـران،    (است  رفته پيش بيشتر سمت انحناي به ها قاب شكل

هاي خط نستعليق به ايـن روش اجـرا          اين روند در دوره قاجار نيز ادامه يافت و برخي از كتيبه           
خـان   اين بنا توسط حسن  . اشاره كرد » سردار«مدرسة  -توان به مسجد   كه براي نمونه، مي   اند   شده

: 1396زارعـي،   (احداث شده است    . ق1231شاه قاجار، در سال      خان از امراي فتحعلي     و حسين 
هاي تزئيني اين مدرسه، كتيبة سنگي به خط نـستعليق ممتـاز در     ترين ويژگي   يكي از مهم  ). 486

سمت اجرا  هر از بنا، بام رخ تا دور نما نمايش داده و دور  بياتي را در دو قابدو سطر است كه ا
نمـاي    نما، قاب   در فاصلة هر دو قاب    ). 9: 1397؛ شكاري نيري،    32: 1395معتقدي،  (شده است   

  . شده در شهر يزد است تري ترسيم شده كه از اين لحاظ قابل مقايسه با نمونة شناسايي كوچك
التجـار   دوره، مانند حـسينيه نـاظم   توان در برخي از بناهاي هم ين نقوش را مينحوة اجراي ا 

. ايـن بنـا در دورة قاجـار سـاخته شـده اسـت و در محلـه گازرگـاه قـرار دارد                      . شهر يزد ديـد   
هاي مختلـف آن ماننـد        نگاري، در قسمت   هاي اين حسينيه با دو مضمون طبيعت و كتيبه         نقاشي

ها اجـرا شـده     هاي بالاي ازاره و زير پاكار قوس       ها، داخل طاقچه    ونها، روي ديوار ست    زير تويزه 
يـا اباعبـداالله    «و  » ادركاني يـا محمـد يـا علـي        «توان به عبارات      هاي آن مي   از جمله كتيبه  . است 

بخـش  ). 31تـصوير ( اسـت     نماهاي تزئيني اجرا شده     اشاره كرد كه داخل قاب    » الحسين ادركني 
هـا اجـرا     كه زير پاكار قوس   د معروف محتشم كاشاني اختصاص يافته       بن  ها به تركيب   اعظم كتيبه 
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هـاي تزئينـي     بـري   بنـدي در گـچ      اين شـيوه قـاب    از  ). 136: 1386خاكباز الونديان    (استشده  
. توان به خانه ملكزاده اشاره كرد       هاي قاجاري يزد نيز استفاده شده است كه براي نمونه مي           خانه

در . اسـت   نماهـايي بـا گـچ در دو انـدازة متفـاوت ايجـاد شـده                 در تزئين نماي اين بنـا، قـاب       
ارات مـذهبي   تـر عب ـ    نماهاي كوچك   تر اشعاري با مضامين مختلف و در قاب         نماهاي بزرگ   قاب

  ). 32تصوير( است  نوشته شده» الحسين ادركني يا اباعبداالله«مانند 
توان به نـواقص      بالا، مي  شده در   علاوه بر تناقضات گفته   : وجود نواقص متعدد در كتيبه    . 5

هايي از آن اشـاره       اي از يك جمله و يا ناقص گذاشتن قسمت          زيادي نظير از قلم انداختن كلمه     
السلام قابل توجه است كه در آن كلمه     باره ذكر صلوات بر پيامبر و اهل بيت عليهم        در اين . كرد

  .زدگي در اجراي كتيبه باشد  عي شتابدهندة نو تواند نشان اين امر مي. از قلم افتاده است» علي«
  

  گيري  نتيجه
ابوالقاسم يكي از آثار جالب توجهي است كه در بافت تـاريخي شـهر      كتيبة نويافته در محلة شاه    

اين كتيبه مضموني مذهبي دارد و از منـابع گونـاگون بـراي ايجـاد آن                . يزد شناسايي شده است   
براي اجراي آن است كه با توجه بـه         . ق921خ  نكتة جالب توجه وجود تاري    . استفاده شده است  
ترين دلايل عدم انطباق، وجـود        يكي از مهم  . تواند اصالت لازم را داشته باشد      برخي شواهد نمي  

شـده همزمـان بـا        طهماسب است؛ حال آنكـه تـاريخ درج         شعر محتشم كاشاني شاعر دوره شاه     
 معروف وي به بناهاي مـذهبي  از طرفي زمان ورود شعر مرثية . اسماعيل اول است    حكومت شاه 

توان به شعر درويش بلبـل يـزدي اشـاره           همچنين مي . توان زودتر از دورة قاجار دانست      را نمي 
از . دانيم كه از شاعران دورة قاجار يزد بـوده اسـت            كرد كه با وجود اطلاعات اندك از وي، مي        
اسـت كـه در دو   هاي هنري مـشخص دورة قاجـار     موارد ديگر، نقش خورشيدخانم از شاخصه  

هاي دورة قاجار قابل مقايسه است؛ تـصوير         نمونة اجراشده با نمونه   . قسمت استفاده شده است   
هـاي دوره قاجـار    شد كـه كـاملاً بـا نمونـه     زنان در اوايل دورة صفويه به گونة ديگري اجرا مي  

مـراه  هاي پيچان مـو و ابروهـاي پيوسـته بـه ه     نحوه اجراي اين نقش، مانند طره  . متفاوت است 
همچنـين  . هاي اجراشده در دوره قاجار قابل مقايـسه اسـت           چشمان درشت، به خوبي با نمونه     

دهندة رواج اين نوع      نحوة آرايش موها و ابروها با عكس زنان دوره قاجار مشابه است كه نشان             
توان كتيبه مذكور را فاقد اصـالت و         با توجه به دلايل ذكرشده مي     . آرايش در دوره مذكور است    

تـر    نكتة مبهم درباره اين اثر، علت درج تاريخي قـديمي         . ان اجراي آن را دورة قاجار دانست      زم
نمونهة مـشابه   . شود  نسبت به زمان اجراي آن است كه دليلي بر عدم اصالت كتيبه محسوب مي             

اين موضوع در قبل از دوران اسلامي، قرون نخستين اسلامي و حتي تا قرون متأخر اسلامي نيز                 
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هـا    كه نوشـته -علاوه بر اين، وجود چنين كتيبة پركاري در يك كارگاه شعربافي      .  است رخ داده 
دهندة اعتقادات عميـق مـذهبي مالـك آن و علاقـة              تواند نشان    مي -تماماً مضامين مذهبي دارند   

  .السلام باشد  خاص وي به اهل بيت عليهم
  

    تصاوير

  
 و موقعيت قرارگيري 1383كس هوايي سال جانمايي محله شاه ابوالقاسم بر روي ع: 1تصوير 

  )آرشيو پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزد(كارگاه يادشده بر روي آن 
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 )1398نگارندگان، (وضعيت كنوني كارگاه و كتيبه موجود در آن : 2تصوير 

  

  
  

  

  
اي از تركيب   نمونه: 4 و 3تصاوير

خط نسخ و طغرا همراه با نقوش 
 )1398ن، نگارندگا(گياهي 

  
اي از تركيب   نمونه: 6 و 5تصاوير 

خط نسخ و طغرا همراه با نقوش 
  )1398نگارندگان، (حيواني 
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 )1398نگارندگان، (نماهاي تزييني   اي از آيات قرآني داخل قاب  نمونه: 8 و 7تصاوير 

    
 )1398نگارندگان، (اي از جملات منادا   نمونه: 10 و 9تصاوير 

  

    
  )1398نگارندگان، (اي از اذكار ذكرشده   نمونه: 12 و 11تصاوير 

  

 
  

 )1398نگارندگان، (صلوات ذكرشده بر پيامبر : 14 و 13تصاوير 
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 )1398نگارندگان، (بند معروف محتشم كاشاني   مصرعي از تركيب: 16 و 15تصاوير 

  

  
  

 )1398نگارندگان، (زدي بخشي از اشعار درويش بلبل ي: 18 و 17تصاوير 

  

 
  

 )1398نگارندگان، (بخشي از دعاي ناد علي : 20 و 19تصاوير 

  

    
 )1398نگارندگان، (اي از نقوش انساني تزئيني   نمونه: 22 و 21تصاوير 
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 )1398نگارندگان، (شده براي كتيبه  تاريخ درج: 24 و 23تصوير 

  

  
الملك كرمانشاه   هاي بخش زينبيه تكية معاون  كاري  ني در كاشيبند محتشم كاشا  تركيب: 25تصوير

  )1398نگارندگان، (مربوط به اواخر دورة قاجار 
  

نقش شير و خورشيد در تكيه : 26تصوير 
  )1398نگارندگان، (الملك  معاون

نقش خورشيدخانم بر روي : 27تصوير
رنگ قسمت عباسيه تكية   هاي هفت  كاري  كاشي

  )1398نگارندگان، (ملك ال  معاون
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نقاشي پشت شيشه در عمارت بادگير : 28تصوير
شاه قاجار   كاخ گلستان مربوط به زمان فتحعلي

  )83: 1386حشمتي، (
نقش خورشيدخانم بر روي : 29تصوير

باشي و فرهد،   پنجه(هاي كاخ گلستان   كاشي
1396 :522(  

  

  
   ميبد نقش خورشيد خانم در بشقاب موزه: 30تصوير 

 )آرشيو اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد: منبع(
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 )138: 1386خاكباز الونديان، (التجار  بندي در حسينيه ناظم نحوه قاب: 31تصوير 

  

  
 )138: 1386خاكباز الونديان، (اي از قابنماهاي موجود در خانه ملكزاده  نمونه: 32تصوير 
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  و مĤخذمنابع 
  . آرشيو اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد

 .خانه كتاب يزد انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،: ، تهران2، جيادگارهاي يزد، )1375(افشار، ايرج 

هـاي كـاخ      خورشـيد و فرشـته نمـادي از زن در كاشـي           «،  )1396زمستان  (باشي، الهه و فرنيا فرهد        پنجه
 . 528-511، صص4، دورة نهم، شمارةنشريه زن در فرهنگ و هنر، »گلستان

ماهنامـه آفـاق علـوم      ،  »الصخره تـا قـرن دوم قمـري         سير تطور بناي قبة   «،  )1397شهريور  (حبيبي، ناهيد   
 . 32-17، صص17، شمارة انساني

، ة اثـر  مجل،  »)مجموعه كاخ گلستان  (مرمت عمارت بادگير    «،  )1386پاييز و زمستان    (حشمتي، احمدرضا   
 . 88-78، صص43 و 42شماره 

نشر سبحان نور با همكـاري سـازمان        : ، تهران محلات تاريخي شهر يزد   ،  )1388(زاده، محمدحسن     خادم
 .ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

گـزارش  [،  »هـاي دورة قاجـار شـهر يـزد          معرفـي و شناسـايي نقاشـي      «،  )1386(خاكباز الونـديان، الهـه      
 .آرشيو پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزد: د، يز]منتشرنشده

 تكيـه  تزئينـات  و معمـاري  در تغييـرات «، )1381بهار و تابستان  (آبادي مليحه مهدي و سيامك خديوي،

 .145-100، صص34 و 33شماره  ،اثرمجلة ، »كرمانشاه الملك معاون

 دوره بناهاي در هاي نستعليق بهكتي خوشنويسان معرفي و شناسايي«، )1398بهار (خسروي بيژائم، فرهاد 

  .53-39، صص49، شمارة مجلة نگره، »ايران صفوي
مطالعه فرمـي و سـاختاري      « ،)1395دي  (خسروي بيژائم، فرهاد، احمد صالحي كاخكي و مليكا يزداني          

مجلـة  ،  »هـاي مـشابه صـفوي       هاي نستعليق در مساجد قاجاري اصفهان و مقايسه آن با نمونـه             كتيبه
  .76-65، صص4، شماره 21، دوره  هنرهاي تجسمي-هنرهاي زيبا

 .چاپخانه دانش: ، تهرانتاريخ ادبيات ايران، )1321(رضازاده شفق، صادق 

نشر سبحان نور، سازمان ميراث فرهنگـي       : ، تهران هنر نساجي در شهر يزد    ،  )1387(رمضانخاني، صديقه   
 . و گردشگري، پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزد

  . انتشارات سمت: ، تهرانمعماري ايران از عصر صفوي تا عصر حاضر، )1396(دابراهيم زارعي، محم
تجلي نقش خورشـيدخانم در     «،  )1395بهار و تابستان     (ميرزااميني محمدمهدي و    محمدرضا ،پروري  شاه

  .66-55، صص)15پياپي  (1، شماره هشتم ةدور، جلوه هنر مجلة، »نقالي ايرا
 حـوزه  گـستره  و قـزوين  مكتـب  مـدارس  معمـاري  در سيري«، )1397آبان (شكاري نيري، محمدجواد 

دانـشگاه  : ، قـزوين همـايش ملـي معمـاري و شهرسـازي در گـذر زمـان       پنجمـين ، »ايران فرهنگي
 .17-1، صص)ره(المللي امام خميني بين

جلـه  م،  »بنـد محتـشم     نگاهي دوبـاره بـه دوازده     «،  )1381خرداد  (الاسلامي، علي و محمدعلي عربي        شيخ
 . 10-1، صص)591پياپي  (5 و 4، دوره و شماره دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
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، )1395پـاييز   ( و فرهـاد خـسروي بيـژائم         خـاني  قلـيچ   حميدرضا ،مهر قباد كيان  ، احمد صالحي كاخكي، 
هـاي   پـژوهش ،  »هاي نستعليق در تزئينات معماري دوره صـفوي         هاي اجراي كتيبه    بندي شيوه  دسته«

  .159-143، صص)12پياپي  (3، شمارة 4، دوره معماري اسلامي
زاده  ، به تصحيح و تحشية محمدحسين ركن      تذكره روز روشن  ،  )1343 (مولوي محمد مظفر حسين   صبا،  

 .انتشارات كتابخانه رازي: آدميت، تهران

 .انتشارات فردوس: ، تهران5، جتاريخ ادبيات ايران، )1368(االله  صفا، ذبيح

 .تهران دانشگاه :تهران ،ويچ ايران، )1352(بهرام  وشي،  فره

تاريخ جديد يزد، به كوشش ايـرج افـشار، تهـران، انتـشارات             ). 1345(كاتب، احمد بن حسين بن علي       
 زمين فرهنگ ايران

 .الرسول   ريحانة پژوهشي بنياد فرهنگي : ، يزد1 جدانشنامه مشاهير يزد،، )1382(محمد ميرزا كاظميني، 

 . دار إحياء التراث العربي:، بيروت20، جالانوار بحار ،)ق1403 (، محمدباقرمجلسي

، سـال   مايـه   مجلـه نقـش   ،  »نقش خورشيد در هنرهاي اسلامي    «،  )1387پاييز و زمستان    (محمدي، رامونا   
 .60-51، صص2 ةشماراول، 

هـاي نـستعليق     بهشناسي كتي  هاي تاريخي، هنري و سبك     مطالعة ويژگي «،  )1395پاييز  (معتقدي، كيانوش   
 .39-28 صص،15ة شمار، مجلة چيدمان، »)دوره قاجار(سردر بناهاي قزوين 

انتـشارات  : هـاي ساسـاني، تهـران      برجسته ، نقش )1396(اكبر سرفراز     موسوي حاجي، سيد رسول و علي     
  .سمت
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Abstract 
The ideas and dates used in the inscriptions of historical monuments provide 
important clues about the  history of construction and the political and administrative 
climate of the time. The inscription of Shaarbafi workshop dated 921 AD located in 
the ancient "Shah Abul Qasim" area of Yazd, is one of the most interesting examples 
in this field. Further study of the inscriptions and the designs that adorn them has 
naturally revealed that the date recorded does not correspond to the time when the 
inscription was executed. Therefore, the following essay will attempt to resolve the 
ambiguities and determine the exact nature of the inscriptions and using a historical-
analytical method. The following are the main questions of current research: 1. Why 
is the recognized inscription not from the Safavid period? 2. To which epoch should 
the inscription be assigned on the basis of the data now available? The gap between 
the two frames is bordered with plant motifs, and this text is decorated with 
geometric, plant, animal and human motifs. The subjects of the inscriptions listed 
include words from the Quran, supplications, Arabic phrases, and Persian songs 
such as the well-known work of Mohtasham Kashani. Khursheed khanom (sun 
pattern) plays a role in two of them. The results of the study show that the function 
of khursheed khanom (sun pattern) and the way it is played, including curly 
hairstyles, continuous eyebrows, and large eyes, can be effectively compared with 
examples from the Qajar era. Moreover, Mohtsham Kashani, one of Shah Tahmasb's 
court poets, probably wrote his famous song at this time. The framing of the above 
inscription is comparable to that of the Malikzadeh house of the Qajar period or that 
of Hosseinieh Nazim al-Tojjar in Yazd. The added date can be considered unreliable 
for the reasons mentioned above, and it can be assumed that the inscription in 
question is from the Qajar period. 
 
Keywords: Yazd city, Shah Abul Qasim neighborhood, Inscription, Dating, 
Historical evidence, Mohtasham Kashani. 
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